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9 مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 10 . تابستان 1403

محمد پور، اسماعیل )1403(. بررسی بازتاب گفتمان توحیدی »خطابۀ فدک« 
در سروده‌های طاهره صفارزاده بر اساس الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان 
.40-9 .)10(3 .bفصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ بیت .)PDAM(

 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / M A B . 2 0 2 5 . 5 0 2 6 4 3 . 1 1 8 0

دریافت: 1403/11/08  بازنگری: 1403/12/23 پذیرش: 1403/12/25
اسماعیل محمد پور1  

چکیده 

در ایــن پژوهــش بــر اســاس »الگــوی عملیاتــی تحلیــل گفتمــان«، متــن خطابــۀ فــدک از منظــر مفاهیــم 
توحیــدی در فضاهــای ســاختاری، ارتباطــی، گفتمانــی و فراگفتمانــی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفت 
و هم‌زمــان بازتــاب ایــن گفتمــان در شــعرهای طاهــره صفــارزاده -شــاعر، قرآن‌پــژوه و روشــنفکر دینــی- 
تبییــن و بــه ایــن پرســش پاســخ داده شــد کــه گفتمــان توحیدی، طــی چــه فراینــدی و مبتنی بــر کدام‌یک 
از نقش‌هــای زبانــی و فضاهــای گفتمانــی از متــن مبــدأ )خطابــۀ فــدک( بــه متــن مقصــد )ســروده‌های 
طاهــره صفــارزاده( راه یافتــه اســت؟ همچنیــن پژوهــش حاضــر فرصتــی بــود تــا دریابیــم الگــوی پــدام، 
به‌عنــوان روشــی نویــن بــرای تحلیــل گفتمــان، در تطبیــق دال‌هــای مرکــزی گفتمــان دو متــن )توحیــد( 
بــر اســاس فضاهــای یــاد شــده چگونــه عمــل می‌کنــد؟ نتایــج برآمــده از پژوهــش حکایــت از آن دارد کــه 
فضاهــای گفتمــان یکتاپرســتی در شــعرهای صفــارزاده تــا انــدازۀ زیــادی منطبــق بــر گفتمــان توحیــدی 
خطابــۀ فــدک اســت. ایــن انطبــاق گاه بــر پایــۀ ترامتنیــت در فضــای معنایــی متــن، گاهــی بــا کشــف نقش 
ارجاعــی زبــان از طریــق خوانــش یاکوبســنی و زمانــی هــم از طریــق تطابــق و هم‌نشــینی دال‌هــای شــناور 
حــول دال مرکــزی مشــترک )توحیــد( قابل‌فهــم اســت؛ بــا ایــن حــال نمی‌تــوان تأییــد کــرد کــه ایــن تطابق 
ــادی شــاعر به‌شــکلی  ــوده، بلکــه ایــن دریافــت وجــود دارد کــه در مــوارد زی ــه ب و تشــابه، همــواره آگاهان

ناآگاهانــه وارد رابطــۀ بینامتنــی بــا متــن مبــدأ شــده اســت.

کلیدواژه‌ها: حضرت فاطمه h، خطابۀ فدک، طاهره صفارزاده، تحلیل گفتمان، الگوی پدام.
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بررسی بازتاب گفتمان توحیدی »خطابۀ فدک« در سروده‌های طاهره صفارزاده بر اساس الگوی ...

1. مقدمه

گفتمــان 1 به‌عنــوان یــک مــرز اجتماعــی، مشــخص می‌کنــد کــه یــک موضوع بــا چــه گزاره‌هایی 
ــن گفتمــان اســت کــه در هــر دوره موضــوع خــاص خــود را معیــن  ــل تبییــن اســت. پــس ای قاب
می‌کنــد و مؤلــف را می‌آفرینــد؛ نــه اینکــه مؤلــف، آفریننــدۀ گفتمــان باشــد. بســیاری از تعاریــف 
گفتمــان عمدتــاً از آثــار فیلســوف فرانســوی، میشــل فوکــو گرفته‌شــده‌اند. فوکــو گفتمــان را نقطــۀ 
تلاقــی و محــل گردهمایــی قــدرت و دانــش و انســان را مرکــز ثقــل همــۀ گفتمان‌هــا می‌دانســت. 
ــه 6، روث  ــانتال موف ــرس 5، ش ــر ک ــرکلاف 4، گونت ــن ف ــو 3، نورم ــتو لاکلائ ــک 2، ارنس ــون وندای تئ
ــی  ــعۀ مفهوم ــه توس ــو ب ــس از فوک ــه پ ــتند ک ــی هس ــر نظریه‌پردازان ــر 8 از دیگ ــر فاول وداک7  و راج
گفتمــان همــت گماشــته و در معرفــی و رشــد تحلیــل گفتمــان انتقــادی به‌عنــوان گرایشــی نــو در 

مطالعــات زبان‌شــناختی و ادبیــات، نقشــی مهــم داشــته‌اند.

ــت  ــردم اس ــن م ــتاری بی ــا نوش ــفاهی ی ــاط ش ــود، ارتب ــکل خ ــاده‌ترین ش ــان در س واژۀ گفتم
ــت.  ــان اس ــش از زب ــزی بی ــان چی ــه گفتم ــت ک ــن اس ــم ای ــت. مه ــه اس ــک جمل ــر از ی ــه فرات ک
گفتمان‌هــا از حیــث موضــوع، گوناگــون و متنــوع هســتند و می‌تواننــد در حوزه‌هــای مختلفــی 
ازجملــه جامعه‌شناســی، سیاســت، قــدرت، ایدئولــوژی و دیــن، ورود و نقش‌آفرینــی کننــد. 
فهــم انگاره‌هــای دینــی در قالــب گفتمــان دینــی یکــی از مســائلی اســت کــه همــواره موردتوجــه 
ــوب  ــه در چهارچ ــی ک ــای معرفت ــن انگاره‌ه ــی از مهم‌تری ــت. یک ــه اس ــرار گرفت ــگران ق پژوهش
گفتمــان دینــی قابل‌بحــث اســت، انــگاره‌ای اســت کــه از مفهــوم و موضــوع »توحیــد« در گفتمــان 
دینــی حضــرت فاطمــه h به‌ویــژه در »خطابــۀ فــدک« دریافــت می‌شــود. ایــن خطابــه کــه یکــی 
از متــون دینــی فاخــر تشــیّع و حاوی ســخنان حضــرت فاطمــه h در مســجدالنبی اســت، پس از 
رحلــت پیامبــر گرامــی اســام در اعتــراض بــه غصــب فــدک و ولایــت الهــی )از ســوی خلیفــۀ اول( 
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7. Ruth Wedak
8. Roger Fowler



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 10 . تابستان 1403

11 بررسی بازتاب گفتمان توحیدی »خطابۀ فدک« در سروده‌های طاهره صفارزاده بر اساس الگوی ...
)اسماعیل محمد پور(

ایــراد شــد. در گفتمــان حضــرت فاطمــه h توحیــد کلمــه‌ای اســت کــه غایت آن رســیدن بــه مقام 
اخــاص اســت. حقیقــت توحیــد بــا قلــوب انســان پیونــد دارد و ظهــور آن در قلــب، نشــانۀ پیوند او 
بــه حقیقــت توحیــد اســت. ازایــن‌رو بــا تشــریح ایــن گفتمــان می‌تــوان بازتــاب آن را در دوره‌هــای 

گوناگــون، جوامــع مختلــف و حتــی برخــی متــون دینــی و ادبــی کشــف و بررســی کــرد.

1-1. بیان مسئله

در ایــن پژوهــش بــر اســاس »الگــوی عملیاتــی تحلیــل گفتمــان«، متــن خطابــۀ فــدک از منظــر 
مفاهیــم توحیــدی در فضاهــای ســاختاری، ارتباطــی، گفتمانــی و فراگفتمانــی مــورد تحلیــل و 
بررســی قــرار می‌گیــرد و هم‌زمــان بازتــاب ایــن گفتمــان در شــعرهای طاهــره صفــارزاده تبییــن 

خواهــد شــد. درواقــع جســتار حاضــر بــر آن اســت تــا بــه پرســش‌های زیــر پاســخ دهــد:

ــی و  ــای زبان ــک از نقش‌ه ــر کدام‌ی ــی ب ــدی و مبتن ــه فراین ــی چ ــدی ط ــان توحی ــف- گفتم ال
فضاهــای گفتمانــی از متــن مبــدأ )خطابــۀ فدک( بــه متن مقصــد )ســروده‌های طاهره صفــارزاده( 

راه یافتــه اســت؟

ب- الگــوی پــدام، به‌عنــوان روشــی نویــن بــرای تحلیــل گفتمــان، در تطبیــق گفتمــان مشــترک 
دو متــن )توحیــد( بــر اســاس فضــای پنج‌گانــه چگونــه عمــل می‌کنــد؟

پ- بــا وجــود دال‌هــای مرکــزی مشــترک میــان دو متــن، آیــا می‌تــوان دال‌هــای شــناور مشــترک 
نیــز حــول دال مرکــزی توحیــد، مفصل‌بنــدی کــرد؟

بدیــن منظــور ابتــدا کاربرگــه )فیــش(‌ هــای شــاهد مثــال بــر اســاس محــور موضوعــی از میــان 
ــرای ترســیم مســیر کلــی پژوهــش  ســروده‌های متعــدد شــاعر تهیــه و پــس‌ازآن مبانــی نظــری ب
ــای  ــاهد مثال‌ه ــدی ش ــد. در گام بع ــم ش ــه و تنظی ــه‌ای مطالع ــف کتابخان ــع مختل ــان مناب از می
ــل  ــی و تحلی ــان، موردبررس ــل گفتم ــی تحلی ــوی عملیات ــری و الگ ــان نظ ــۀ بنی ــر پای ــده ب تهیه‌ش
قــرار گرفتنــد. گزاره‌هــای شــاهد از میــان هفــت کتــاب منتشرشــدۀ شــاعر و بــا بررســی بیــش از 
200 قطعــه شــعر انتخــاب شــدند کــه البتــه واضــح اســت موضــوع توحیــد بــا مشــتقات و مضامین 
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ــود. ــا ب ــروده‌ها قابل‌احص ــن س ــی از ای ــا در بخش ــاری آن، تنه اقم

ــن  ــژه مضامی ــی به‌وی ــن قرآن ــی مضامی ــارزاده، آمیختگ ــره صف ــروده‌های طاه ــاب س ــت انتخ عل
توحیــدی بــا زبــان، ذهــن و اندیشــۀ شــاعر اســت. آشــنایی و انــس وی بــا قــرآن کریــم ســبب شــد تــا 
بســیاری از مفاهیــم قرآنــی در شــعر او نمــود و ظهــور یابــد. تا آنجا کــه در ســال 1380، پس از انتشــار 
ترجمــۀ انگلیســی »قــرآن حکیــم« کــه حاصل 27 ســال مطالعــۀ قــرآن و تحقیــق و یادداشــت‌برداری 
از تفاســیر و منابــع قرآنــی بــود، بــه افتخــار عنــوان »خادم‌القرآن« نائل شــد. صفــارزاده در زمینۀ شــعر 
بــه معرفــی زبــان و ســبک جدیــدی از شــعر بــا عنــوان »شــعر طنیــن«‌ توفیــق یافــت کــه باعث شــد به 

زبانــی مســتقل، ســاده و بــدون آرایه‌هــای پیچیــدۀ لفظــی دســت پیــدا کنــد.

1-2. پیشینۀ پژوهش

ــدک  ــۀ ف ــوص خطاب ــون در خص ــه تاکن ــماری ک ــون و پرش ــای گوناگ ــروح و ترجمه‌ه ــدا از ش ج
انجــام شــده، مقاله‌هــای علمــی ارزشــمندی نیــز از ســوی پژوهشــگران دانشــگاهی بــه ســامان 
صــه و فدکیــه  نشــر رســیده اســت. ازجملــه در مقالــه‌ای بــا عنــوان »صورت‌بنــدی خطابه‌هــای مقمَّ
بــا تکیــه بــر الگــوی ون دایک« حســن مجیــدی و طاهــره میــرزاده )1402( بــه این نتیجه رســیدند 
کــه کارکردهــای کنــش کلامــی در مقایســه بــا کنــش غیرکلامــی در دو خطبــۀ مذکــور بــا پویایــی و 
جهت‌دهــی کلام و مشــارکت مخاطبــان در راســتای اهــداف خطابه‌هــا نقش‌آفرینــی کــرده اســت.

حســن احمدیــان و معصومــه اســماعیلی )1401( در مقالــۀ »روش‌شناســی احتجاجات حضرت 
زهــرا h در خطابــه فدکیــه در تبییــن امامــت« نشــان دادنــد کــه در ایــن خطابــه از میــان صناعــات 
خمــس دو صنعــت خطابــه و برهــان در اثبــات مســائل امامــت حضــرت علی علیه‌الســام راهگشــا 
ــه  ــره گرفت ــی به ــی و تاریخ ــی، نقل ــای عقل ــش از روش‌ه ــتدلال‌های خوی ــده در اس ــوده و گوین ب
اســت. در مقالــۀ »تحلیــل گفتمــان خطابــۀ فدکیــه حضــرت زهــرا« مصطفــی مهرآییــن و علیرضــا 
قبــادی )1399( کوشــیدند تــا بــا اســتفاده از ســه نظریــۀ معــروف تحلیــل گفتمــان نشــان دهنــد 
کــه بازنمایــی عناصــر گفتمانــی توحیــد، نبــوت، حاکمیــت و ارث بعــد از پیامبــر در گفتمــان دینی 

حضــرت زهــرا h چگونــه صــورت گرفتــه اســت.
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تعــداد پژوهش‌هایــی کــه بــر اســاس نظریه‌هــای تحلیــل گفتمــان و بــه روش پــدام صــورت گرفتــه 
اســت، کــم نیســت. حســن بشــیر )1400( در مقالــۀ »فراینــد ســاخت معنــا در تحلیــل گفتمــان 
بــا روش پــدام بــا مطالعــۀ مــوردی بیــداری اســامی« بــا اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان پــدام 
و بــر پایــۀ پنــج ســطح تحلیلــی، نقــش اساســی معنــا را در انتقــال از یــک ســطح بــه ســطح دیگــر 

موردبررســی قــرار داد.

ملیحــه اکبــری و همــکاران )1400( در مقالــۀ »تحلیــل رویکــرد ارتباطــات امــام رضا علیه‌الســام 
بــا فرقــۀ زیدیــه بــا بهره‌گیــری از روش تحلیــل گفتمــان روایــی پــدام« بــه ارائــه روش ارتبــاط صحیح 

بــا ایــن فرقــه پرداخته‌انــد.

نتایــج پژوهــش مهنــاز آزاد و همــکاران )1401( در مقالــۀ »بررســی بازنمایــی فرهنگــی زنــان در 
ــدام«  ــرد پ ــان، رویک ــل گفتم ــران: روش تحلی ــینمای ای ــود س ــۀ ن ــی در ده ــالات روان ــوزۀ اخت ح
حاکــی از آن اســت کــه کارگردانــان بــرای کاراکترهــای دارای اختــال روانــی در فیلم‌هــای خــود، 
ویژگی‌هــای مشــترکی چــون زنانــی ضعیــف، ناتــوان و درمانــده انتخــاب و جــدا افتادگــی ایــن افراد 

ــد. ــی کرده‌ان ــی معرف ــخصه‌های فرهنگ ــوان مش ــه را به‌عن از جامع

در مــورد آثــار طاهــره صفــارزاده نقدهــا، تحلیل‌هــا و جســتارهای متعــدد و متنوعــی انجــام گرفتــه 
اســت؛ به‌طوری‌کــه تنهــا در فاصلــۀ ســال‌های 1392 تــا 1403 تعــداد 29 مقالــۀ علمــی در 
نشــریه‌های علمــی وزارت علــوم و فنــاوری نمایــه شــده اســت. ایــن پژوهش‌ها عمدتاً ســویۀ تطبیقی 
داشــته‌اند و از منظــر تحلیــل گفتمــان به‌ویــژه روش پــدام تاکنــون بــه آثــار این بانوی شــاعر نگریســته 
ــان  ــل گفتم ــه تحلی ــی ب ــورت هم‌سنجش ــه به‌ص ــی ک ــه پژوهش ــن هیچ‌گون ــت. همچنی ــده اس نش

خطابــۀ فــدک در ارتبــاط بــا یــک متــن ادبــی پرداختــه باشــد، تاکنــون انجــام نشــده اســت.

2. مبانی نظری

ــناخته  ــی ش ــم زبان‌شناس ــاخه‌های عل ــی از زیرش ــوان یک ــولًا به‌عن ــه معم ــان 1 ک ــل گفتم تحلی

1. Discourse analysis
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ــان نوشــتاری،  ــر از تحلیــل متــن 1 و در حقیقــت، رویکــردی اســت کــه زب می‌شــود، چیــزی فرات
گفتــاری یــا نشــانه‌ای یــا هرگونــه پدیــدۀ نشانه‌شــناختی را مــورد تجزیه‌وتحلیــل قــرار می‌دهــد و 
نخســتین بــار در ســال ۱۹۵۲ میــادی توســط زلیــک هریــس، زبان‌شــناس انگلیســی، به‌کاررفتــه 

اســت.

تحلیــل گفتمــان انتقــادی یــک رویکــرد بینارشــته‌ای بــرای مطالعــۀ گفتمــان اســت کــه زبــان را 
بــه شــکل نوعــی عمــل اجتماعــی )یــک دیالکتیــک بیــن ســاختار اجتماعــی و عامــل انســانی( 
ــد  ــو تأکی ــن و گفت‌وگ ــیلۀ مت ــی به‌وس ــی و سیاس ــدرت اجتماع ــد ق ــوۀ بازتولی ــر نح ــد و ب می‌بین
می‌کنــد. تئــون آندریانــوس فون‌دایــک 2 و نورمــن فــرکلاف 3 دو تــن از زبان‌شناســانی هســتند کــه 

ــته‌اند. ــام داش ــا اهتم ــطح‌بندی آن‌ه ــان و س ــل گفتم ــوع تحلی ــه موض ــمند ب ــورت روش به‌ص

در ســال‌های اخیــر حســن بشــیر، متخصــص جامعه‌شناســی ارتباطــات بین‌الملــل، بــا 
ــداع  ــادی را اب ــان انتق ــل گفتم ــی از تحلی ــعۀ آن روش ــرکلاف و توس ــن  ف ــری از روش نورم بهره‌گی
و پیشــنهاد کــرد کــه »دربردارنــدۀ ســه اصــل رهیافــت نورمــن فــرکلاف بــا تفســیر جدیــد به‌عــاوه 
ــزی، دال  ــد دال مرک ــی مانن ــه در آن از مفاهیم ــن اینک ــت؛ ضم ــر اس ــق و عمیق‌ت ــطح عمی دو س
شــناور، عنصــر، وقفــه یــا لحظــه، تخاصــم دلالت‌هــای ضمنــی متــن، هژمونــی، مفصل‌بنــدی و 
ــی، 1383:  ــده می‌شــود، اســتفاده شــده اســت« )میرفخرای ــه دی بینامتنیــت کــه در لاکلا و موف
25(. او ایــن روش را »الگــوی عملیاتــی تحلیــل گفتمــان 4« نامیــد و در ســخنرانی‌ها و مقاله‌هــای 
خــود از علامــت اختصــاری »PDAM« و اصطــاح »پــدام« اســتفاده کــرد. از نظــر بشــیر الگــوی 
عملیاتــی تحلیــل گفتمــان بــرای متــون غیردینــی بــا اندکــی توسّــع، منطبق بر ســه ســطح تحلیل 
گفتمــان فــرکلاف )ســطحِ ســطح، عمــقِ ســطح، ســطحِ عمــق( و دو ســطح عمیــق )عمــقِ عمــق( 

ــت. ــر اس و عمیق‌ت

»در تحلیــل گفتمــان متــون دینــی ایــن پنــج ســطح بــه پنــج فضــا نام‌گــذاری شــده اســت کــه 
منعکس‌کننــدۀ فضــای متنــی و بینامتنــی مؤثــر در خلــق گفتمــان روایــی اســت. ایــن پنــج فضــا 
1. text analysis
2. Teun Adrianus van Dijk
3. Norman Fairclough
4. Practical Discourse Analysis Method
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عبارت‌انــد از: فضــای ســاختاری، فضــای معنایــی، فضــای ارتباطــی، فضــای گفتمانــی و فضــای 
فراگفتمانــی« )بشــیر، 1395: 271(.

ازآنجاکــه متــن مبــدأ مــورد مطالعــۀ پژوهــش حاضــر، متــن دینــی اســت، بــرای تحلیــل گفتمــان 
انتقــادی بــر اســاس الگــوی »پــدام« از ایــن پنــج فضــا اســتفاده می‌کنیــم.

نمودار 1. طرح‌وارۀ کلی مراحل تحلیل گفتمان پدام برای متون دینی

 

3. بحث اصلی

3-1. تحلیل فضای ساختاری متن

منظور از تحلیل فضای ساختاری متن، همان تحلیل ساختار زبان متن است.

»بــه شــکل مبســوط‌تر یــا واضح‌تــر می‌تــوان گفــت کــه معنــای فضــای ســاختاری توجــه 
ــان در  ــه نحــوۀ به‌کارگیــری دســتور زب ــا رتوریــک اســت کــه بخشــی از آن ب ــه ســاختار بلاغــی ی ب
ــینی واژگان در  ــینی و جانش ــردد. هم‌نش ــات برمی‌گ ــب کلم ــات و ترکی ــاخت جم ــی س چگونگ
ترکیــب جمــات از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و فضــای ســاختاری و شــرایط ســاختاری 
ــان و ارتباطــات درون زبانــی دارد؛ به‌عبارت‌دیگــر  ــه زب ــر تولیــد گفتمــان توجــه زیــادی ب حاکــم ب
ســاختار زبــان در هــر دوره در یــک فضــای گفتمــان و در یــک فضــای سیاســی و اجتماعــی شــکل 

می‌گیــرد« )بشــیر،1397: 47(.
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زبــان متــون دینــی ماننــد دیگــر زبان‌هــا، دارای گوناگونــی اســت. منظــور از زبــان دینــی، هــر 
زبانــی اســت کــه دربرگیرنــدۀ تجربه‌هــای معنــوی، مناجــات بــا خــدا، ســخن گفتــن از امــر متعال و 
تفســیر مفاهیــم دینــی باشــد و فهــم آن بایــد بــر اســاس معیارهــای یــک زبــان دینــی صــورت گیرد.

»کاربــرد زبــان در بیــان باورهــای دینــی، به‌هیچ‌وجــه، شــباهتی بــا کاربــرد آن در اظهــار امــر واقــع 
نــدارد. بــاور دینــی، اســتفاده از یــک تصویــر اســت؛ تعهــدی راســخ و تزلزل‌ناپذیــر اســت کــه کل 
زندگــی فــرد را نظــم و نســق می‌بخشــد و مبتنــی بــر شــواهد و دلایــل نیســت. ازایــن‌رو نــه از جانــب 

علــم و فلســفه مــددی می‌یابــد و نــه هرگــز گزنــدی می‌بینــد« )مهدوی‌نــژاد،1384: 69(

ــل  ــه عوام ــت ک ــن اس ــی از مت ــق، نوع ــه در منط ــات پنج‌گان ــی از صناع ــوان یک ــه به‌عن خطاب
مؤثــر بلاغــی و روابــط دســتوری در آن بــه شــکلی درســت بــه‌ کار گرفتــه شــده‌اند، به‌گونــه‌ای کــه 
می‌توانــد مخاطــب را نســبت بــه چیــزی کــه انتظــار تصدیــق آن مــی‌رود، در حــد امکان قانــع کند. 
بررســی فضــای ســاختاری خطابــۀ فــدک از منظرهــای گوناگــون نشــان می‌دهــد کــه ایــن متــن بــا 
برجسته‌ســازی مراکــز ثقــل زبــان توانســته اســت ارتبــاط مؤثــری بــا مخاطــب و همچنیــن ارتبــاط 
شایســته‌ای بــا متــون دیگــر از طریــق مناســبات بینامتنــی برقــرار کنــد. چنیــن برجسته‌ســازی 
ــا  ــه، ت ــود یافت ــژه‌ای نم ــکل وی ــه ش ــارزاده ب ــره صف ــروده‌های طاه ــن در س ــاعرانه‌ای همچنی ش
جایــی کــه بــه زبــان شــعر او نوعــی تشــخص بخشــیده اســت. در ادامــه بــه برخــی از ویژگی‌هــای 

ســاختاری دو متــن اشــاره می‌شــود:

3-1-1. ساخت‌های بلاغی

ــواع گوناگــون آرایه‌هــای  ــۀ فــدک یکــی از برجســته‌ترین متــون عربــی اســت کــه در آن ان خطاب
لفظــی و معنایــی و اســلوب‌های بلاغــی بــه چشــم می‌خــورد. در ایــن خطابــه، تناســب ســاختاری 
ــا  ــه و ی ــا آن جمل ــه‌ای هماهنــگ ب ــاه جمل ــۀ کوت ــه‌ای اســت کــه بعــد از هــر جمل جمله‌هــا به‌گون
جملــه‌ای کوتاه‌تــر آورده می‌شــود نــه جملــه‌ای بلنــد و نامتناســب. تواصــل میــان جمله‌هــا اغلــب 
بــا حــرف عطــف »واو« اســت و نقــش واژۀ بعــد از واو عطــف، هماهنــگ بــا نقــش واژۀ قبــل از آن 

اســت.
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اســتفاده از تشــبیه‌ها و اســتعاره‌های متعــدد و متنــوع کــه نمونه‌هــای آن را شــاید تنهــا بتــوان در 
شــعر شــاعران تــراز اول عــرب یافــت، ایــن خطبۀ توحیــدی را بــه یکــی از بی‌نظیرتریــن خطابه‌های 

عربــی تبدیــل کرده اســت:

ــرَةُ  ــتْ نَعْ ــامِ، وَ خَضَعَ یّ
َ
ــبُ الأ ــاَمِ، وَ درَّ حَلْ ــی الإسْ ــا رَحَ ــی إذَا دَارَتْ بِنَ ــرُونَ، حَتّ تَمِ

ْ
ــمْ فَتَأ مُرُکُ

ْ
»نَأ

ــی، 1387: 241(. ــرِ...« )طبرس ــرَانُ الْکُفْ ــدَتْ نِی ــکِ، وَ خَمَ ــوْرَةُ الإفْ ــکَنَتْ فَ ــرْکِ، وَ سَ الشِّ

تشــبیه اســام بــه آســیاب و تشــبیه خانــدان رســالت بــه محــور آســیاب در »حَتّــی إذَا دَارَتْ بِنَــا 
رَحَــی الإسْــاَمِ/ تــا اینکــه آســیاب اســام بــر محــور وجــود خانــدان مــا بــه گــردش درآمــد«، تشــبیه 
ــه شــعله‌های  ــرْکِ(، تشــبیه دروغ ب ــرَةُ الشِّ ــده‌ای کــه نعــره برمی‌کشــد )نَعْ ــه حیــوان درن شــرک ب
آتــش )فَــوْرَةُ الإفْــکِ( و تشــبیه کفــر بــه آتــش ســوزان )نِیــرَانُ الْکُفْــرِ( از شــگفتی‌های خطابــه‌ای 
اســت کــه هنــر آفریننــدۀ آن را در به‌کارگیــری صناعــات ادبــی گســترده و عمیــق در عبارتــی کوتــاه 
می‌رســاند. بــرای نمونــه در ترکیــب »رَحَــی الإسْــاَمِ« دو رکــن مشــبه )اســام( و مشــبه‌به )رحــی( 
هم‌نشــین یکدیگــر شــده‌اند. در ایــن تشــبیه کــه از نــوع تشــبیه بلیــغ اســت اســام بــه آســیابی 
ــا محوریــت خانــدان رســالت، بنــای کفــر، شــرک و نفــاق را در هــم کوبیــد. در  ماننــد شــده کــه ب
ــی  ــری از سرکش ــرِ(، تصوی ــرَانُ الْکُفْ ــبه‌به )نِی ــبه و مش ــز مش ــرِ« نی ــرانُ اْلکفْ ــدَتْ نی ــارت »خَمَ عب
شــعله‌های کفــر و شــرک را بــه نمایــش می‌گــذارد کــه بــا بــارش بــاران رحمــت اســام بــه خاموشــی 

گراییــده اســت. ایــن تشــبیه نیــز از نــوع تشــبیه مؤکّــد مجمــل اســت.

در بخش دیگر از فراز توحیدی خطابه چنین آمده است:

یــنِ، وَ خَرِسَــتْ  سْــفَرَ الْحَــقُّ عَــنْ مَحْضِــهِ، وَ نَطَــقَ زَعِیــمُ الدِّ
َ
یْــلُ عَــنْ صُبْحِــهِ، وَ أ ی اللَّ حَتّــی تَفَــرَّ

فَــاقِ )طبرســی، 1387: 248(. ــیَاطِینِ، وَ طَــاحَ وَشِــیظُ النِّ شَقَاشِــقُ الشَّ

در ایــن عبــارت، »صبــح« اســتعاره از توحیــد و یکتاپرســتی و »لیــل« اســتعاره از شــرک و کفــر و 
یْــلُ عَــنْ صُبْحِــهِ« ســر بــرآوردن بامــداد توحیــد از افــق تاریــک  ی اللَّ مقصــود گوینــده از »حَتّــی تَفَــرَّ
شــرک اســت. همچنیــن واژۀ »شــقاق: زبــان« در هم‌آیــی بــا »شــیاطین« موجد ســاختار اســتعاری 
محســوس-معقول بــوده و نمــاد رفتــار کافرانــی اســت کــه بــا صــورت انســانی و طینت شــیطانی در 
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برابــر پیامبــر اســام ایســتادند و بی‌آنکــه راه بــه جایــی برنــد، زبــون و ناتــوان شــده‌اند.

فَــاقِ« نیــز مهــارت گوینــده در اســتفاده از واژگان آشــکار اســت.  در عبــارت »وَ طَــاحَ وَشِــیظُ النِّ
ــه و  ــراد فرومای ــه اف ترجمــۀ ظاهــری »وشــیظ النفــاق«، »جمعیــت نفــاق« اســت؛ امــا در لغــت ب
بی‌اصــل‌ و نســب »وشــیظ« گفتــه می‌شــود. اگــر گوینــده از قابلیــت ادبــی شایســته‌ای برخــوردار 
نبــود، می‌توانســت به‌جــای »وشــیظ النفــاق« از ترکیــب »جماعه‌النفــاق«، »اهل‌النفــاق«، 
»معاشــرالنفاق« و... اســتفاده کنــد، امــا حضــرت فاطمــهh آگاهانــه و تیزبینانه بــرای تحقیر اهل 
نفــاق از ترکیــب »وشــیظ النفــاق« اســتفاده کــرد تــا فرومایگــی و پلشــتی جماعــت نفــاق را از پیــش 
از طلــوع اســام تــا عصــر خــود و دیگــر روزگاران بــه رخ بکشــد. او بــا بیانــی روشــن و پرطنیــن تأکید 
می‌کنــد همچنــان کــه بــا دمیــدن صبــح، تیرگــی شــب فرومی‌نشــیند و روشــنایی جایگزیــن آن 
ــور  ــه ن ــوع اســام، شــام تیره‌گــون شــرک و کفــر محــو شــد و جــای خویــش را ب ــا طل می‌شــود، ب

ــنی‌بخش آن داد. ــن روش ــام و آیی اس

استعاره و تشبیه در شعرهای صفارزاده نیز موج می‌زند. خود او می‌گوید:

»در شــعر مــن اســتعاره و تشــبیه، هرکــدام با شــخصیت مســتقل، عامل ارتبــاط پروازهــای ذهنی 
می‌شــوند و هرکــدام می‌تواننــد در عیــن وابســتگی بــه تصویــر بعــدی و قبلــی، به‌عنــوان تصویــر 
ــان  ــرایط وجودی‌ش ــۀ ش ــد و خلاص ــان نباش ــان آس ــه تفکیکش ــوند. به‌طوری‌ک ــی ش ــی تلق اصل
صراحــت، طبیعــی بــودن و ملمــوس بــودن اســت، یعنــی درســت مثــل توقعــی کــه از کل شــعر 

دارم« )صفــارزاده، 1387: 472(.

در شعر زیر نمونه‌ای ازاین‌گونه تشبیه و استعاره به چشم می‌خورد:

ــاب  ــن کت ــر باط ــا/ ب ــادر یکت ــه ق ــت/ ک ــت بی‌همتاس ــاب دق ــام/ آن آفت ــی علیه‌الس ــرا عل »زی
مبــارک تابانــده/ آمــوزگار و یــار علــی علیه‌الســام / شــهر علــم بــود« )صفــارزاده، 1391: 784(.

در ایــن شــعر هــم کــه نمونــه‌ای از شــعر توحیــدی اســت )قــادر یکتــا(، »شــهر علــم« اســتعاره 
رَادَ اَلْمَدِینَــةَ 

َ
نَــا مَدِینَــةُ اَلْعِلْــمِ وَ عَلِــی بَابُهَــا فَمَــنْ أ

َ
از پیامبــر اســام اســت کــه بــه حدیــث نبــوی »أ

فَلْیدْخُــلْ مِــنْ بَابِهَــا« )امیرانصــاری، 1392: 143( اشــاره دارد. در »آفتــاب دقــت بی‌همتــا« هــم 
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تشــبیه وجــود دارد؛ چنانکــه امــام علــی بــه آفتــاب عالم‌گیــری تشــبیه شــده اســت کــه بــه تمــام 
جهــان روشــنی می‌بخشــد. توحیــد مــواج شــعرهای صفــارزاده، هــر بــار خــود را بــه شــکل تــازه‌ای 
نشــان می‌دهــد و بــاری در هیئــت صفــات ربوبــی؛ »مانــدگار مطلــق«، »ارادۀ یکتــا«، »ارادۀ خالق« 

و »خــرد خالــق«:

بایــد یقیــن بورزیــم/ کــه مانــدگار مطلــق/ در هــردو ســوی میــز بی‌نهایــت هســتی/ همــان ارادۀ 
یکتاســت/ تصمیــم/ در ارادۀ خالــق/ و در خــرد خالــق اســت/ و در خردجویــی/ صلــح اســت... 

)صفــارزاده، 1387: 315-314(.

در شــعر بــالا »هســتی« بــه میــز مذاکــره‌ای تشــبیه شــده اســت کــه در هــردو ســوی آن پــروردگار 
یکتــا نشســته اســت؛ پــروردگاری کــه اهــل خردجویــی )حکیــم( اســت و اراده‌اش صلــح و آرامــش 

بــرای همــۀ جهــان اســت.

3-1-2. ساخت‌های آوایی و موسیقایی

از منظــر بافــت موســیقایی کلام، دوام و انســجام آوایــی و هارمونــی واژه‌هــا، خطابــۀ فــدک یکی از 
متــون بی‌نظیــر ادبیــات عــرب اســت:

 وَاَشْــهَدُ اَنْ لا الــهَ الا اللــهُ وَحْــدَهُ لا شَــریکَ لــهُ، کلمَــةٌ جَعَــلَ اْلاخْــاصَ تأویل‌هــا، وَضمــنَ اْلقُلُوبَ 
موصول‌هــا، وَاَنــارَ فــی التفَکــرِ معقول‌هــا، اْلمُمْتَنــعُ عَــنِ اْلْبَصــارِ رُؤْیتــهُ، وَ مــنَ اْلَْلسُــنِ صفَتُــهُ، وَ 
مــنَ اْلاوَْهــامِ کیفیتــهُ، اَبْتــدَعَ اْلاشَْــیاءَ لا مــنْ شَــیءٍ کانَ قبلهــا، وَ اَنْشَــاَهاِ بــاَ احْتــذاء اَمْثلَــةٍ اَمْتَلَها، 
هــاِ بمَشــیته، مــنْ غَیــرِ حاجَــةٍ مْنــهُ الــی تکوینهــا، وَلا فائــدَةٍ لَــهُ فــی تصْویرِهــا 

َ
کونهــا بِقُدْرَتــه وَذَرَأ

ــدًا لبَرِیتــه، وَ اعْــزازًا لدَعْوَتــه، ثــم  الا تَثْبیتــاً لحکمَتــه، وَتَنْبیهــاً عَلــی طاعتــه، وَاظْهــارًا لقُدْرَتــه، وَتَعَبُّ
جَعَــلَ الثــوابَ علــی طاعتــه، وَ وَضَــعَ اْلعقــابَ عَلــی مَعْصیتــه، ذیــادَةً لعبــاده مــنْ نقْمَتــه حیاشَــةً 

لَهُــمْ الــی جَنتــه )طبرســی، 1387: 245-244(.

اســتفاده از ظرفیت‌هــای بلاغــی خطابــه و امکانــات زبانــی در ادبیــات عــرب ازجملــه بهره‌گیــری 
از هم‌حروفــی واژه‌هــا، هم‌آوایــی مصوت‌هــا، ایجــاد تناســب صوتــی در واژه‌هــا، اســتفاده از 
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ــه  ــوازی ک ــجع مت ــرر از س ــتفاده مک ــن و اس ــر آهنگی ــای نث ــر ویژگی‌ه ــی ب ــرار، تأس ــی تک هارمون
نســبت بــه دیگــر انــواع ســجع، ارزش موســیقایی بیشــتری دارد، نشــان‌دهندۀ آگاهــی گوینــده 
از شــیوه‌های ســخنوری و تأثیــر کلام ادبــی بــر مخاطــب اســت. در عبــارات بــالا کــه از فرازهــای 
ــواع ســجع متــوازی )واژه‌هــای تأویلهــا، موصولهــا و معقولهــا، رؤیتــه و  توحیــدی متــن اســت، ان
ــه، نقمتــه و جنتــه(، ســجع متــوازن )واژه‌هــای ألســن و أوهــام، تکویــن و  صفتــه، طاعتــه و قدرت
تصویــر، وَضَــعَ و جَعَــل( و ســجع مطــرف )واژه‌هــای صفتــه و کیفیتــه، قبلهــا و امتثلهــا، طاعتــه و 

ــورد. ــم می‌خ ــه چش ــه( ب معصیت

ازآنجاکــه کلام توحیــدی، برخاســته از فطــرت خداجــوی انسان‌هاســت، بازتــاب چنیــن ســخن 
فاخــری را در برخــی متــون ادبــی و دینــی می‌تــوان یافــت کــه می‌توانــد ناشــی از اســتفادۀ آگاهانه 
یــا غیرآگاهانــۀ پدیدآورنــدۀ آن باشــد. در شــعرهای طاهــره صفــارزاده می‌تــوان رد والایــی ســخن و 
فخامــت ادبــی خطابــۀ فــدک را به‌مــوازات تأثیرپذیــری معنوی شــاعر از شــخصیت حضــرت فاطمه 

یافت.  h

ــراق،  ــداری و اش ــن بی ــدی، طنی ــای توحی ــن واژه‌ه ــت. طنی ــن اس ــعر طنی ــارزاده، ش ــعر صف ش
طنیــن اخــاص و صلــح. واژه‌هــا در شــعر او از صلابــت لفظــی و اســتحکام معنایــی برخوردارنــد. 

موســیقی شــعر او طنیــن همیــن واژه‌هــا و تکــرار آن‌هاســت:

بیــداری‌ام از اتصــال می‌آیــد/ در زیــر تازیانــۀ ناحــق/ همیشــه می‌خوانــدم/ همیشــه می‌خوانــم/ 
ســام بــر یگانگــی اللــه/ ســام بــر ســیادت ثاراللــه/ ســام بــر ســپیدۀ ناپیــدا/ بــا آن پیــام معطــر/ 
ســام بــر حــوادث نامعلوم/ ســام ســام ســام/ ســام بر همــه الا بــر ســام‌فروش... )صفــارزاده، 

.)228-227 :1387

ــد و  ــی بلن ــا معان ــادگی واژه‌ه ــن س ــدی‌اش در عی ــخن توحی ــا س ــت ت ــیده اس ــارزاده کوش صف
ــق به‌کارگیــری  ــه مخاطــب و رســایی ســخن، گاه از طری ــا ب ــن ارســال معن رســا داشــته باشــد. ای
ــتعاره‌های  ــبیه‌ها و اس ــو و تش ــر ن ــیلۀ تصاوی ــد و گاه به‌وس ــاق می‌افت ــیقایی اتف ــگردهای موس ش

تجربه‌نشــده:
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وقتــی بــه نــام نامــی توحیــد/ بــه ســرزمین تــازۀ شــوکت می‌آیــی/ بایــد کــه در منــازل پیشــین/ 
ــی  ــت حزین ــه آن شکس ــی/ وگرن ــده باش ــود خمان ــتیدن را/ در خ ــه پرس ــوار خدع ــای خ بت‌ه
هســتی/ کــه بــا چــراغ آمــده اســت/ و در ظــام خاطــر خویــش/ بــه روشــنای فتــح/ بــه جلوه‌هــای 
ــت  ــس اس ــتن نف ــداوم شکس ــح از ت ــت/ فت ــه نمی‌دانس ــی ک ــده عالم ــد/ درمان ــر می‌اندیش نص

ــان: 235(. )هم

بافــت موســیقایی شــعر بــالا قابل‌تأمــل اســت. در ایــن شــعر صامــت »خ« کــه یــک صــدای حلقی 
و سایشــی اســت و در انتهــای دهــان تولیــد می‌شــود، در دو گــزاره، چهــار بــار تکــرار شــده اســت 
)بت‌هــای خــوار خدعــه پرســتیدن را/ در خــود خمانــده باشــی(. بــرای تلفــظ ایــن صــدا نــوک زبان 
کمــی خــم می‌شــود و بــه پشــت دندان‌هــای پایینــی برخــورد می‌کنــد. کنارهم‌آیــی ایــن صامــت 

در مثــال بــالا یــادآور خمانــده شــدن و خــرد شــدن بت‌هــای شــرک و کفــر اســت.

همچنیــن در ایــن شــاهد مثــال، تکــرار صامت‌هــای ن )18 بــار(، چ )8 بــار(، س )9 بــار(، ح )4 
بــار( و نیــز تکــرار مصوت‌هــای آ و ا )23 بــار( و ای )14 بــار( باعــث تپــش و طنیــن واژه‌هــا و غلیــان 
معنــا در روح گزاره‌هــا شــده اســت. همچنیــن فزونــی مصــوت »ا« نســبت بــه »ای« نشــان‌دهندۀ 

اســتیلای کلمــۀ توحیــد بــر شــرک و کفــر اســت.

اســتفادۀ شــاعر از شــگردهای شــعر دیــداری و کانکریــت،  شــیوۀ دیگــری از بــه تحریــر کشــیدن 
اندیشــه‌های اوســت. »در این‌گونــه شــعرها هیئــت فیزیکــی و صــوری واژه‌هــا تصویــری دقیــق از 
معنــای ذهنــی آن‌هاســت. شــاعر بی‌آنکــه معنــا را بنویســد، تصویــری از آن را ترســیم می‌کنــد« 
)حســن‌لی، 1386: 233(. ایــن شــیوه بــدون آنکــه بخواهــد یــا بتوانــد تغییــری در تلفــظ واژه بــه 

وجــود آورد، باعــث شــکل‌گیری مفهــوم و معنایــی ثانــوی پیرامــون واژه می‌شــود:

ها ها ها ها ها ها ها ها ها

ها ها ها ها ها

ها ها ها ها
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ها ها ها

ها ها

ها

چشم‌های پف‌آلود من )صفارزاده، 1391: 170(.

ــه  ــا تصویــری کــردن صــدای خنــده، کــش‌دار بــودن خنــده و امتــداد آن را از بلنــدی ب شــاعر ب
ــد. ــیم می‌کن ــب ترس ــرای مخاط ــی ب کوتاه

3-1-3. ساخت‌های معنایی

معنــاداری گزاره‌هــای یــک متــن دینــی ازجملــه پیش‌فرض‌هــای مهــم فهــم دینــی اســت کــه 
بــرای رســیدن بــه آن، شــناخت ماهیــت معنــا ضــروری می‌نمایــد. در خصــوص معنا و چیســتی آن 
دو رویکــرد وجــود دارد: »رویکــرد اول، معنــا را تابــع دالــی می‌دانــد کــه در جهــان خــارج موجــود 
اســت و ایــن هویــت خارجــی را معنــای اثــر معرفــی می‌نمایــد« )آلســتون، 1376: 237( و رویکــرد 
ــه لحــاظ هستی‌شــناختی، معتقــد اســت کــه معنــا حقیقتــی متعیــن  ــکار معنــا ب دوم ضمــن ان
نیســت کــه امــکان کشــف آن توســط خواننــده وجــود داشــته باشــد؛ بلکــه چیــزی اســت کــه بــا 

خوانــش متــن و درنتیجــۀ تفســیر آن، به‌وســیلۀ خواننــده خلــق می‌شــود.

ــه دنبــال معنــای زیریــن  »زمانــی کــه از فضــای معنایــی ســخن گفتــه می‌شــود، در حقیقــت ب
ــور  ــی مزب ــک از معان ــا هری ــد ب ــب می‌توان ــر ترکی ــه ه ــتیم ک ــن دو هس ــای ای ــن و ترکیب‌ه و زبری
متفــاوت، متمایــز شــود. ایــن معنــای ترکیبــی اســاس گفتمــان را تشــکیل می‌دهــد کــه ریشــه در 

ــیر، 1397: 148(. ــود دارد« )بش ــون خ ــط پیرام ــان در محی ــازی انس معناس

در خطابۀ فدک دربارۀ چگونگی خلقت آمده است:

نَهــا بِقُدْرَتِــهِ وَ  »اِبْتَــدَعَ الْشَْــیاءَ لا مِــنْ شَــی‌ءٍ کانَ قبلهــا، وَ اَنْشَــاَها بِلَااحْتِــذاءِ اَمْثِلَــةٍ اِمْتَثَلَهــا، کَوَّ
تِهِ/ موجــودات را خلــق فرمــود بــدون آنکــه از مــاده‌ای موجــود شــوند و آن‌هــا را پدیــد  هــا بِمَشِــیَّ

َ
ذَرَأ
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آورد بــدون آنکــه از قالبــی تبعیــت کننــد، آن‌هــا را بــه قــدرت خویــش ایجــاد و بــه مشــیتش پدیــد 
آورد« )طبرســی، 1387: 244(.

فضــای معنایــی متــن پیرامون قــدرت و مشــیت خالقی اســت کــه ذات احدیتش ایجــاب می‌کند 
تــا به‌واســطۀ فضــل مطلــق خــود، جهانــی را خلــق کنــد کــه کامل‌تریــن صــورت ممکــن را داشــته 
ــش  ــا( و در فراینــد خوان ــن معن ــۀ زبری ــای ظاهــری )لای ــی از پــس معن ــن فضــای معنای باشــد. ای

تأویلــی رخ می‌نمایــد و در جهــت اهــداف گفتمانــی قــرار می‌گیــرد.

شــعر طاهــره صفــارزاده نیــز همســو بــا اهــداف گفتمانــی خطابــۀ فــدک قابــل تفســیر و تأویــل 
اســت:

»ســیب از درخــت می‌افتــد/ ســیب از درخــت می‌افتــد/ امــا ایــن آســمان/ ایــن مــاه و این ســتاره 
ــده/  ــای خم‌ش ــیب/ و میوه‌ه ــدر س ــا/ به‌ق ــا آن‌ه ــد/ آی ــه دورن ــن جاذب ــید/ از صح ــن خورش و ای
ــۀ  ــه اســت/ کــه از نفــوذ جاذب ــه آســتان رســیدن رخصــت نیافتنــد/ چگون ــگاه درختــان/ ب از پای
ارض/ در امــان هســتند/ ایــن نورهــا/ مجــذوب قــدرت تقدیرنــد/ آن‌هــا مســخرند/ بــه امــر خالــق 
ــوار/  ــرنگونی ان ــوی س ــردارد/ به‌س ــدم ب ــت/ ق ــادر نیس ــی/ ق ــن حت ــوان زمی ــۀ پرت ــا/ و جاذب یکت
آن‌هــا فرونمی‌افتنــد/ و جاذبــۀ خــاک/ بــرای ســیب‌های درخــت خاکی‌ســت/ بــرای ســیب‌های 

ســرزده از خــاک« )صفــارزاده، 1384الــف: 69-68(.

ــه  ــتقیم ب ــارۀ مس ــدا از اش ــه ج ــت ک ــدی اس ــعر توحی ــل ش ــای کام ــی از نمونه‌ه ــعر یک ــن ش ای
یکتایــی پــروردگار )بــه امــر خالــق یکتــا( از مظاهــر خلقــت کــه در حقیقــت مظاهــر قــدرت و جلــوۀ 
حکمــت و فیاضیــت خداونــد هســتند ســخن می‌گویــد. گزاره‌هــای ایــن شــعر قرابــت و همســویی 
معنــاداری بــا برخــی گزاره‌هــای خطابــۀ فــدک دارد. ازجملــه گــزارۀ »ایــن نورهــا/ مجــذوب قــدرت 
نَهــا بِقُدْرَتِــهِ« و گزاره‌هــای »ســیب از درخــت می‌افتــد/ امــا ایــن آســمان/  تقدیرنــد« بــا گــزارۀ »کَوَّ
ایــن مــاه و ایــن ســتاره و ایــن خورشــید/ از صحــن جاذبــه دورنــد« بــا گزاره‌هــای »لا فائِــدَةٍ لَــهُ فــی 
تَصْویرِهــا، اِلاَّ تَثْبیتــاً لِحِکْمَتِــهِ« و گزاره‌هــای »بــه امــر خالــق یکتــا/ و جاذبــۀ پرتــوان زمیــن حتــی/ 
قــادر نیســت/ قــدم بــردارد/ به‌ســوی ســرنگونی انــوار/ آن‌هــا فرونمی‌افتنــد« کــه نشــان از قــدرت 
ــاراً  ــهِ، وَ اِظْه ــی طاعَتِ ــاً عَل ــارت »وَ تَنْبیه ــا عب ــات از او دارد ب ــری مخلوق ــا و اطاعت‌پذی ــق یکت خال
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ــی را کــه موجــد تناظــر  ــد. همیــن فضــای معنای ــرار می‌گیرن ــی ق ــهِ« در یــک شــبکۀ معنای لِقُدْرَتِ
دیالکتیکــی بــا خطابــۀ فــدک شــده اســت، در شــعرهای دیگــر صفــارزاده ازجملــه شــعر »رایانــه در 

خطــر ویــروس« می‌بینیــم:

»خورشــید/ مــاه / ســتارگان / و فصل‌هــای پیاپــی/ همــه ســالم هســتند/ بــی ضعف و سســتی/ 
ــرد  ــا ف ــد/ ت ــتی/ آماده‌ان ــام هس ــت نظ ــر/ در خدم ــر القدی ــدرت تقدی ــه ق ــی/ ب ــم جاودان ــا نظ ب
هوشــمند ببینــد/ و بــا صــدای بلنــد بگویــد/ هــذا برهــان ربــی« )صفــارزاده، 1387: 357-356(.

در ایــن شــعر هــم ماننــد شــعر قبــل، شــاعر از عناصــر و موجــودات جهــان خلقــت ازجملــه »مــاه 
و ســتاره و خورشــید« کــه مظاهــر حکمــت، قــدرت و فیاضیّــت خداونــد هســتند، ســخن می‌گویــد 
و بــار دیگــر از اضافــۀ اســتعاری »قــدرت تقدیــر« رونمایــی و آن را بــه گــزاره‌ای کــه تأویــل توحیــدی 
ــارزاده در  ــق. صف ــن ح ــل روش ــی دلی ــان رب« یعن ــی! »بره ــان رَبّ ــذا بُره ــد: ه ــم می‌کن دارد خت
ایــن شــعر از براهیــن خداشناســی و توحیــد اســتفاده می‌کنــد. یــک ‌بــار از طریــق »برهــان نظــم« 
کــه از مهم‌تریــن برهان‌هــای خداشناســی اســت و وجــود ناظــم )خالــق یکتــا( را اثبــات می‌کنــد 
بــه توحیــد می‌رســد )بــا نظــم جاودانــی/ بــه قــدرت تقدیــر القدیــر/ در خدمــت نظــام هســتی/ 
آماده‌انــد(، بــار دیگــر از »برهــان حرکــت« کــه جهــان طبیعــت را سراســر حرکــت بــا جاذبــه‌ای الهی 
می‌دانــد، ســخن می‌گویــد )و فصل‌هــای پیاپــی/ همــه ســالم هســتند/ بــی ضعــف و سســتی( و 
بــاری هــم از »برهــان تمانــع« بــرای بیــان اندیشــه‌های توحیــدی خــود اســتفاده می‌کنــد )تــا فــرد 

هوشــمند ببینــد/ و بــا صــدای بلنــد بگویــد/ هــذا برهــان ربــی(.

3-2. تحلیل فضای ارتباطی متن

منظــور از فضــای ارتباطــی متــن، چگونگــی ارتبــاط منطقــی یــا ســاختاری دو بخــش گفتمــان 
بــا یکدیگــر اســت. در یــک گفتمــان منســجم، هــر متــن به‌وســیلۀ یــک رابطــۀ گفتمانــی بــا یــک 
ــط  ــا چنــد متــن دیگــر باشــد، مرتبــط اســت. رواب ــد بخشــی از یــک ی عنصــر زمینــه کــه می‌توان
گفتمانــی بــا معنــای )کارکــرد پراگماتیک( پیوندهــای گفتمانی )نشــانگرها و نشــانه‌های گفتمانی 
مثــل حــروف ربــط، حــروف اضافــه، قیدهــای معیــن و...( مطابقــت دارد، به‌طوری‌کــه هــر پیونــد 
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گفتمانــی حداقــل یــک رابطــۀ گفتمانــی را برمی‌انگیــزد؛ تــا جایــی کــه هــر دو دیــدگاه تــا جایــی 
بــه هــم نزدیــک می‌شــوند کــه فهرســت زیربنایــی یکســانی از روابــط گفتمانــی ایجــاد می‌شــود.

»در فضــای ارتباطــی، روابــط بینامتنــی میــان ســاختار و معنــای موجــود در متــن بــا ســاختارها و 
معناهــای بیرونــی متــن بررســی می‌شــود. کشــف ایــن روابــط، شــاید مهم‌تریــن مرحلــه‌ای اســت 

کــه در تحلیــل گفتمــان روایــی مــورد توجــه اســت« )بشــیر، 1385: 101(.

بــه نظــر می‌رســد منظــور بشــیر از فضــای ارتباطــی در الگــوی »پــدام« نوعــی رابطــۀ فرامتنــی 
میــان متــن بــا محیــط پیرامــون، یعنــی محیطــی کــه متــن در آن یــا تحت‌تأثیــر آن شــکل گرفتــه 

اســت، باشــد. از نظــر او:

»گفتمــان بــا احساســات و عواطــف انســانی پیونــد خــورده اســت. گفتمان‌هــا چیــزی خــارج از 
وجــود انســان‌ها نیســتند. گفتمــان در ارتبــاط بــا انســان، گــزاره‌ای اســت کــه انســان در نتیجــۀ 
تأثیرپذیــری از محیــط پیرامــون خــود می‌آفرینــد و بــا تولیــد گفتمــان درصــدد تغییــر جهــان خــارج 
ــای  ــرای فض ــان ب ــه انس ــتند ک ــی هس ــی معنای ــت تجل ــا در حقیق ــد. گفتمان‌ه ــود برمی‌آی از خ

ــیر، 1397: 148(. ــد« )بش ــق می‌کن ــود خل ــتی خ زیس

ایــن رابطــۀ فرامتنــی بــا فرامتنیــت ژنــت تــا انــدازه‌ای تفــاوت دارد. فرامتنیــت ژنــت »رابطــه‌ای 
اســت کــه اغلــب بــه آن تفســیر می‌گوینــد و موجــب پیونــد یــک متــن بــا متــن دیگــری می‌شــود 
کــه بــدون اینکــه لازم باشــد از آن نقــل کنــد یــا نامــی از آن ببــرد، دربــاره‌اش ســخن گویــد« )ژنــت 
بــه نقــل از نامورمطلــق، 1386: 92( درحالی‌کــه فرامتــن می‌توانــد بــه داســتان، اتفــاق یــا رابطــۀ 

دیگــری خــارج از فضــای متــن اشــاره داشــته باشــد کــه دربرگیرنــدۀ روایــت خارجــی اســت.

ــتنده و  ــنونده )فرس ــده و ش ــان گوین ــی می ــای ارتباط ــدک در فض ــۀ ف ــدی خطاب ــان توحی گفتم
گیرنــده( پیــام قابل‌فهــم اســت. ایــن گفتمــان بــا نقــش عاطفــی 1 و ترغیبــی 2 زبــان برانگیزاننــدۀ 
متــن، ارتبــاط مســتقیمی بــا جامعــه و مخاطبان عــام و خــاص دارد. حضــرت فاطمه h بــا آگاهی 
از انحرافــی کــه در فاصلــۀ کوتاهــی پــس از رحلــت پیامبــر در جامعــه اتفاق افتــاد و به دلیــل نگرانی 

1. function emotive
2. function conative
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از بازگشــت مــردم بــه عصــر جاهلیــت، ســخنش را بــا توحیــد -کــه نخســتین و مهم‌تریــن آمــوزۀ 
ــان متــن در گــذر زمــان،  اســام اســت- آغــاز می‌کنــد. ایــن نقــش عاطفــی و نقــش ترغیبــی زب
ــد؛  ــان اعصــار دیگــر راه می‌یاب ــان مخاطب ــه ذهــن و زب ــه نقــش ارجاعــی 1 می‌شــود و ب ــل ب تبدی
ــری از  ــا تأثی ــید ت ــود و می‌کوش ــب ب ــمت مخاط ــه س ــام ب ــری پی ــته جهت‌گی ــر در گذش ــی اگ یعن
احســاس گوینــده بــه وجــود آورد، در طــول زمــان جهت‌گیــری پیــام به‌ســوی موضــوع پیــام تغییــر 

و در فراینــد ترامتنیّــت )عمومــاً از طریــق بیش‌متنیّــت( بــه متن‌هــای دیگــر راه یافــت.

تأثیرپذیــری ســروده‌های طاهــره صفــارزاده از گفتمــان توحیــدی خطابــۀ فــدک را نیــز در 
ــی در  ــای زبان ــر نقش‌ه ــه‌ای از تأثی ــرد. نمون ــف ک ــوان تعری ــش می‌ت ــن تراکن ــوب همی چهارچ
گفتمان‌ســازی شــاعر از طریــق فضــای ارتباطــی متــن در نمودارهای زیر نشــان داده شــده اســت:

نمودار 2. مقایسه و تطبیق نقش‌های زبانی در »خطابۀ فدک« و »سروده‌های طاهره صفارزاده«

1. function referentielle
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صفــارزاده از دریچــۀ توحیــد بــه جهــان بیــرون می‌نگــرد و فطــرت انســان‌ها را فطــرت توحیــدی 
می‌دانــد:

ــواب از او  ــار خ ــتی غب ــزد/ دس ــا می‌خی ــه پ ــرام ب ــه احت ــرت ب ــرآن/ فط ــا ق ــنایی ب »در روز آش
برمی‌گیــرد/ دســتی کــه پــرده می‌کشــد از بطــن ناروا/همــواره در نهــان/ هــوای تــو را دارد/ هــوای 
حــق و عدالــت را دارد/ و از مســیرهای غیرمجــاز/ مســیر شــرک و تعلــق/ مســیر ظلــم و تجــاوز/ 

ــارزاده، 1378: 251(. ــد« )صف ــه دور می‌ران ــی/ ب ــف و زبون ــیر ضع مس

دور رانــدن »مســیر شــرک و تعلــق« در شــعر بــالا یــادآور ایــن عبــارت خطابــۀ فــدک اســت کــه »وَ 
ــةِ/ و شــرک را بــرای اخــاص بندگــی و ربوبیــت حــق حــرام  بُوبِیَّ ــرْکَ إخْلَصــاً لَــهُ بِالرُّ مَ اللــهُ الشِّ حَــرَّ
کــرد«. تعلــق، علاقــه و علقــه در برابــر اخــاص قــرار دارد و هرکــس کــه بــه چیــزی غیــر از خداونــد 

ســبحان تعلــق داشــته باشــد دچــار شــرک اســت؛ شــرک خفــی یــا شــرک جلــی.

صفــارزاده جماعــت »فقــر و فاقــۀ بی‌مغــزی« را »در عصــر بربریــت ســوداگران علــم« بــه فراگیــری 
توحیــد انــذار می‌دهــد کــه »جهــان به‌ســوی نمــازی عظیــم می‌آیــد«:

»صــدای نــاب اذان می‌آیــد/ صــدای خــوب بــال/ صــدای آن حبشــی/آن ســیاه/ چــون 
ــر از  ــت/ الله‌اکب ــه اس ــت الا اللّ ــه/ دول ــال لا ال ــارد/ دنب ــل فرومی‌ب ــرک و جه ــام ش ــر ب ــه/ ب صاعق

همــه ســو می‌آیــد ...« )همــان: 267(.

ــش  ــری از نق ــا بهره‌گی ــرد و ب ــالت می‌ب ــر رس ــه عص ــب را ب ــال«، مخاط ــام »ب ــا آوردن ن ــاعر ب ش
ارجاعــی زبــان، موضــوع پیــام را کــه همــان توحیــد اســت، برجســته می‌کنــد. این برجسته‌ســازی 
خــود را در عبــارت »لااله‌الااللــه« و »الله‌اکبــر« به‌روشــنی نشــان می‌دهــد؛ امــا شــاعر بــا اســتفاده 
ــه« و »الا اللــه« ســعی دارد  ــه دو جــزء »لا ال ــۀ عبــارت »لااله‌الااللــه« ب از »شــگرد تقطیــع« و تجزی

تقابــل گفتمــان توحیــدی و گفتمــان شــرک را تبییــن نمایــد.

صفارزاده متأثر از گفتمان توحیدی حضرت فاطمه h »ولایت« را لازمۀ »توحید« می‌داند:

ــم  ــد و ه ــم قائم‌ان ــد/ ه ــم عاب ــد و ه ــم باقران ــم/ ه ــم عال ــد و ه ــم صادق‌ان ــنگران راه/ ه »روش
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ــه امــر خالــق یکتــا/ در اختیــار دانــش آن‌هاســت/ ناســوت/  ســاجد/ کلیــد دانــش ناپیداهــا/ ب
ــان: 286-287(. ــت...« )هم ــوت اس ــاذب ناس ــوت/ ج ــد و لاه ــوت/ می‌کش ــه لاه ــت ب رخ

او اهل‌بیــت پیامبــر را »روشــنگران راه« می‌دانــد و بــا اســتفاده از آرایــۀ ایهــام در واژه‌هــای 
ــت(  ــه و صف ــم معرف ــا )اس ــی آن‌ه ــه ایهام ــر دو وج ــاجد« از ه ــم« و »س ــر«، »قائ ــادق«، »باق »ص
اســتفاده می‌کنــد و بلافاصلــه بــا آوردن ترکیــب »خالــق یکتــا« میــان ولایــت و توحیــد یــک مجــرای 

ــد. ــاد می‌کن ــی ایج ارتباط

اســتفاده از واژه‌هــای »ناســوت« و »لاهــوت« کــه از مراتــب چهارگانــۀ هســتی بــه شــمار می‌رونــد 
ــه ذات  ــم لاهــوت اساســاً اختصــاص ب ــرا عال ــز موجــد مضامیــن توحیــدی در شــعر اســت؛ زی نی
حق‌تعالــی دارد و عالــم ظهــور و بــروز حضــرت حــق اســت و از آن به‌عنــوان »غایــة الغایــات«، »نهایة 
ــی وحدانیــت  ــرۀ مفهومــی و شــمول معنای ــاد می‌شــود کــه در دای ــز ی ــت« نی ــات« و »احدی النّهای
خداونــد ســبحان قــرار می‌گیــرد. عالــم ناســوت هــم »آخــر التنــزلات« و محسوســات یــا »همــان 
عالــم شــهادت اســت کــه منظــور از آن، جهــان جســمانی و اجســام و مــاده و مادیــات و بالاخــره 
حــوادث و زمانیــات اســت« )ســجادی، 1379: 321( و می‌توانــد آلــوده بــه شــرک یــا آراســته بــه 

توحیــد باشــد.

3-3. تحلیل فضای گفتمانی متن

ــا گفت‌وگــو کننــدۀ  ــا عناصــر گفتمان‌ســاز ی منظــور از فضــای گفتمانــی متــن، نســبت متــن ب
خــارج از متــن اســت. هــر متنــی در هــر زمــان، مــکان و موقعیتــی کــه خلــق می‌شــود، نســبتی 
ــری و  ــه تأثیرپذی ــود را در دو وج ــت خ ــن اس ــبت ممک ــن نس ــود دارد؛ ای ــرون از خ ــر بی ــا عناص ب
تأثیرگــذاری نشــان دهــد؛ یعنــی یــک متــن می‌توانــد متأثــر از فضــای بیرونــی و گفتمان مســلط بر 

جامعــه شــکل بگیــرد و هم‌زمــان بــر بخشــی از جامعــه اثــر بگــذارد.

»در فضــای گفتمانــی شــرایط قدرت-حاکمیــت کــه مهم‌تریــن عنصــر مؤثــر در خلــق گفتمــان 
روایــی اســت، موردمطالعــه و بحــث قــرار می‌گیرنــد. ایــن شــرایط، تعیین‌کننــدۀ رویکــرد گفتمانــی 
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متــون روایــی اســت. فضــای گفتمانــی، فراتــر از گفتمــان خــاص روایــی، خــود یک گفتمانی اســت 
کــه تابعــی از قدرت-حاکمیــت در وجــوه مختلــف، عملــی، فکــری، تعاملــی و تعارضــی می‌باشــد. 
فضــای گفتمانــی، بــا چنیــن رویکــردی، زمینــه‌ای بــرای ضــرورت طــرح روایــات مختلفــی اســت 
کــه در چنیــن فضایــی می‌تواننــد مطــرح شــوند. طــرح ایــن روایــات از طــرف دیگــر، تبیین‌کننــدۀ 
همیــن فضــای گفتمانــی اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر در اینجــا نوعــی از مکاشــفۀ دوســویه وجــود دارد 
کــه از یک‌ســو بــا فهــم فضــای گفتمانــی، بــه گفتمــان روایــی می‌تــوان پــی بــرد و از طــرف دیگــر 
بــا تحلیــل گفتمــان روایــی می‌تــوان بــه فضــای گفتمانــی حاکــم بــر دورۀ مربــوط بــه روایــات مــورد 

تحلیــل، دســت‌یافت« )بشــیر،1395: 276(.

فضــای گفتمانــی یــک متــن می‌توانــد مجموعــه‌ای از روایت‌هــا، رویکردهــای سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه، عواطــف و احساســات انســانی، کنش‌هــای حاکمیتــی و... را در 

ــرد. برگی

بــرای تحلیــل گفتمــان توحیــدی خطابــۀ فــدک و بررســی بازتــاب آن در شــعر طاهــره صفــارزاده 
ابتــدا بایــد فضــای گفتمانــی‌ای کــه خطابــۀ حضــرت فاطمــه h در آن ایــراد شــده اســت، تبییــن 

شــود.

یکــی از واقعیت‌هــای تلخــی کــه جامعــۀ اســامی پــس از وفــات پیامبــر بــا آن مواجــه شــد، خطــر 
بازگشــت مــردم بــه عصــر جاهلیــت و روی‌گردانــی از معــارف توحیــدی در اثــر دوری از اهل‌بیــت 
بــود؛ زیــرا بــا وجــود نــزول قــرآن به‌عنــوان یــک مرجــع معرفتــی، فهــم ظرایــف دیــن‌داری و حفــظ 
جامعــۀ اســامی از خطــر رســوخ افــکار شــرک‌آلود جاهلــی، نیــاز بــه دورۀ تربیتــی دیگــری داشــت 
کــه تنهــا ســپردن حکومــت بــه دســت ائمــۀ منصــوب از طــرف خــدا می‌توانســت امــت را از گرفتــار 
شــدن در دام‌هــای رنگارنــگ شــرک رهایــی بخشــد. در چنیــن فضــای گفتمانــی، حضــرت فاطمــه 
h از توحیــد ســخن می‌گویــد و خــود کــه دختــر پیامبــر اســام و ذریــۀ نبــوت اســت، ناگزیــر در 
میــان جمــع بــه یگانگــی خداونــد گواهــی می‌دهــد و توحیــد را بــا اخــاص درهم‌تنیــده می‌دانــد: 
»کَلِمَــةٌ جَعَــلَ الإخْــاَصَ تأویلهــا/ ایــن ســخنی اســت کــه درون‌مایــه و نتیجــه‌اش اخــاص اســت« 
)طبرســی، 1387: 244( و بــه مــردم هشــدار می‌دهــد کــه آنکــه در عملــش اخــاص نیســت، در 
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حقیقــتِ توحیــد دچــار تردیــد و به‌عبارت‌دیگــر دیگــر اهــل شــرک اســت.

ایــن گفتمــان توحیــدی از دیربــاز تــا به امــروز در متــون ادبــی و ادبیات آیینــی بازتاب یافته اســت. 
در شــعرهای طاهــره صفــارزاده نیــز توحیــد و اخــاص درهم‌تنیده‌انــد. جهــان شــعر صفــارزاده، 
جهانــی توحیــدی اســت. توحیــد در شــعر او گاهــی یــادآور یکرنگــی و ایمــان بــه یگانگــی مــردم در 

عصــر آغــاز نبــوت پیامبــر خاتم اســت:

»ناقوس‌هــا/ ایــن روزهــا/ طنیــن بیشــتری دارنــد/ ناقوس‌هــا/ حکومــت توحیــد را اقــرار 
می‌کننــد«

)صفارزاده، 1386: 115(.

چنان‌که آگاهانه و با اخلاص به یگانگی خداوند گواهی می‌دهد:

»دیروز بر دوش آدمی ارابه‌ای دیدم/ بارش مهاراجه و بانو/ گفتم وحده لا اله الا هو...«

)صفارزاده، 1384ب: 15(.

گــو اینکــه او می‌خواهــد بــا شــهادت خــود مــردم خفتــۀ روزگار را از بازگشــت بــه عصــر شــرک 
انــذار دهــد:

ــرد/ در ابتــدای هــر حرکــت/ در ابتــدای هــر  ــه غزوه‌هــای دگــر خواهــد ب »و هــر غــزوه/ مــا را ب
کوچــه/ الله‌اکبــر اســت/ در انتهــای هــر نعــره/ اشــهد ان لا الــه الا اللــه...« )همــان: 100-99(.

انــذار او بــه در کمیــن نشســتن شــرک، گاهــی چنــان آشــکار اســت کــه نیــاز بــه تأویــل نــدارد. او 
»انســان دل‌شکســتۀ« عصــر خویــش را از اینکــه بــه »ســنگرهای شیشــه‌ای« و »چترهــای کاغذی« 
ــودن  ــه‌ذات« ب ــه توحیــد و »قائم‌ب ــر آن اســت کــه تنهــا اعتقــاد ب ــر حــذر مــی‌دارد و ب دل ببنــدد ب

پــروردگار اســت کــه رســتگاری بشــر و رهایــی او را رقــم می‌زنــد:

»انســان دل‌شکســته کــه نیــک می‌دانــد/ در سنگســارهای جهانی/ الطــاف این‌وآن/ ســنگرهای 
شیـــشه‌ای/ و چترهــای کاغــذی فانــی هســتند/ قائم‌بــه‌ذات بایــد بــود/ قائم‌بــه‌ذات او بایــد بــود/ 
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در زاویــه/ درویــش انتصابــی هــم آمــده بــود/ گفتــم کــه خــط رابطــه را/ حاجــت به‌واســطه نیســت/ 
گفتــم کــه عارفــان وارســته/ گویــی بــه عصــر مــا قــدم ننهادند/ گفتــم: ســام بر همــه/ الا بر ســام 

ــان: 151-150(. فروش« )هم

ــا ولایــت درهم‌آمیختــه اســت، شــعر  ــه کــه در خطابــۀ حضــرت فاطمــه h، توحیــد ب همان‌گون
صفــارزاده هــم متأثــر از همیــن فضــای گفتمانــی، مســیر ایمــان بــه یگانگــی پــروردگار را از مســیر 

ــه ولایــت جــدا نمی‌دانــد: اعتقــاد ب

ــی از  ــدر/ و می‌رس ــی از ب ــتی/ و می‌درخش ــه هس ــید/ همیش ــتاره/ خورش ــاه/ س ــل م ــو مث  »ت
کعبــه/ و کوفــه همیــن تهــران اســت/ کــه بــار اول می‌آیــی/ و ذوالفقــار را بــاز می‌کنــی/ و ظلــم را 
می‌بنــدی/ همیشــه منتظــرت هســتم/ ای عــدل وعــده داده شــده!« )صفــارزاده، 1366: 71(

صفــارزاده ولایــت خاتم‌الاوصیــا را ادامــۀ ولایــت ســیدالاوصیا می‌دانــد و منتظــر شــکفتن 
ذوالفقــار در دســتان موعــودی اســت کــه خــود، او را »عــدل وعــده داده شــده« خطــاب می‌کنــد. 
او می‌دانــد کــه در غیــاب ولایــت امــام عــادل، خلافــت شــرک حاکــم می‌شــود، همان‌گونــه کــه 
پــس از رحلــت پیامبــر، ســنگ بنــای شــرک خفــی در امــت اســامی نهــاده و بــا ســلب خلافــت 
از امــام علــی علیه‌الســام راه نفــوذ شــرک، در لبــاس و قامــت اســام و بــدون اینکــه شناســایی 
ــم صَلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وســلّم امــت  ــر خات ــود کــه پیامب ــن همــان اتفاقــی ب شــود، همــوار شــد. ای
ــنْ دَبِیــبِ  ــی مِ تِ مَّ

ُ
ــی أ خْفَــی فِ

َ
ــرْکُ أ ــود کــه »الشِّ ــه خطــر آن هشــدار داده ب خویــش را نســبت ب

ــیده‌تر  ــیاه، پوش ــنگ س ــر س ــه ب ــن مورچ ــن از راه رفت ــت م ــرک در ام ــا/ ش فَ ــی الصَّ ــلِ عَلَ مْ النَّ
اســت« )نــوری، 1366: 113(؛ ازایــن‌رو صفــارزاده فاصلــۀ میــان شــرک و توحیــد را فاصلــۀ میــان 

ــد: ــی می‌دان ــرگ و زندگ م

»ای قــوم ســرفکنده/ ای ســخرگان/ کــه قدرتتــان شــیر بیــرق اســت/ از لا الــه الا االلــه/ فاصلــۀ 
مــرگ و زندگی‌ســت/ کــه بــاد صرصــر/ آن را در هــم خواهــد پیچیــد/ صرصــر همیشــه پایــگاه داد 

اســـت/ و از اراده حــق برمی‌خیــزد...« )صفــارزاده، 1385: 112(.
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3-4. تحلیل فضای فراگفتمانی متن

ــر از  ــزی فرات ــت؛ چی ــن اس ــک مت ــارۀ ی ــو درب ــان، گفت‌وگ ــور از فراگفتم ــان، منظ ــفۀ زب در فلس
ــا  ــه مــا کمــک می‌کنــد ت ــارۀ یــک موضــوع معیــن. مطالعــۀ فراگفتمــان ب گفت‌وگــوی ســاده درب
بفهمیــم و تعییــن کنیــم کــه چگونــه ایده‌هــای خــود را در نوشــتار و گفتــار قــرار دهیــم یــا چگونــه 
ــا از  ــد ت ــک می‌کن ــن کم ــه مت ــان ب ــن فراگفتم ــد؟ همچنی ــکل گرفته‌ان ــن ش ــک مت ــای ی ایده‌ه
طریــق برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مخاطــب، ایده‌هــای خــود را بهتــر انتقــال دهــد و توجــه مخاطبان 

را بــه خــود جلــب کنــد.

کشــف فضــای فراگفتمانــی متــن، ســبب می‌شــود تــا فهــم روایــات مختلــف و تعییــن معانــی، 
ــود. ــر ش ــا میس ــداف آن‌ه ــا و اه جهت‌گیری‌ه

ــطح  ــه س ــد، ب ــته باش ــه داش ــان توج ــی گفتم ــطح هم‌زمان ــه س ــه ب ــش از آنک ــا، بی ــن فض »ای
درزمانــی و به‌عبارتی‌دیگــر بــه فراینــد تحــول گفتمانــی در دوره‌هــای مختلــف توجــه دارد. فضــای 
فراگفتمانــی، فضــای ترســیم‌کنندۀ شــرایط قدرت-حاکمیــت بــرای بــروز گفتمان‌هــای مختلــف 
روایــی در دوره‌هــای مختلــف اســت کــه بــا کشــف ایــن فضــای فــرا گفتمانــی می‌تــوان نســبت بــه 
ــیر و  ــرد« )بش ــدام ک ــا اق ــداف آن‌ه ــا و اه ــی، جهت‌گیری‌ه ــن معان ــف و تعیی ــات مختل ــم روای فه

همــکاران، 1399: 111(.

در فضــای فراگفتمانــی خطابــۀ فــدک، گفتمان‌هایــی کــه از آغــاز نــزول وحــی بــر پیامبــر خاتــم، 
ــکل‌گرفته،  ــرک« ش ــد« و »ش ــوع »توحی ــت دو موض ــا محوری ــتی« ب ــزی »یکتاپرس ــول دال مرک ح
تحــت عنــوان گفتمــان توحیــدی، مفصل‌بنــدی 1 می‌شــوند و فراگفتمــان یکتاپرســتی را شــکل 

می‌دهنــد.

»نفــی خدایــان دیگــر، یکــی بــودن خــدا، یــک خدا بــرای همــگان، خــدای همــه عالــم، نکوهش 
معتقــدان بــه وجــود خدایــان، تأکیــد بــر نفــی اعتقــاد بــه چنــد خــدا، رد ادعــای قائــان بــه تثلیــث 
ــرای خــدا« )طارمــی راد و همــکاران،  ــه مثــل و ماننــد ب و ســه‌گانه‌باوری و همچنیــن نفــی هرگون

1. Articulation
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ــم آمــده  ــا یکتاپرســتی اســت کــه در قــرآن کری ــه دال‌هــای مرتبــط ب 1389: 407-406( ازجمل
ــۀ فــدک پیرامــون دال  ــا دال‌هــای شــناور خطاب ــن دال‌هــا را در هم‌نشــینی ب اســت. هریــک از ای

ــرد: ــدی ک ــوان مفصل‌بن ــر می‌ت ــورت زی ــد، به‌ص ــزی توحی مرک

نمودار 3. مفصل‌بندی دال‌های گفتمان توحیدی در »خطابۀ فدک«

 

ــارزاده، انبوهــی از دال‌هــای شــناور، حــول دال  ــی شــعرهای طاهــره صف در فضــای فراگفتمان
مرکــزی »یکتاپرســتی« متأثــر از آموزه‌هــای توحیــدی دیــن اســام و مکتــب اهل‌بیــت به‌ویــژه نــگاه 
توحیــدی حضــرت فاطمــه شــکل گرفته‌انــد. بررســی و تحلیــل ایــن دال‌هــا و مقایســۀ آن‌هــا بــا 
نمــودار بــالا نشــان می‌دهــد کــه فضــای فراگفتمانــی هــر دو متــن مشــابه و دارای مصــدر و مرجــع 

یکســان اســت:

ــبحان«  ــارت س ــل نظ ــن/ اص ــل یقی ــل/ اص ــه آن اص ــل ب ــرای وص ــد: »ب ــۀ توحی ــن لازم یقی
.)250  :1387 )صفــارزاده، 

مــرگ، نشــانۀ توحیــد: »در انتهــای روز جــدال/ و انتهای جــادۀ تابــوت/ از راه خــاک/ از راه خون/ 
برمی‌گــردی/ به‌ســوی او برمی‌گــردی« )همــان: 215(.
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قیومیّــت حــق، نشــانۀ توحید: »شــما شــهیدان/ همیشــه بیداریــد/ صفــت او را داریــد/ نه چرت 
می‌زنــد/ نــه می‌خوابــد/ بیــداری‌اش نگاهبــان زمیــن اســت« )همــان: 208(.

جهــاد، ثمــرۀ توحیــد: »در ابتــدای هــر کوچــه/ الله‌اکبــر اســت/ در انتهــای هــر نعــره/ اشــهد ان 
لا الــه الا اللــه/ بــا هــر گلولــه پیونــد می‌خورنــد/ ایــن اهــل وحــدت/ بــا اهــل بــدر/ و داغشــان داغ 

اســت« )همــان: 196(.

ــیاهی  ــت س ــه پش ــتی ب ــدان/ دس ــه موب ــاید ک ــان/ ش ــه کاهن ــاید ک ــی: »ش ــی چندخدای نف
کشــیده‌اند/ ای آتــش مقــدس/ هــرروز در ســتایش تــو/ ای آفتــاب تابــان/ هــرروز در ســتایش تــو/ 

ــان: 109(. ــو...« )هم ــتایش ت ــرروز در س ــی/ ه ــردگار زمین ای ک

وجــود روح، نشــانۀ توحیــد: »زبــان روح را/ تنهــا خــدا می‌دانــد/ قــل الــروح مــن امــر ربــی...« 
)همــان: 388(.

تنهــا  ایــن جماعــت هم‌شــکل/ هم‌رنــگ/ هم‌پــرواز/  بیــن  »در  توحیــد:  بــودن  فطــری 
یکی‌شــان/ بــا مــن ســخن می‌گویــد/ و صاحــب صــوت اســت/ بقیــه بــر تــدارک همخوانــی/ و بــر 

ــان: 389-388(. ــم« )هم ــد بشناس ــی را/ بای ــن آن‌یک ــته‌اند/ م ــه/ دل‌بس ــون چهچه فن

تدبیــر و حکمــت حــق، دلیــل توحیــد: »و روح کــه ناظــر اعمــال اســت/ حرفــی نمی‌زنــد/ امــا 
همــاره/ بــا الهــام/ بــا اشــارۀ تدبیــر/ تدبیــر حکمتــی کــه از مبــدأ/ بــه او عطــا شــده/ وجــود را یاری 

ــان: 388-387(. ــد« )هم می‌بخش

ــر حاکمیــت حــق را/ خــدا رقــم زده  ــد: »امــام/ رهــرو حــق اســت/ تقدی امامــت، نشــانۀ توحی
اســت/.../ سلســلۀ پــاکان/ وســیله‌های خدایــی هســتند/ وســیله‌های خدایــی/ بــا پــای اختیار/ 

ــان: 359-358(. ــد« )هم ــر/ درحرکت‌ان ــۀ تقدی ــوی جاذب به‌س

ــالم  ــه س ــی/ هم ــای پیاپ ــتارگان/ و فصل‌ه ــید/ ماه/س ــد: »خورش ــانۀ توحی ــتی، نش ــم هس نظ
هســتند/ بــی ضعــف و سســتی/ بــا نظــم جاودانــی/ بــه قــدرت تقدیــر القدیــر/ در خدمــت نظــام 
ــی«  ــان رب ــذا بره ــد/ ه ــد بگوی ــدای بلن ــا ص ــد/ و ب ــمند ببین ــرد هوش ــا ف ــد/ ت ــتی/ آماده‌ان هس

)همــان: 357-356(.
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نمودار 4. مفصل‌بندی دال‌های گفتمان توحیدی در »سروده‌های طاهره صفارزاده«

4. نتیجه‌گیری

نتایــج حاصلــه از بررســی بازتــاب گفتمــان توحیــدی خطابــۀ فــدک )بــه عنــوان یــک متــن دینی( 
در ســروده‌های شــاعر قرآن‌پــژوه، طاهــره صفــارزاده )بــه عنــوان یــک متــن ادبی-آیینــی( نشــان 
می‌دهــد کــه متــن مقصــد نســبت بــه متــن مبــدأ دو گونــه واکنــش -آگاهانــه و غیرآگاهانه- داشــته 
اســت. واکنــش آگاهانــه از طریــق تأثیرپذیــری مســتقیم شــاعر از متــون دینــی ازجملــه خطابــۀ 
فــدک بــوده و واکنــش غیرآگاهانــه –کــه بخــش بیشــتری از ســروده‌ها را دربرمی‌گیــرد- از طریــق 
ارجاعــات زبانــی و طــی فراینــد انتقــال معنــا در ســاحت زبــان و بــا اســتفاده از نقش‌هــای زبانــی 

به‌ویــژه نقــش ارجاعــی زبــان صــورت گرفتــه اســت.

ایــن گفتمــان در دو متــن مــورد مطالعه نــه تنها دارای دال مرکزی مشــترک اســت؛ بلکــه دال‌های 
شــناور آن‌هــا نیــز تــا انــدازۀ زیــادی بــا یکدیگــر تطابــق دارنــد. بــرای نمونــه دال‌هایی نظیــر »فطری 
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بــودن توحیــد«، »امامــت«، »نفــی چندخدایــی«، »جهــاد« و »تدبیــر و حکمــت حــق« بــا دال‌هــای 
شــناور خطابــۀ فــدک تطابــق معنــاداری دارنــد کــه نمی‌توانــد ناشــی از صُدفــه، تــوارد یــا اتفــاق 
مطلــق باشــد. همچنیــن می‌تــوان ایــن نتیجــه را اعــام کــرد کــه فضاهــای گفتمانــی پنجگانــه در 
روش پــدام بــرای تحلیــل گفتمــان متــون دینــی مناســب اســت. البته ممکن اســت همــۀ فضاهای 
ــه  ــد ب ــد، بلکــه هــر متــن می‌توان ــرار نگیرن ــرای تحلیــل یــک متــن مــورد اســتفاده ق ــی ب گفتمان
فراخــور امکانــات ســاختاری و محتوایــی خــود در بســتر تحلیلی بخشــی از ایــن نظریه قــرار بگیرد؛ 
در عیــن حــال بایــد از نظریه‌هــای هم‌عــرض دیگــر نیــز بــرای توســعه و تکمیــل تحلیــل اســتفاده 

کرد.
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Abstract

In this study, based on the " Practical Discourse Analysis Method ", the text of the 
Fadak Sermon was analyzed and examined from the perspective of monotheistic 
concepts in five structural spaces: semantic space, communicative space, 
discursive space, and metadiscursive space. At the same time, the reflection of 
this discourse in the poems of Tahereh Saffarzadeh - a poet, Quran scholar, and 
religious intellectual - was explained and the question was answered: Through 
what process and based on which linguistic roles and discursive spaces did the 
monotheistic discourse reach the target text (Tahereh Saffarzadeh's poems)? 
The present study was also an opportunity to find out how the PDAM model, as a 
new method for discourse analysis, works in matching the central signifiers of the 
discourse of the two texts (monotheism) based on the aforementioned spaces. 
The results of the study indicate that the spaces of monotheistic discourse in 
Saffarzadeh's poems are largely consistent with the monotheistic discourse 
of the Fadak Sermon. This matching is sometimes understandable based on 
transtextuality in the semantic space of the text, sometimes by discovering the 
referential role of language through Jacobean reading, and sometimes through 
the matching and coexistence of floating signifiers around the common central 
signifier (monotheism); however, it cannot be confirmed that this matching and 
similarity has always been conscious, but rather there is the perception that in 

1. Graduate of Persian Language and Literature, University of Guilan
Guest lecturer at Guilan University, Guilan,Iran:ismail@webmail.guilan.ac.ir

http://0000-0002-0185-3764


English Abstracts

many cases the poet has unconsciously entered into an intertextual relationship 
with the source text.

Keywords: Fatima (peace be upon her), Fadak Sermon, Tahereh Saffarzadeh, Discourse 
Analysis, PDAM Model.
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چکیده 

علــی بــن جعفــر صــادق g یکــی از محدثــان بــزرگ شــیعۀ امامــی و از اصحــاب برجســتۀ امــام کاظــم 
g و امــام رضــا g اســت کــه نقــش بــارزی در انتقــال میــراث حدیثــی شــیعه، بــه ویــژه از امــام کاظــم 
g بــه نســل‌های پــس از خــود داشــت. ایــن نوشــتار بــا تکیــه ‌بــر روش توصیفــی - تحلیلــی، در پی پاســخ 
بــه ایــن پرســش اســت کــه پــس از شــهادت امــام کاظــم g، علــی بــن جعفــر بــه عنــوان عمــوی حضــرت 
رضــا g، چــه نقشــی در همیــاری و پشــتیبانی از آن حضــرت ایفــا کــرد؟ یافته‌هــای پژوهــش بــا اســتفاده 
از منابــع تاریــخ و حدیــث بیانگــر آن اســت کــه علــی بــن جعفــر بــا توجــه به شــناختی کــه از موقعیــت زمانۀ 
امــام رضــا g داشــت، همــواره در ســخنان و مواضــع خــود بــر امامــت آن حضــرت تأییــد کــرد و در مواقــع 
لــزوم بــه دفــاع از آن پرداخــت. او بــه عنــوان یکــی از علمــای برجســتۀ عصــر خــود بــا آگاهــی کاملــی کــه 
از خطــر فرقــۀ نوظهــور واقفیــه در عصــر امــام رضــا g داشــت‌، بــه مبــارزه بــا عقایــد ایــن فرقــه پرداخــت. 
هم‌یــاری و هم‌راهــی همیشــگی وی بــا امــام رضــا g ســبب شــد در رویدادهــای زمانــه و قیام‌هایــی کــه 
علویــان علیــه خلافــت عباســی برپــا ســاختند، از مواضــع آن حضــرت پیــروی کنــد و در آن قیام‌هــا شــرکت 
نکنــد. پشــتیبانی وی محــدود بــه امــام رضــا g نبــود، بلکــه امامــت فرزنــدش امــام جــواد g را نیــز مورد 

تأییــد قــرار داد و احتــرام ویــژه‌ای بــرای آن امــام قائــل بــود.

.g ؛ امام جوادg تشیع؛ امام کاظم ،g کلیدواژه‌ها: علی بن جعفر؛ امام رضا

1. استادیار گروه تاریخ، سیرۀ اهل بیت g و انساب، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران:
hoseyny.darrud@gmail.com 

 g نقش و همیاری علی بن جعفر صادق
g در پشتیبانی از امام علی بن موسی الرضا

حسینی، سیدحسن )1403(. نقش و همیاری علی بن جعفر صادق g در 
پشتیبانی از امام علی بن موسی الرضا g. فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ 
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g در پشتیبانی از امام علی بن موسی الرضا g نقش و همیاری علی بن جعفر صادق

1. مقدمه

1-2. بیان مسئله

علــی فرزنــد امــام جعفــر صــادق g، بــه عنــوان عمــوی حضــرت رضــا g و یکــی از راویــان و 
اصحــاب ایشــان و همچنیــن پــدرش؛ امــام موســی کاظم g، نقــش مؤثری در معرفی شــخصیت 
ائمــۀ ‌معصومیــن b و اثبــات امامــت آن‌هــا، به‌ویــژه حضــرت رضــا g داشــته اســت. او در ترویــج 
آموزه‌هــای شــیعی از پیشــگامان بــه شــمار می‌رفــت و از جایــگاه علمــی و فقهــی والایــی برخــوردار 
بــود. اثــر مشــهور وی بــه نــام مســائل مــورد توجــه و اســتناد فقهــای شــیعه اســت. دانشــمندان و 
محدثــان متعــددی از خرمــن دانــش وی بهــره برده‌انــد. معرفــی ایــن شــخصیت و تبییــن نقــش و 

جایــگاه فرهنگــی، سیاســی و مذهبــی وی از اهمیّــت زیــادی برخــوردار اســت. 

منابــع تاریــخ و انســاب از قــرن چهــارم بــه بعــد دربــارۀ موضوعاتــی چــون تولــد، زندگی، ســفرها و 
درگذشــت علــی بــن جعفــر اختــاف دارنــد. عــاوه برایــن، برخــی نویســندگان معاصــر نیــز عــاوه 
ــه اســتناد برخــی روایت‌هــای تاریخــی و حدیثــی و عــدم  ــع متقــدم، ب ــر تکــرار اشــتباهات مناب ب
تتبّــع دقیــق در آن‌هــا، بــه شــخصیت علمــی و معنــوی علــی بــن جعفــر تاختــه و توهین‌هایــی را 
نســبت بــه ایشــان روا داشــته‌اند. آن‌هــا همچنیــن بــه نفــی توثیــق از وی پرداختــه و بــر ایــن باورنــد 
کــه او پــس از شــهادت امــام کاظــم g، از امامــت امــام رضــا g و امــام جــواد g خــروج کــرده 
و بعدهــا در ســن 65 ســالگی بــه مذهــب امامیــه بازگشــته اســت )بهبــودی، 1362: 170 – 173(. 
پژوهــش پیــش رو، عــاوه بــر معرفــی مختصــر علــی بــن جعفــر، بــه تصحیــح پــاره‌ای از اشــتباهات 
منابــع و تحقیقــات دربــارۀ زندگــی وی خواهــد پرداخــت و همچنیــن بــه برخــی شــبهات وارد شــده 

بــر شــخصیت او پاســخ خواهــد داد. 

1 – 3. اهداف، ضرورت و روش تحقیق 

هــدف پژوهــش پیــش رو معرفــی شــخصیت واقعی علی بــن جعفر صــادق g و جایــگاه معنوی 
وی، بــه عنــوان یکــی از اصحــاب و راویــان امــام رضــا g و تبییــن نقــش علمــی و مذهبــی وی در 
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حمایــت از آن حضــرت اســت. از آنجــا کــه یکــی از ضرورت‌هــای پژوهشــی معاصر، برجسته‌ســازی  
ســیرۀ شــخصیت‌های علمــی شــیعی اســت، لــذا شــناخت علــی بــن جعفــر بــه عنــوان یکــی از 
یــاوران حضــرت رضــا g کــه نقــش برجســته‌ای در گــردآوری و انتشــار میــراث حدیثــی شــیعه 
بــه نســل‌های بعــد داشــته و‌ ارائــۀ تصویــری صحیــح از زندگــی و اقدامــات ایــن شــخصیت دارای 
اهمیّــت بــوده و از ضرورت‌هــای پژوهشــی اســت. ایــن نوشــتار بــا بهره‌گیــری از داده‌هــای منابــع 
انســاب، تاریــخ و حدیــث متقــدم، بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفــی و تحلیلــی فراهــم آمــده 

اســت.

1 – 4. پیشینۀ تحقیق

پژوهشــگران مؤسســۀ ‌آل‌البیــت لاحیــاء التــراث )1409ق(، در مقدمــۀ کتــاب مســائل علــی بــن 
جعفــر و مســتدرکاتها، مطالــب نســبتاً خوبــی دربــارۀ شــخصیت و جایــگاه علمــی علی بــن جعفر و 
کتــاب مســائل وی آورده‌انــد. بــا وجــود ایــن، پــاره‌ای اشــتباهات در ذکــر نــام مشــایخ و راویــان علی 
بــن جعفــر در آن رخ داده و دربــارۀ زمــان تولــد، ســفرها و درگذشــت وی بــه یــک جمع‌بنــدی دســت 

ــد. نیافته‌ان

محیطــی اردکانــی )1377(، در مقالــۀ‌ »ســیمای علــی بــن جعفــر g یــاور چهــار امــام«، بــه رغم 
تحلیــل جالبــی کــه دربــارۀ‌ ســال تولــد علــی بــن جعفــر صــادق g ارائــه می‌کنــد، اشــتباهاتی را 
در نوشــتار خــود مرتکــب شــده اســت. از جملــه علــی بــن جعفــر صــادق g را از اصحــاب امــام 
هــادی g ذکــر کــرده اســت و تعــداد فرزنــدان امــام صــادق g را پنــج تــن نوشــته، در صورتــی 
کــه تعــداد فرزنــدان ایشــان خیلــی بیشــتر اســت و تنهــا پنــج فرزند پســر وی دارای نســل هســتند. 

حســین واثقــی )1381(، در مقالــۀ »عریــض نزهتــگاه امامــان علیهم‌الســام و مقبــرۀ‌ علــی بــن 
ــن جعفــر  ــی ب ــارۀ روســتای عریــض و بقعــۀ عل ــی کــه درب ــه رغــم اطلاعــات خوب ــر g«، ‌ب جعف
گــردآوری کــرده، شــخصیت علــی بــن جعفــر بــن امــام صــادق g را بــا علــی بــن جعفــر همانــی 

برمکــی، خلــط کــرده اســت.
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ــۀ »شــجرۀ طیبــۀ امامــزاده علــی بــن جعفــر g« اگــر  غلامرضــا گلــی زواره )1393(، در مقال
چــه مطالــب خوبــی گــردآوری کــرده، ولــی طولانــی شــدن نوشــتار و پــاره‌ای توضیحــات و جملات 
اضافــی از جذابیّــت نوشــتار کاســته اســت. عــاوه برایــن، دربــارۀ شــرکت علــی بــن جعفــر در قیــام 

ابوالســرایا نیــز دچــار اشــتباه شــده و پــاره‌ای ارجاعــات آن نیــز فاقــد اســتناد معتبــر اســت. 

ــی در  ــر عامل ــیخ ح ــدگاه ش ــی دی ــۀ »‌ارزیاب ــی )1400(، در مقال ــره فراهان ــارف و فاخ ــد مع مجی
اعتبــار ســنجی کتــاب مســائل علــی بــن جعفــر در وســائل الشــیعه«،‌ اعتبــار کتــاب مســائل علــی 
ــاره‌ای  ــی پ ــد؛‌‌ ول ــرار داده‌ان ــی ق ــورد بررس ــر م ــر و معاص ــدم، متأخ ــای متق ــزد علم ــر  ن ــن جعف ب
اشــتباهات ازجملــه خلــط شــخصیت علــی بــن جعفــر بــن امــام صــادق g بــا علــی بــن جعفــر  

ــۀ آن‌هــا روی داده اســت. ــی برمکــی در مقال همان

علــی عــادل‌زاده )1400(، در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بازشناســی منابــع کتــاب علــی بــن جعفــر«، 
بــه بررســی روایــات علــی بــن جعفــر در کتــاب مســائل پرداخته اســت. او عــاوه بــر اینکه پــاره‌ای از 
مشــکلات روایــات وی را بازگــو کــرده، در نوشــتار خــود ثابــت کــرده کــه بخشــی از احادیــث علی بن 
جعفــر برگرفتــه از منابــع پیشــین اســت. او بــرای اثبــات ادعــای خــود شــواهد متعــددی از روایــات 
ــا  ــع پیشــین ب ــات مناب ــط روای ــه کــرده و معتقــد اســت خل ــی تهی ــع پیشــین را در جدول‌های مناب

روایــات علــی بــن جعفــر احتمــالاً‌ توســط راویــان وی صــورت گرفتــه اســت.

بــا وجــود تحقیقاتــی کــه ذکر شــد، تاکنــون پژوهــش مســتقل و جامعــی پیرامون شــخصیت علی 
بــن جعفــر صــادق g و روابــط او بــا امــام رضــا g و نقــش وی در پشــتیبانی از آن امــام انجــام 

نشــده اســت. 

2. زندگی و شخصیت علمی 

ابوالحســن علــی کوچک‌تریــن فرزنــد امــام جعفــر صــادق g اســت. مــادرش ام ولــد بــود. تاریخ 
دقیــق تولــد وی مشــخص نیســت. ابونصــر بخــاری معتقــد اســت علــی پــدرش را ندیــده و از وی 
حدیــث روایــت نکــرده اســت )بخــاری، 1381ق: 48 - 49(. صاحــب تاریــخ قــم آورده کــه علــی 
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ــه  ــن عنب ــی، 1385: 612(. اب ــت )قم ــته اس ــال داش ــادق g، دو س ــام ص ــهادت ام ــگام ش هن
می‌نویســد علــی کوچک‌تریــن فرزنــد امــام صــادق g بــود و در کودکــی پــدرش را از دســت داد 
)ابــن عنبــه، 1425ق: 296(. او اشــاره‌ای بــه ســن علــی هنــگام شــهادت پــدرش نمی‌کنــد؛ امــا 
ــان حدیــث از پــدرش امــام صــادق g آمــده اســت  ــام علــی در زمــرۀ‌ راوی ــع متعــددی ن در مناب
ــر، 1404ق،  ــن حج ــی، 1409ق، ج14: 265؛ اب ــد، ج2: 212؛ ذهب ــی، 1342: 25؛ مفی )برق
ــاری،  ــد، ج2: 174؛ بخ ــال 148ق 1)مفی ــوال س ــادق g در ش ــام ص ــهادت ام ج7: 258(. ش

1381ق: 34(، اتفــاق افتــاد.

بــا بررســی روایتــی از فیــض بــن مختــار کوفــی2، می‌تــوان دریافــت کــه علــی فرزنــد امــام صــادق 
g احتمــالًا یــک یــا دو ســال از بــرادرش امــام کاظــم g کوچک‌تــر بــوده و بــا توجــه بــه اینکــه 
امــام کاظــم g در ســال 128 ق بــه دنیــا آمــده )کلینــی، 1363، ج1: 476؛ مفیــد، ج2: 207(، 
‌احتمــالًا علــی در ســال 129 یــا 130ق چشــم بــه جهــان گشــوده اســت. طبــق ایــن روایــت؛ امــام 
ــزد پــدرش  ــوده، همــراه او ن ــرادرش علــی نیــز کــه خردســال ب کاظــم g پنــج ســال داشــته و ب
ــی، 1404ق، ج2: 642 – 643؛  ــب، 1422ق: 343؛ طوس ــن ابی‌زین ــت )اب ــته اس ــور داش حض
ــه ایــن روایــت، وی هنــگام شــهادت پــدر در ســال  ــا توجــه ب مجلســی، 1403ق، ج47: 260(. ب
148ق، احتمــالًا حــدود هجــده یــا نــوزده ســال ســن داشــته اســت )محیطــی اردکانــی، 1384: 
159(. بــا ایــن توضیحــات، ســخن مؤلــف تاریــخ قــم کــه ســن وی را هنــگام شــهادت امــام صــادق 
g، دو ســال نوشــته و گفتــۀ ابونصــر بخــاری کــه معتقــد اســت وی هرگــز پــدرش را ندیــده اســت 

مــورد تردیــد جــدی قــرار می‌گیــرد.

مســئلۀ‌ دیگــر احادیثــی اســت کــه علــی بــن جعفــر از پــدرش؛ امــام صــادق g بــدون واســطه 
روایــت می‌کنــد. یکــی از ایــن احادیــث، تصریــح بــر امامــت امــام کاظــم g توســط امــام صــادق 
ــگام  ــر در هن ــن جعف ــی ب ــه عل ــت ک ــر آن اس ــث بیانگ ــن حدی ــد، ج2: 212(. ای ــت )مفی g اس

شــهادت امــام صــادق g فــردی دارای قــدرت تشــخیص بــوده اســت.

1. در برخی منابع 15 رجب ثبت شده است‌ )‌طبرسی، 1406ق: ‌44(.
2. شــیخ مفیــد او را از اصحــاب نزدیــک و افــراد مــورد اعتمــاد امــام صــادق g و از فقهــای شایســتۀ شــیعه می‌‏دانــد )مفیــد،: ج2: 208(. 
عــاوه برایــن، وی از اصحــاب امــام باقــر g و امــام کاظــم g و فــردی ثقــه و مــورد اعتمــاد بــود. کتابــی داشــته کــه فرزنــدش جعفــر 

از وی روایــت کــرده اســت )‌نجاشــی، 1416ق: 311(.
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عــاوه بــر آنچــه گفتــه شــد، طبــق تصریــح منابــع حدیثــی یکــی از مشــایخ علــی بــن جعفــر،‌ 
محمــد بــن مســلم بــن ربــاح ثقفــی طائفــی اســت )کلینــی، 1363، ج4: 406؛ برقــی، 1330: 
65؛ ابــن بابویــه، 1385ق، ج2: 109(،  کــه از اصحــاب امــام باقــر g و امــام صــادق g بــود و 
در ســال 150ق از دنیــا رفــت )نجاشــی، 1416ق: 324(. اگــر ســخن آنانکــه معتقدنــد علــی بــن 
جعفــر پــدرش را ندیــده و یــا هنــگام شــهادت وی دو ســال بیشــتر نداشــته، بپذیریــم، ‌ناگزیــر بایــد 
قبــول کنیــم کــه علــی در ســن دو تــا چهــار ســالگی از ایــن محدث برجســته حدیث شــنیده اســت 

کــه ایــن امــر نیــز دور از ذهــن خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه اینکــه امــام صــادق g در مدینــه ســکونت داشــت و در همــان شــهر از دنیــا رفــت 
ــد در  ــز می‌بای ــر نی ــن جعف ــی ب ــد عل ــد، ج2: 174(، تول ــد )مفی ــپرده ش ــاک س ــه خ ــع ب و در بقی
مدینــه اتفــاق افتــاده باشــد. بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب کــه ابــن طباطبــا علــی بــن جعفــر را از 
مهاجــران بــه روســتای عریــض نوشــته اســت )ابــن طباطبــا، 1388ق: 224(، مشــخص می‌گــردد 

کــه وی قبــل از آن ســاکن مدینــه بــوده اســت. 

از جملــه ســفرهای علــی بــن جعفــر، رهســپار شــدن بــا بــرادرش امــام کاظــم g بــرای انجــام 
فریضــۀ حــج بــه مکّــه بــود )حمیــری، 1413ق: 299(. در برخــی نوشــتارهای متأخــر از ســفرهای 
علــی بــن جعفــر بــه ســرزمین‌های عــراق و ایــران ســخن بــه میــان آمــده اســت، کــه صحیــح بــه 
ــه از  نظــر نمی‌رســد. محمدتقــی مجلســی )1003 – 1070ق( نوشــته: »مــن شــنیدم اهــل کوف
وی درخواســت کردنــد در شــهر آن‌هــا اقامــت کنــد، او مدتــی در کوفــه مقیــم شــد و کوفیــان از وی 
حدیــث اخــذ کردنــد و او نیــز از احادیــث آن‌هــا اســتفاده کــرد. پــس از آن قمی‌هــا از وی خواســتند 
نــزد آن‌هــا اقامــت کنــد. او وارد قــم شــد و در آنجــا بــود تــا اینکــه درگذشــت« )مجلســی، 1406ق، 
ج14: 191(. در منابــع انســاب و تواریــخ متقــدم قــم دربــارۀ مهاجــرت علــی بــن جعفــر بــه ایــن 
ــه میــان نیامــده اســت. حســن بــن محمــد قمــی کــه کتــاب تاریــخ قــم را در  ســرزمین ســخن ب
ســال 378ق نگاشــته و بــه طــور مفصــل بخشــی از کتابــش را بــه ســادات و طالبیــان مهاجــر بــه قم 
اختصــاص داده اســت، بــه مهاجــرت علــی بــن جعفــر اشــاره‌ای نکــرده و تنهــا از مهاجــرت افرادی 

از نســل وی بــه قــم ســخن گفتــه اســت )قمــی، 1385: 611 – 616(.
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 دربــارۀ رحلــت علــی بــن جعفــر هماننــد تولــد وی اختــاف نظــر وجــود دارد. هرچنــد در منابــع 
رجالــی متقــدم شــیعه و منابــع انســاب ســخن دقیقــی دربــارۀ زمــان رحلــت علــی نیامــده اســت؛ 
ولــی در برخــی منابــع اهــل ســنت ســال درگذشــت وی را بــه نقل از پســر بــرادرزاده‌اش، اســماعیل 
بــن محمــد بــن اســحاق بــن جعفــر صــادق g ســال 210ق 1 ثبــت کرده‌انــد )بیهقــی، 1405ق، 
ج1: 292؛ ابــن عســاکر، 1415ق، ج3: 343(. بــه نظــر می‌رســد ایــن تاریــخ، دقیق‌ترین ســخنی 
اســت کــه می‌تــوان دربــارۀ زمــان درگذشــت علــی بــن جعفــر بــه دســت داد. در هیچ‌یــک از منابــع 
دیگــر چنیــن تاریــخ دقیقــی همــراه بــا راوی خبــر ذکــر نشــده اســت. ســخن ابــی نصــر بخــاری 
)زنــده: 341ق( کــه گفتــه علــی بــن جعفــر زمانۀ علــی بــن محمــد الهــادی g )212 – 254ق( را 
درک کــرده اســت )بخــاری، 1381ق: 49(، 2 چنــدان قابــل اعتمــاد نیســت و در هیچ‌یــک از منابع 
تاریخــی و حدیثــی مســتنداتی کــه ایــن مطلــب را تأییــد کنــد، وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه مطالبــی 
کــه دربــارۀ تولــد علــی بــن جعفــر آمــد و تولــد ایشــان حــدوداً بیــن ســال‌های 129 و 130 در نظــر 
گرفتــه شــد، وی بــا چهــار تــن از ائمــۀ معصومیــن b معاصــر بــوده اســت. ایــن چهــار تــن پــدر 
بزرگــوارش، امــام صــادق g، بــرادرش، امــام کاظــم g، بــرادرزاده‌اش، امــام رضــا g و نــوادۀ 

بــرادرش، امــام جــواد g بودنــد. 

برخــی پژوهشــگران معاصــر بــه اشــتباه تصریــح کرده‌انــد کــه علــی بــن جعفــر در زمــان شــهادت 
امــام هــادی g زنــده بــوده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه شــهادت امــام هــادی g در ســال 254ق 
رخ داده، طــول عمــر علــی بــن جعفــر را بیــش از صــد ســال نوشــته‌اند )واثقــی، 1381: 137(. 
اســتناد ایشــان بــه روایتــی در کتــاب الکافــی اســت )کلینــی، 1363، ج1: 32(. بررســی دقیــق آن 
روایــت مشــخص می‌کنــد پژوهشــگر دچــار اشــتباه شــده و فــردی کــه طبــق روایــت از دنیــا رفتــه، 
محمــد؛ فرزنــد امــام هــادی g اســت. علــی بــن جعفــر کــه ایــن حدیــث را روایــت کــرده، علی بن 

1. اســماعیل بــن محمــد بــن اســحاق بــن جعفــر صــادق g هنــگام نقــل روایتــی از علــی بــن جعفــر دربــارۀ شــمایل پیامبــر اکــرم 
n بــه زمــان نقــل ایــن حدیــث توســط وی و همچنیــن زمــان درگذشــت او اشــاره می‌کنــد. »قــال ابوعبــدالله الحافــظ قــال أبومحمــد 
الحســن بــن محمــد قــال اخبرنــا إســماعيل بــن محمــد حيــن فرغنــا مــن ســماع هــذا الحديــث منــه حدثنــاه علی بــن جعفر بــن محمد 
ســنة تســع ومائتيــن قيــل لــه مــن حفظــه قــال نعــم قيــل لــه متــى مــات علــی بــن جعفــر قــال ســنة عشــر ومائتيــن بعدمــا حدثنــاه 
بســنة«. ایــن تاریــخ در منابــع دیگــر اهــل ســنت نیــز آمــده اســت )مــزی، 1406ق، ج20: 353 - 354؛ ذهبــی، 1409ق، ج14: 264؛ 

همــان، 1961، ج1: 358؛ ابــن حجــر، 1404ق، ج7: 258؛ یافعــی، 1417ق، ج2: 37؛ ابــن عمــاد حنبلــی، ج2: 24(.
2. البتــه ایــن مطلــب بــه تبــع بخــاری در برخــی منابــع انســاب قــرون بعــد از جملــه عمــدة الطالــب هــم آمــده اســت. )ابــن عنبــه، 

.)296 1425ق: 
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جعفــر همانــی برمکــی؛ از محدثــان مــورد اعتمــاد شــیعه و از اصحــاب امــام هــادی g )طوســی، 
1435ق: 388( و امــام حســن عســکری g )همــان: 400( اســت. محمــد فرزنــد امــام هــادی 
g در شــهر بلــد نزدیــک ســامرا،‌ در راه ســفر بــه حجاز در ســال 252ق درگذشــت )علــوی عمری، 
1380: 325(. علــی فرزنــد امــام صــادق g هرگــز در ایــن تاریــخ زنــده نبــوده و در ســامرا حضــور 

ــته است.  نداش

بــه لحــاظ علمــی، علــی بــن جعفــر صــادق g از جملــه ‌شــخصیت‌هایی اســت کــه محدثــان،‌ 
ــد )طوســی، 1435ق: 244،‌ 339،‌  فقهــا و رجــال شناســان متقــدم شــیعه وی را توثیــق کرده‌ان
359؛ ابــن شهرآشــوب، 1376ق، ج3: 487؛ حلــی، 1417ق: 175( و بــه روایاتــش اعتماد کامل 
دارنــد. در فضــل و تقــوای وی نیــز کســی تردیــد نکــرده اســت )مفیــد، ج2: 208(. او عــاوه بــر 
اینکــه احادیــث فراوانــی نقــل کــرده، روشــی اســتوار داشــته و فــردی دانشــمند و پارســا بــه شــمار 

رفتــه اســت )همــان: 206(. 

علــی بــن جعفــر نــزد اهــل ســنت نیــز از جایــگاه علمی نســبتاً خوبــی برخــوردار اســت. عــاوه بر 
اینکــه شــاگردانی از اهــل ســنت داشــته، 1 احادیثــی از وی در کتــب آن‌هــا نیــز آمــده اســت )احمد 

بــن حنبــل، ج1: 77؛ دولابــی، 1407ق: 167؛ ترمــذی، 1403ق، ج5: 305(.  

3. خلط شخصیت و روایات علی بن جعفر  

بررســی منابــع و تحقیقــات نشــان می‌دهــد برخی نویســندگان شــخصیت علی بن جعفــر صادق 
g را بــا برخــی افــراد هم‌نــام وی و یــا افــرادی کــه تشــابه اســمی داشــته‌اند، خلــط کرده‌انــد. در 
برخــی تحقیقــات درگذشــت علــی بــن جعفــر بــا فــوت ابوالحســن علــی بــن عبداللــه بــن جعفــر 
نجیــح  مشــهور بــه ابــن مَدیَنــی خلــط شــده‌ اســت )فقیــه محمــدی، 1394: 136(. ایــن اشــتباه 
از متــن کتــاب مــروج الذهــب بــه تحقیقــات راه یافتــه اســت. مســعودی آورده: »درخلافــت متوکل 
جمعــی از اهــل علــم و ناقــان خبــر و حافظــان حدیــث بمُردنــد. ازجملــه علــی بــن جعفــر مدینــی 

1. از جملــۀ آنهــا ابراهیــم بــن منــذر قرشــی )ابــن جــوزی، 1412ق، ج2:‌ 228(، عبدالعزیــز بــن عبــدالله اویســی )ابــن بابویــه، 1403ق، 
ج2: 494( و محمــد بــن نضــر بــن مســاور مــروزی )مــزی، 1406ق، ج20: 353( را می‌تــوان نــام بــرد.
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بــود کــه بــه روز دوشــنبه ســه روز مانــده از ذی‌حجــه ســال دویســت و ســی و چهــارم در هفتــاد دو 
ســال و شــش ماهگــی در ســامره بمــرد« )مســعودی، 1374، ج2: 534(. در متــن کتــاب مــروج 
الذهــب نــام عبداللــه، بیــن علــی و جعفــر افتــاده اســت و همیــن امــر ســبب خلــط نــام وی بــا علی 
بــن جعفــر شــده اســت. ابــن مَدینــی در162ق در بصــره متولــد شــد. او بــرای شــنیدن حدیــث، 

ســفرهای زیــادی کــرد و احادیــث فراوانــی گــرد آورد )ابــن حبــان، 1393ق، ج8: 469(. 

ــام وی در قــرن دوم و نیمــۀ اول  غیــر از علــی بــن جعفــر صــادق g، دو شــخصیت دیگــر هم‌ن
قــرن ســوم هجــری حیــات داشــته‌اند کــه نبایــد آن‌هــا را بــا هــم خلــط کنیــم. ایــن اشــتباه توســط 
برخــی پژوهشــگران رخ داده اســت. یکــی از ایــن افــراد، علــی بــن جعفــر حضرمــی اســت کــه از 
افــرادی چــون جابر جعفــی )م‌128ق( )حســینی اســترابادی، 1407ق، ج2: 728؛ بحرانی، ج5: 
511( از شــاگردان امــام باقــر g، زرارة بــن اعیــن )صفــار، 1404ق: 392(، ســليم بــن قيــس 
شــامی)مفید، 1414ق: 329( و دیگــران حدیــث روایــت می‌کنــد. اغلــب فــردی بــه نــام اســماعیل 
بــن بشــار )یســار( )صفــار، 1404ق: 392؛ ابــن بابویــه، 1385ق، ج1: 183( کــه نامــش در زمــرۀ‌ 
اصحــاب امــام صــادق g ثبــت شــده اســت،‌ از وی روایــت می‌کنــد. روایــات او بیشــتر در تفســیر 
آیــات قــرآن اســت. در برخــی مــوارد کــه نســبت حضرمــی وی نیامــده اســت، برخــی پژوهشــگران 
بــه اشــتباه احادیــث وی را بــا علــی بــن جعفــر صــادق g خلــط کرده‌انــد )عریضــی، 1409ق، 

    .)330 ،60

فــرد دیگــر، علــی بــن جعفــر همانــی 1 برمکــی از محدثــان مــورد اعتمــاد شــیعه و از اصحــاب 
ــان: 400(  ــکری g )هم ــن عس ــام حس ــی، 1435ق: 388( و ام ــادی g )طوس ــام ه ام
اســت. وی همچنیــن وکیــل امــام هــادی g و امــام عســکری g نیــز بــود )طوســی، 
1411ق: 350(. او بــه ماننــد علــی بــن جعفــر صــادق g کتابــی بــه نــام مســائل داشــت کــه 
از امــام عســکری g روایــت کــرده اســت )نجاشــی، 1416ق: 199(. افــرادی چــون احمــد 
بــن محمــد طبــری )همــان‌(، احمــد بــن معافــا ثعلبــی )ابــن قولویــه، 1417ق: 344( از وی 
روایــت می‌کننــد. برخــی پژوهشــگران بــه اشــتباه احادیــث وی را بــا روایــات علــی بــن جعفــر 

1. منسوب به همینیا؛ روستایی در اطراف بغداد )ابن داود حلی، 1392: 260(.
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ــی، 1409ق: 61(.1  ــد )عریض ــط کرده‌ان ــادق g خل ص

g 4. همراهی همیشگی با امام کاظم

علــی بــن جعفــر یکــی از افــرادی بــود کــه نــص امامــت امــام کاظــم g را روایــت کــرده و از ایــن 
موضــوع دفــاع کــرده اســت. وی چنیــن می‌گویــد: »از پــدرم شــنیدم کــه بــه اصحــاب برگزیــده‌اش 
ســفارش کــرد: »حرمــت فرزنــدم موســی را پــاس بداریــد؛ چــرا کــه برتریــن فرزنــد و جانشــین مــن و 

حجــت خــدای عــزّ و جــلّ پــس از مــن بــر تمــام خلــق اســت« )مفیــد، ج2: 212(.

ــازم  ــر م ــفر و حض ــواره در س ــم g هم ــام کاظ ــرادرش ام ــات ب ــان حی ــر در زم ــن جعف ــی ب عل
آن امــام بــود. وی چهــار مرتبــه بــا ایشــان بــه مکــه مشــرف شــد.  علــی بــن جعفــر در ایــن مــورد 
می‌گویــد:‌ »بــا بــرادرم امــام کاظــم g چهــار عمــره گــزاردم. آن‌حضــرت کــه بــا خانــواده خویــش 
عــازم حــج بــود، مســیر مدینــه تــا مکــه را یــک نوبــت در 26  روز، در نوبــت دیگــر25 روز، در ســفری 
ــرادی کــه  ــار21 روز طــی کــرد« )حمیــری، 1413ق: 299(. در برخــی مــوارد اف 24 روز و یــک ب
ــد.  ــام می‌دادن ــن کار را انج ــی وی ای ــی و همراه ــا هماهنگ ــتند، ب ــام داش ــا ام ــات ب ــد ملاق قص
چنانکــه محمــد بــن اســماعيل بــن امــام صــادق g هنگامی‌کــه قصــد ســفر بــه بغــداد را داشــت، 
بــا هماهنگــی علــی بــن جعفــر بــه ملاقــات امــام کاظــم g رفــت )کلینــی، 1363، ج1: 485 – 

.)486

همراهــی همیشــگی علــی بــا امــام کاظــم g ســبب شــد تــا وی روایــات فقهــی آن حضــرت را 
در کتــاب مســائل خــود گــردآوری کنــد. ایــن کتــاب دو نســخۀ غیرمبــوّب و مبــوّب دارد. نســخۀ 
غیرمبــوّب، شــامل 429 مســأله بــه روایــت علــی بــن حســن بــن علــی بــن عمــر بــن امــام ســجاد 
ــری  ــی، 1409ق: 101 – 199( و دیگ ــده )عریض ــاپ ش ــتقل چ ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک g اس
نســخه مبــوّب بــه روایــت عبداللــه بــن حســن بــن علــی بــن جعفــر، شــامل 534 روایــت می‌شــود 
 b همــان، مقدمــه: 73(. عــاوه برایــن، روایاتــی بــا موضوعــات احــكام شــرعى، فضایــل ائمــه(

1. داود بن محمد النهدی از راویان علی بن جعفر الهمانی است که به اشتباه از راویان علی بن جعفر صادق g معرفی شده است.
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و اخلاقیــات از طریــق علــی بــن جعفــر، از امــام موســی کاظــم g نقــل شــده کــه در دو نســخۀ 
کتــاب مســائل وجــود ندارنــد. از ایــن رو، محققــان ایــن کتــاب، آن روایــات را به‌عنــوان "مســتدرکات 
ــه ایــن کتــاب ضمیمــه کــرده انــد  مســائل علــی بــن جعفــر" از منابــع دیگــر گــرد‌آوری کــرده و ب

ــان: 201 - 351(. )هم

g 5. تأیید امامت حضرت رضا

ــوده  ــرادرزاده‌اش؛ حضــرت رضــا g ب ــن جعفــر جــزو اصحــاب ب ــدی نیســت کــه علــی ب تردی
اســت. شــیخ طوســی )1404ق: 359( و علامــه حلــی )حلــی، 1417ق: 175( نــام او را در 
ــی  ــن عل ــن ب ــی، زین‌الدی ــه رغــم اینکــه شــهید ثان ــد. ب زمــرۀ ‌اصحــاب آن حضــرت ثبــت کرده‌ان
)911 – 965ق( نتوانســته دلیلــی مبنــی بــر اینکــه وی صحابــی امــام رضــا g بــوده، پیــدا کنــد 
)شــهید ثانــی، ج2: 1105(، بایــد گفــت علــی عــاوه بــر روایاتــی کــه دربــارۀ ‌شــخص امــام رضــا 
g نقــل )کلینــی، 1363، ج1: 323؛ طوســی، 1404ق، ج2: 728( و بــه طــور قطــع احادیثــی 
از آن حضــرت نیــز روایــت کــرده اســت و جــزو یــاران آن حضــرت شــمرده می‌شــود. یکــی از ایــن 

احادیــث در فضیلــت حضــرت علــی g گفتــه شــده اســت.1 

پــس از شــهادت امــام کاظــم g در ســال 183ق، علــی بــن جعفــر از جملــه علویانــی بــود کــه 
امامــت علــی بــن موســی الرضــا g را مــورد تأییــد قــرار داد و بــه دفــاع از آن پرداخــت. او احتمــالًا 
در مجامــع عمومــی و آنــگاه کــه مباحثــات علمــی پیــش می‌آمــد، بــه ذکــر روایت‌هایــی در تأییــد 
امامــت حضــرت رضــا g مبــادرت می‌کــرد. وی روایتــی از امــام کاظــم g را در ایــن مــورد بــرای 
دیگــران بازگــو می‌کــرد. حســن بــن فضــل گویــد: ‌از علــی بــن جعفــر شــنیدم کــه گفــت: »نــزد 
بــرادرم موســی بــن جعفــر بــودم، در حالــی کــه او - بــه خــدا ســوگند - بعــد از پــدرم حجــت خــدا بــر 
روی زمیــن بــود. نــاگاه فرزنــدش علــی بــن موســی g وارد شــد. بــرادرم بــه مــن فرمــود: ای علــی 

1. »حدثنــا موســى بــن القاســم، عــن علــی بــن جعفــر، عــن علــی بــن موســى بــن جعفــر، عــن ابیــه عــن آبائــه: قــال: قــال رســول الله 
n: »إن الله أخرجنــی ورجــا معــی مــن طهــر الــى طهــر، مــن صلــب آدم حتــى خرجنــا مــن صلــب أبينــا، فســبقته بفضــل هــذه علــى 
هــذه - وضــم بيــن الســبابة والوســطى - وهــو النبــوة ». فقيــل لــه: ومــن هــو، يــا رســول الله؟ قــال: علــی بــن ابی‌طالــب« )ابــن عقــده 

کوفــی: 53؛ طوســی، 1414ق: 340(.
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ایــن صاحــب ]امــام[ تــو اســت. او نســبت بــه مــن، بــه منزلــۀ‌ نســبت مــن بــه پــدرم اســت. خداونــد 
تــو را بــه دیــن او ثابــت قــدم بــدارد. مــن گریســتم و بــا خــود گفتــم بــه خــدا ســوگند پیــام مــرگ 
خــود را می‌دهــد. بــاز فرمــود: ای علــی ناچــار حکــم پــروردگار دربــارۀ ‌مــن جــاری می‌شــود. مــن 
نیــز بــه راه رســول خــدا و‌ امیرالمؤمنیــن و ‌فاطمــه و ‌حســن و حســین مــی‌روم. آن حضــرت ســه روز 
قبــل از اینکــه هــارون الرشــید دوبــاره او را جلــب کنــد، ایــن ســخنان را بــا مــن در میــان گذاشــت« 

)طوســی، 1411ق: 42(.

تأییــد امامــت حضــرت رضــا g توســط علــی بــن جعفــر در جهــت تقویــت و انســجام جامعــۀ 
ــود و می‌توانســت نقــش مهمــی در شــکل‌گیری  شــیعه در آن عصــر، امــری ضــروری و اثرگــذار ب
هویــت دینــی شــیعه داشــته باشــد. عــاوه برایــن، احتمــالًا علــی بــن جعفــر می‌توانســت الگویــی 
بــرای دیگــر علویــان برجســته و علمــای بــزرگ شــیعۀ هم‌عصــر خــود در همراهــی و حمایــت از امام 
رضــا g باشــد. پشــتیبانی او همچنیــن می‌توانســت زمینــۀ شــناخت بهتــر و پذیرش گســترده‌تر 

از امــام رضــا g و در نتیجــه گســترش تشــیع امامــی را در پــی داشــته باشــد.

 g 6. اوضاع زمانۀ امام رضا

امــام رضــا g از ســال 183ق امامــت شــیعیان را عهــده‌دار شــد.‌ حــدود ده ســال از دورۀ امامــت 
ایشــان بــا خلافــت هــارون الرشــید )170- 193ق(، ‌حــدود پنــج ســال بــا خلافــت امیــن )193 – 
198ق( و حــدود پنــج ســال نیــز بــا خلافــت مأمــون عباســی )198 – 218ق( هم‌زمــان بــود )مفید، 
ج2: 240؛ یعقوبــی،‌ 1387، ج2 :‌303 ، 318(. اگرچــه حکومــت عباســیان در دوران آن امــام در 
اوج قــدرت سیاســی و نفــوذ خــود قــرار داشــت؛ امــا بــا چالش‌هــا و بحران‌هــای داخلــی نیــز روبــه‌رو 
بــود. عباســیان تــاش می‌کردنــد تــا بــا ایجــاد نظــم و کنتــرل بــر جامعــه، معترضــان و مخالفــان 
خــود را ســرکوب کننــد. البتــه شــیوه‌های ســرکوب هــارون و مأمــون بــا یکدیگــر تفــاوت داشــت. 
در دورۀ‌ هــارون؛ امــام رضــا g در مدینــه بــا فــراغ بــال بیشــتری بــه تبلیــغ و نشــر معــارف دیــن 
مشــغول بــود )ابــن بابویــه،‌ 1404ق، ج1:‌ 177(. هرچنــد هــارون بــه دلیــل تظاهــر بــه بی‌طرفــی 
در شــهادت امــام کاظــم g، بــه طــور آشــکار در صــدد آزار و شــکنجۀ‌ امــام رضا g برنیامــد؛ ولی 
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اعمــال و رفتارهــای آن امــام توســط جاسوســان بــه وی گــزارش می‌شــد )ابــن بابویــه، 1404ق،‌ 
ج2:‌ 222(. بــا وجــود ســخت‌گیری‌های هــارون؛ امــام رضــا g بــه صــورت آشــکار پیشــوایی 
جامعــۀ شــیعیان امامــی را عهــده‌دار شــد و در نشــر آموزه‌هــای مکتــب اهــل بیــت b همــت 
گماشــت )کلینــی، 1363، ج‌8: 257(. در ایــن دوره برخــی از شــیعیان کوشــیدند وانمــود کنند 
ــکار  ــای آش ــر فعالیت‌ه ــر اث ــه ب ــتند ک ــم داش ــدارد و از آن بی ــه" ن ــل "تقی ــه اص ــادی ب ــام اعتق ام
ــت  ــی نداش ــۀ عباس ــی از خلیف ــرت ترس ــی آن‌حض ــد، ول ــش را بکن ــد جان ــارون قص ــان، ه ایش
)کلینــی، 1363، ج1: 87(. بــا تلاش‌هــای امــام دورۀ جدیــدی از رشــد و اعتــای مذهــب 
ــازه‌ای در رگ‌هــای  ــه وجــود آمــد و خــون ت تشــیع امامــی و گســترش پایگاه‌هــای مردمــی آن ب

ایــن جنبــش بــه جریــان افتــاد.     

در دورۀ امیــن بحــران هــای سیاســی، به‌ویــژه بحــران جانشــینی و کشــمکش بیــن وی و مأمــون 
ــه  ــن زمــان شــیعیان ب ــداد و در ای ــه امــام رضــا g و شــیعیان را ن ــرای تعــرض ب ــه او ب فرصتــی ب
آســانی و بیــش از پیــش بــا امــام ارتبــاط برقــرار کردنــد )ابــن بابویــه،‌ 1404ق، ج1: 177(، لیکــن 
ایــن دوره زودگــذر بــود و بــا روی کار آمــدن مأمــون واحســاس خطــری کــه وی نســبت بــه امــام رضــا 
g داشــت، بــا پیــش کشــیدن مســئلۀ‌ ولایتعهــدی ایشــان را نــزد خــود بــه خراســان فــرا خوانــد تــا 
از نزدیــک فعالیت‌هــای آن امــام را زیــر ‌نظــر داشــته باشــد و بــه خلافــت خــود مشــروعیت بخشــد 
)ابــن بابویــه، ‌1404ق، ج1: ‌81(. مســئلۀ دیگــر کــه در عهــد مأمــون عباســی پیش آمــد، قیام‌های 
متعــدد و پی‌درپــی علویــان بــر ضــد خلافــت عباســی بــود کــه در انتصــاب امــام بــه ولایتعــدی بــه 

ایشــان توســط مأمــون مؤثــر بــود )همــان(.   

دوران امــام رضــا g، مملــو از تحــولات فکــری و دینــی نیــز بــود. دوران ابتدایــی امامــت حضرت 
رضــا g بــا پدیــدۀ ســاختگی ظهــور فرقــۀ واقفیــه مواجه شــد و شــکاف ایجاد شــده بین شــیعیان 
امامــی ناشــی از تبلیغــات ســوء پیــروان ایــن فرقــه در ایــن مقطــع حســاس زمانــی، لــزوم حمایــت 
شــخصیت‌های برجســته‌ای چــون علــی بــن جعفــر از امــام رضــا g را بیشــتر نمایــان می‌کنــد. 
مواضــع ‌موافــق علــی بــن جعفــر نســبت بــه امــام و تأییــد امامــت ایشــان باعــث دلگرمــی شــیعیان 
بــود، زیــرا در دورۀ امامــت امــام کاظــم g هیچ‌یــک از برادرانــش بــه انــدازۀ علــی بــن جعفــر بــه آن 

امــام نزدیــک نبود.
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7. ‌مبارزه با واقفیه 

یکــی از گروه‌هــای منحــرف کــه در عهــد امــام رضــا g بــه وجــود آمــد، ‌واقفیــه بــود. واقفیــه بــه 
طــور مطلــق بــر قائلیــن بــه زنــده بــودن و مهدویــت امــام موســی بــن جعفــر g اطــاق می‌شــود. 
آن‌هــا معتقــد بودنــد: »امامــت از موســی تجــاوز نکــرده و ســپری نشــده و بعــد از غیبــت، خــروج 
ــا واقفیــه و از  خواهــد کــرد« )شهرســتانی: 129(. علــی بــن جعفــر یکــی از پیشــگامان مبــارزه ب
ــرت و  ــت آن حض ــات امام ــرای اثب ــی‌رود. وی ب ــمار م ــه ش ــا g ب ــرت رض ــت حض ــان امام مدافع
فرزنــدش امــام جــواد g، تلاش‌هــای فراوانــی کــرد. او در گفتگوهــا و مناظراتــی کــه بــا پیــروان 
ــد آن‌هــا می‌پرداخــت و ســعی کــرد آموزه‌هــا و باورهــای  ــه نقــد آرا و عقای فرقــۀ واقفیــه داشــت، ب

درســت شــیعی را بازگــو کنــد.

علــی بــن جعفــر روایتــی نقــل می‌کنــد کــه ایمــان قلبــی وی نســبت بــه امامــت حضــرت رضــا 
g و ســپس فرزنــدش امــام جــواد g را ثابــت می‌کنــد. وی می‌گویــد: »فــردی کــه او را از گــروه 
واقفیــه بــه شــمار مــی‌آوردم، ازمــن ســؤال کــرد: بــرادرت امــام کاظــم g چــه شــد؟  گفتــم از دنیــا 
رفــت. ســؤال کــرد از کجــا خبــر داری؟ پاســخ دادم: اموالــش تقســیم شــد و امــام پــس از وی بــه 
امــور امامــت رســیدگی کــرد. ســؤال کــرد: پــس از وی چــه کســی امــام شــد؟ پاســخ دادم: فرزندش 
علــی بــن موســی الرضــا g. ســؤال کــرد او چــه شــد؟ پاســخ دادم او نیــز از دنیــا رفــت. پرســید: 
ــد و  ــه تقســیم کردن از کجــا آگاه شــدی کــه وی از دنیــا رفتــه اســت؟ پاســخ دادم: اموالــش را ورث
ــه امــور امامــت رســیدگی می‌کنــد. پرســید امــام پــس از وی کیســت؟  پاســخ  امــام پــس از وی ب
دادم: فرزنــدش امــام جــواد g. مــرد واقفــی کــه چنیــن از مــن پاســخ شــنید، گفــت: تــو بــا ایــن 
ســن و جایــگاه و منزلــت و بــا اینکــه فرزنــد امــام صــادق g هســتی، در مــورد ایــن نوجــوان ]امــام 
جــواد g[ چنیــن بــاوری داری؟ پاســخ دادم: تــو را جــز شــیطان نمی‌بینــم. ســپس علــی بن جعفر 
دســتی بــر محاســن خــود کشــید و فرمــود: چــه کنــم اگــر خداونــد او را ســزاوار ایــن امــر دانســت و 
مــرا بــا ایــن مــوی ســپید ســزاوار آن نشــناخت« )طوســی، 1404ق، ج2: 728(. ایــن روایــت نشــان 
می‌دهــد کــه فرقــۀ واقفیــه عــاوه بــر عصــر امــام رضــا g، در دورۀ امامــت امام جــواد g نیــز فعّال 
بودنــد و افــرادی چــون علــی بــن جعفــر نقــش مهمــی در مبــارزه بــا باورهــای غلط آن‌هــا ایفــا کردند.
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علــی بــن جعفــر در فرصت‌هایــی کــه پیــش می‌آمــد بــرای مبــارزه بــا واقفیــه، بــه بازگویی ســخنان 
امــام کاظــم g و پیش‌بینــی ایشــان از ظهــور ایــن فرقــه می‌پرداخــت. وی حدیثــی از آن امــام را 
چنیــن بازگــو می‌کنــد: »مــردی نــزد بــرادرم؛ امــام کاظــم g آمــد و پرســید: قربانــت شــوم پــس از 
شــما چــه کســی صاحــب امــر امامــت خواهــد بــود؟ بــرادرم فرمــود: پــس از آنکــه مــن از دنیا بــروم، 
آن‌هــا فتنــه می‌کننــد و می‌گوینــد او قائــم اســت، در حالی‌کــه قائــم ســال‌ها پــس از مــن خواهــد 

ــان: 760(.  آمد« )هم

ــا اطلاعــات کاملــی کــه از امــام کاظــم g نســبت بــه ظهــور فرقــۀ واقفیــه  علــی بــن جعفــر ب
دریافــت کــرده بــود، عــاوه بــر دوری از آن‌هــا، بــه رویارویــی بــا آن‌هــا پرداخــت و از انتشــار باورهــای 
غلــط آن‌هــا جلوگیــری کــرد. مبــارزات علــی بــن جعفــر علیــه واقفیــه می‌توانســت بــه پذیــرش و 
اعتبــار امــام رضــا g در میــان شــیعیان کمــک شــایانی کنــد و عــاوه بــر کاهــش نفــوذ آن فرقــه، 
در احیــای عقایــد صحیــح در بیــن پیــروان اهــل بیــت علیهم‌الســام تأثیــر چشــم‌گیری داشــت.

8. پیروی از امام رضا g در قیام‌های علویان

ــان و  ــای علوی ــد، جنبش‌ه ــش آم ــا g پی ــرت رض ــت حض ــه در دورۀ امام ــائلی ک ــی از مس یک
آل ابوطالــب بــر ضــد عباســیان، ‌بــرای ایجــاد حکومــت بــود. ایــن قیام‌هــا اغلــب توســط ســادات 
زیــدی مذهــب بــا شــور و هیجــان خاصــی برپــا می‌شــد و تمامــی آن‌هــا نــاکام مانــد. یکــی از ایــن 
جنبش‌هــا، قیــام محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا، بــه فرماندهــی دوســتش ابوالســرایا1 بــود. ایــن 
قیــام در منطقــۀ ‌عــراق گســترش چشــم‌گیری یافــت و عــدۀ ‌زیــادی از علویــان بــه آن پیوســتند. 
طبــق تصریــح مســعودی یکــی از افــرادی کــه بــه نــام محمــد بــن ابراهیــم دعــوت می‌کــرد،‌ محمــد 
دیبــاج؛ بــرادر علــی بــن جعفــر بــود. وی پــس از مــرگ ناگهانــی محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا،‌ در 

1. ابوالســرایا ســری بــن منصــور شــیبانی )م: 15 ربیــع الاول 200ق( فرمانــدۀ نظامــی قیــام محمــد بــن ابراهیــم طباطبــا در ســال 199ق 
علیــه عباســیان بــود. وی بــه نــام خــود ســکه زد و مناطــق وســیعی از عــراق را متصــرف شــد. او برخــی از علویــان را بــرای تصــرف فارس، 
مکــه، یمــن و مناطــق دیگــر فرســتاد. بــا مــرگ ابــن طباطبــا، وی محمــد بــن محمــد بــن زیــد بــن امــام ســجاد g را جانشــین او کرد. 
هرثمــة بــن اعیــن؛ فرمانــدۀ مأمــون بــه مقابلــه بــا او پرداخــت و در چندیــن نبــرد وی را شکســت داد. ســرانجام او را اســیر و ســرش را از 

تــن جــدا کــرد. ســپس نــزد مأمــون بــه مــرو فرســتاد )ابوالفــرج اصفهانــی، 1405ق: 344 - 372(.
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ســال 200ق در مکــه قیــام خــود را علنی کــرد و خــود را امیر مؤمنــان خواند )مســعودی، 1404ق، 
ج2: 439 - 440(.

برخــی منابــع، بــه اشــتباه تصریــح کرده‌انــد کــه علــی بــن جعفــر صــادق g در قیــام بــرادرش؛ 
محمــد دیبــاج علیــه بنی‌عبــاس در مکــه شــرکت داشــته اســت )ابوالفــرج اصفهانــی، 1405ق: 
360؛ علــوی عمــری، 1380: 332(. طبــق داده‌هــای ایــن منابــع، علــی بــن جعفــر جــزو گروهی 
از طالبییــن1 بــود کــه بــه جنــگ هــارون بــن مســیب، والــی مکــه رفتنــد و در ایــن جنــگ بســیاری 
از ســپاهیان هــارون را کشــتند و در کــوه ثبیــر پنــاه گرفتنــد. هــارون؛ امــام علــی بــن موســی الرضــا 
g را نــزد محمــد بــن جعفــر فرســتاد تــا از جنــگ دســت بکشــد،‌ ولــی او بــه جنــگ ادامــه داد؛ اما 
پــس از ســه روز محاصــره، بــا اتمــام توشــه و خــوار و بــار تســلیم شــد. وی و همراهــان طالبــی او بــه 

خراســان نــزد مأمــون فرســتاده شــدند )ابوالفــرج اصفهانــی، 1405ق: 360(.

بررســی دقیــق منابــع نشــان می‌دهــد فــردی کــه از وی بــه نــام علی بــن جعفــر در ایــن درگیری‌ها 
یــاد شــده،‌ علــی بــن محمــد بــن جعفــر؛ فرزنــد محمــد دیبــاج اســت و اوســت کــه همــراه یکــی 
دیگــر از ســادات حســینی بــه نــام حســین بــن حســن افطــس، زمانی‌کــه محمــد دیبــاج علاقــه‌ای 
بــه برپایــی قیــام نشــان نمــی‌داد، ‌وی را تحریــک و تحریــض کردنــد. دیبــاج بــا اصــرار آن‌هــا جنبش 
خــود را آغــاز کــرد. ســپس همیــن اشــخاص قیــام را اداره ‌کردنــد و دســت به انجــام برخــی اقدامات 
خودســرانه زدنــد )طبــری، 1403ق، ج7: 125 – 126(. شــیعیان امامــی و افــرادی چــون علــی بن 
جعفــر صــادق g در ایــن دوره بــا تمسّــک بــه مقتــدای خــود؛ حضــرت رضــا g از پیوســتن بــه 
ایــن قیام‌هــا خــودداری کردنــد. حضــرت رضــا g هنــگام قیــام محمــد دیبــاج نــزد وی رفــت و بــه 
او گفــت: »ای عمــو جــان! پــدر و بــرادرت را تکذیــب نکــن. امــر خلافــت تــو ســرانجام نــدارد« )ابــن 
بابویــه، 1404ق، ج2: 500(. خلــط نــام علــی بــن جعفــر بــا بــرادرزاده‌اش؛ علــی بــن محمــد بــن 

جعفــر ســبب شــد تــا برخــی مورخــان او را از شــرکت‌کنندگان در قیــام دیبــاج قلمــداد کننــد. 

ــا بنی‌عبــاس در  ابوالفــرج اصفهانــی از شــرکت علــی بــن جعفــر در قیــام ابوالســرایا و جنــگ ب

1. دیگــر طالبییــن همــراه محمــد بــن جعفــر عبــارت بودنــد از:‌ حســين بــن حســن افطــس بــن علــی اصغر بــن امــام ســجاد g، محمد 
بــن ســليمان بــن داوود بــن حســن بــن امــام حســن g، محمــد بــن حســن معــروف بــه ســيلق، علــي بــن حســين بــن عيســى بــن 

gزيــد بــن امــام ســجاد
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ســال 199ق در بصــره خبــر می‌دهــد. وی آورده زمانی‌کــه ابوالســرایا محمــد بــن محمــد بــن زیــد 
بــن امــام ســجاد g را بــه رهبــری قیــام علویــان  انتخاب کــرد، وی حکامــی بــرای مناطق مختلف 
ســرزمین اســام انتخــاب کــرد و آن‌هــا را روانــۀ‌ آن ســرزمین‌ها کــرد. از جملــه عبــاس بــن محمــد 
طالبــی1 را بــر بصــره و زیــد بــن امــام موســی کاظــم g را بــه حکومــت اهواز گماشــت. عبــاس بن 
محمــد، زمانی‌کــه بــه طــرف بصــره رفــت،‌ علــی بــن جعفــر بــن محمــد و زیــد بــن موســی کاظــم 
g بــه وی پیوســتند و حســن بــن علــی بادغیســی کــه بــر بصــره حکومــت می‌کــرد، ‌در مقابــل 
ایــن ســه تــن و لشکریانشــان تــاب مقاومــت نیــاورد و گریخــت. زیــد بــن موســی بر بصــره وارد شــد و 

دســتور داد خانه‌هــای بنی‌عبــاس را آتــش زدنــد )ابوالفــرج اصفهانــی، 1405ق: 355(.

ــن  ــر در ای ــن جعف ــی ب ــد عل ــان می‌ده ــخ نش ــاب و تاری ــف انس ــع مختل ــق مناب ــی دقی بررس
جنــگ نیــز شــرکت نداشــته، ‌بلکــه فــردی کــه بــا زیــد النــار بــر بصــره دســت یافــت و بــا او در ایــن 
جنــگ مشــارکت داشــت،‌ همــان علــی فرزنــد محمــد دیبــاج بــن امــام جعفــر صــادق g اســت 
)مســعودی، 1404ق، ج2: 439؛ مغربــی، 1409ق، ج3: 336؛ بخــاری، 1381ق: 46؛ علــوی 
ــارض"  ــی "ح ــه عل ــاب ب ــع انس ــه در مناب ــر رازی، 1409ق: 105( ک ــری، 1380: 288؛ فخ عم
مشــهور اســت. احتمــالًا در استنســاخ کتــاب مقاتــل الطالبییــن اشــتباهی رخ داده و نــام محمــد 
بیــن علــی و جعفــر افتــاده، یــا ایــن نویســنده دو شــخصیت را بــا هــم خلــط کــرده اســت. بــه طــور 
قطــع می‌تــوان گفــت علــی بــن جعفــر در ایــن جنــگ شــرکت نداشــته و در بصــره حضــور نیافتــه 

اســت. 

اگرچــه بــه طــور قطــع علــی بــن جعفــر بــه پیــروی از حضــرت رضــا g در قیــام بــرادرش محمــد 
دیبــاج و ابوالســرایا شــرکت نکــرد؛ ولــی بــه لحــاظ سیاســی احتمــالًا وی بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه 
قیام‌هــای غیرمؤثــر و بــدون پشــتوانه قــوی، نــه تنهــا بــه تشــکیل جامعــۀ شــیعی فراگیــر نخواهنــد 
رســید، بلکــه می‌تواننــد بــه تضعیــف جایــگاه شــیعه و اعتبــار اهــل بیــت علیهــم الســام منجــر 
ــابه  ــای مش ــین از قیام‌ه ــی پیش ــات تاریخ ــاس تجربی ــر اس ــت ب ــدگاه می‌توانس ــن دی ــوند. ای ش
شــکل گرفتــه باشــد. ظاهــراً او بــر ایــن بــاور بــود کــه قیام‌هــا بایــد تحــت رهبــری و هدایــت امــام 

.g 1. عباس بن محمد بن عیسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب
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معصــوم انجــام شــود. وی بــه ایــن درک و آگاهــی رســیده بــود کــه مشــارکت در یــک قیــام خطرناک 
و بــدون تدبیــر، می‌توانــد بــه شــهادت یــا زندانــی شــدن شــخصیت‌های کلیــدی شــیعیان منجــر 
شــود و ایــن مســئله بــرای آینــدۀ جامعــۀ شــیعه زیان‌بــار خواهــد بــود و ایــن دوراندیشــی را داشــت 
کــه تحــولات سیاســی بایــد بــه گونــه‌ای مدیریــت شــود تــا باعــث ایجــاد تفرقــه و تضعیــف شــیعیان 

نشــود.

9. حمایت از امام رضا g در انتساب فرزندش 

ــرادران  ــود کــه برخــی ب ــاد، تهمتــی ب موضــوع دیگــری کــه در عهــد امــام رضــا g اتفــاق افت
ــد آن  ــتند و او را فرزن ــرت روا داش ــه آن حض ــواد g ب ــام ج ــاب ام ــارۀ‌ انتس ــام، درب ــای ام و عموه
ــریح  ــوع را تش ــن موض ــه ای ــده ک ــو ش ــر بازگ ــن جعف ــی ب ــی از عل ــتند. روایت ــرت نمی‌دانس حض
می‌کنــد و طبــق ایــن روایــت قیافه‌شناســان ثابــت کردنــد کــه امــام جــواد g، فرزنــد امــام رضــا 
g اســت. علــى بــن جعفــر کــه در آن روز نــزد حضــرت رضــا g حضــور داشــت،‌ برخاســت و لب 
امــام جــواد g را بوســيد و بــه امــام رضــا g گفــت: »گواهــى دهــم كــه تــو نــزد خداونــد امــام 

ــی، 1363، ج1: 323(.  ــى« )کلین من

اگرچــه از ظاهــر حدیــث ممکــن اســت نوعــی تردیــد و همراهــی ابتدایــی علــی بــن جعفــر بــا 
ــه  ــود ک ــت ش ــا g برداش ــام رض ــه ام ــواد g ب ــام ج ــاب ام ــش در انتس ــرادران و برادرزاده‌های ب
ایــن امــر باعــث انتقــاد برخــی پژوهشــگران معاصــر از وی شــده اســت )بهبــودی، 1362: 172(، 
لیکــن مشــخص اســت وی قلبــاً بــه امــام رضــا g اعتقــاد راســخی داشــت و تردیــدی در انتســاب 
امــام جــواد g بــه آن حضــرت نداشــت. علاوه‌برایــن، او از معرفــت کاملــی نســبت بــه امــام زمــان 
 g خویــش برخــوردار بــود. درواقــع در پــی تردیــدی کــه برخــی بــرادران و عموهــای امــام رضــا
نســبت بــه ایــن موضــوع داشــتند، علــی بــن جعفــر نیــز در مجلســی کــه بــرای رفــع آن ابهامــات و 

تردیدهــا برگــزار شــد و از وی دعــوت بــه عمــل آمــد، شــرکت کــرد.   

پــس از شــهادت امــام رضــا g در ســال 203ق و آغــاز امامــت امــام جــواد g، علــی بــن جعفــر 
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درحالــی کــه ســنش بیــش از هفتــاد ســال بــود و شــیخ طالبییــن بــه شــمار می‌رفــت، به حمایــت از 
امامــت امــام جــواد g و پشــتیبانی از او پرداخــت. وی جــزو افــراد مــورد اعتمــادی بــود کــه امامت 
امــام جــواد g را اثبــات کــرد )ابــن شهرآشــوب، 1376ق، ج3: 487(. او احتــرام ویــژه‌ای نســبت 
بــه جایــگاه معنــوی آن امــام قائــل بــود و در ایــن راه به‌گونــه‌ای رفتــار کــرد کــه موجبــات حیــرت 
دیگــران را فراهــم ســاخت و باعــث شــد برخــی از شــاگردان و اطرافیــان وی را ســرزنش کننــد. وی 
در جــواب آن‌هــا گفــت:‌ »خامــوش باشــيد، اگــر خــداى عــزّ و جــلّ ايــن ريــش ســفيد را شایســته 
)امامــت( ندانســت و ايــن كــودك را ســزاوار دانســت و بــه او چنــان مقامــى داد، مــن فضيلــت او را 

انــكار كنــم؟! پنــاه بــه خــدا از ســخن شــما، مــن بنــدۀ او هســتم« )کلینــی، 1363، ج1: 322(.

علــی بــن جعفــر بــه عنــوان یــک عالــم برجســتۀ شــیعۀ امامــی، بــا حمایــت از فرزنــد امــام رضــا 
g، از اصــل الهــی بــودن امامــت دفــاع کــرد. حمایــت او از امــام جــواد g، در واقــع بــه حفــظ 
انســجام جامعــۀ شــیعه و ترویــج عقایــد شــیعی کمــک کــرد. او به پیــروان اهــل بیت علیهم الســام 
یــادآوری کــرد کــه فضایــل انســانی و الهــی مــورد تأکیــد قــرار گیرنــد. اقدامــات وی در این راســتا نه 
تنهــا بــر موقعیــت امــام جــواد g تأثیــر مثبت داشــت، بلکــه بر تقویــت هویّت مشــترک و انســجام 

جامعــه شــیعه نیــز اثــر بخــش بــود. 

10 . نتیجه

ــۀ برجســتۀ حضــرت رضــا g بــه شــمار مــی رود  کــه  علــی بــن جعفــر صــادق g، از صحاب
بــه رغــم احادیــث اندکــی کــه از آن امــام روایــت کــرده اســت، بــه عنــوان یکــی از علمــای برجســتۀ 
شــیعۀ اثنی‌عشــری؛ امامــت بــرادرزاده‌اش، حضــرت رضــا g را مــورد تأییــد قــرار داد و بــه دفــاع 
از جایــگاه معنــوی آن حضــرت نیــز پرداخــت. پشــتیبانی وی از امــام رضــا g در عهــد پرتنــش 
خلافــت هــارون و مأمــون عباســی کــه تشــیع وارد مرحلــۀ جدیــدی از رشــد و شــکوفایی شــده بــود، 
 g از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. وی بــرای مبــارزه بــا فرقــۀ واقفیــه کــه بــر امامــت امــام رضا
ــا ‌تــاش گســترده‌، از انتشــار عقایــد آن‌هــا  و فرزنــدش امــام جــواد g خدشــه وارد ســاختند، ب
جلوگیــری کــرد. علــی بــن جعفــر همــواره پیــرو مواضــع سیاســی و فرهنگــی امــام رضــا g بــود و 
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در حــوادث و رخداد‌هــای زمانــۀ خــود رهکردهــای آن حضــرت را ســرلوحۀ ‌اقدامــات خــود قــرار 
داد. بــه رغــم اشــارۀ‌ برخــی منابــع بــه شــرکت وی در قیــام بــرادرش؛‌ محمــد دیبــاج در مکــه و 
قیــام ابوالســرایا در عــراق، ‌او بــه تبعیّــت از حضــرت رضــا g، در راســتای هم‌یــاری بــا ایشــان 
در ایــن رویدادهــا شــرکت نکــرد و ایــن اشــتباه در نتیجــۀ ‌خلــط شــخصیت علــی بــن جعفــر بــا 
بــرادرزاده‌اش؛‌ علــی بــن محمــد بــن جعفــر در منابــع رســوخ کــرده اســت. وی در ایــام پایانــی 
زندگــی خویــش، بــا حمایــت از امامــت امــام جــواد g، نقــش خــود در پشــتیبانی از امــام رضــا 
ــی و  ــام، در هویت‌بخش ــت از آن دو ام ــی و حمای ــات وی در همراه ــرد و اقدام ــل ک g را تکمی

انســجام جامعــۀ شــیعه مؤثــر بــود.
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Abstract

Ali bin Jafar Sadiq (a.s.) is one of the great hadith scholars of Imami Shia and 
one of the prominent companions of Imam Kazim (a.s.) and Imam Reza (a.s.), who 
played a prominent role in transferring the Shia hadith heritage, especially from 
Imam Kazim (a.s.) to the generations after him. Based on the descriptive-analytical 
method, this article seeks to answer the question that after the martyrdom of 
Imam Kazem (a.s.), what role did Ali bin Jafar, as the uncle of Hazrat Reza (a.s.), 
play in helping and supporting that Imam? The findings of the research, using 
historical and hadith sources, show that Ali bin Jafar, considering the knowledge 
he had about the situation at the time of Imam Reza (a.s.), always confirmed the 
Imamate of Imam Reza (a.s.) in his words and positions and defended it when 
necessary. As one of the prominent scholars of his era, he was fully aware of the 
danger of the emerging sect of Waqfi in the era of Imam Reza (a.s.), and he fought 
against the beliefs of this sect. His constant support and companionship with 
Imam Reza (a.s.) caused him to follow the positions of Imam Reza (a.s.) in the 
events of the time and the uprisings that the Alawites staged against the Abbasid 
caliphate and not participate in those uprisings. His support was not limited to 
Imam Reza (a.s.), but he also approved the Imamate of his son Imam Javad (a.s.) 
and had special respect for that Imam.

Keywords: Ali bin Jafar, Imam Reza (a.s.), Shiism, Imam Kazim (a.s.), Imam Javad 
(a.s.).
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چکیده 

شــناخت دشــمنان اهــل بیــتb بــا شــناخت برخــی از افــراد بهتــر میســر می‌شــود. از ایــن رو شــناخت 
بنــی امیــه کــه از دشــمنان اهل بیــتb بودند با شــناخت برخــی از افــراد مؤثر ایــن خاندان کامــل خواهد 
شــد و معاویــه بــن ابــی ســفیان یکــی از ایــن افــراد اســت. بــه ویــژه آن کــه برخــی از حــوادث، اطلاعــات و 
مباحــث تاریخــی بــر خــاف آن اســت کــه شــهرت دارنــد و نســب و هویــت و برخــی از ویژگی‌هــای معاویــه 
بــن ابــی ســفیان از جملــه ایــن مــوارد اســت. پرســش تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه داده‌هــا و اطلاعــات 
تاریخــی مربــوط بــه معاویــه چــه مقــدار بــا واقعیــت هماهنگــی دارنــد؟ در حقیقــت هــدف از ایــن نوشــته، 
ــن  ــت. در ای ــاره او اس ــر در ب ــاوت بهت ــرای قض ــه ب ــخصیت معاوی ــی ش ــش و بازشناس ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
تحقیــق، نســب و انتســاب معاویــه بــه قبیلــه قریــش، هویــت پــدر و برخــی از ویژگی‌هــای مــادر معاویــه،  
برخــی از صفــات ظاهــری و ویژگی‌هــا فــردی و عاقبــت کار و هلاکــت معاویــه به ســبب لعن و نفریــن پیامبر
n مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و بــا روش توصیفــی – تحلیلــی و بــر اســاس مطالعــات کتابخانــه‌ای، 
چنــد موضــوع بــه اثبــات می‌رســد؛ اول، بنی‌امیــه و معاویــه از قریــش نیســتند، دوم، نام‌هــای متعــددی 
بــه عنــوان پــدر معاویــه مطــرح اســت و در ایــن کــه معاویه فرزنــد ابوســفیان باشــد تردید وجــود دارد؛ ســوم، 
برخــی از صفــات ظاهــری و ویژگی‌هــای معاویــه ماننــد چهــره او، کاتــب وحــی و خــال المؤمنیــن بــودن 
او غیــر واقعــی ترســیم شــده اســت، چهــارم، معاویــه مــورد لعــن و نفریــن رســول‌خداn قــرار گرفــت و بــه 

احتمــال، ســرانجام در اثــر ایــن نفریــن بــه هلاکــت رســید.

کلیدواژه‌ها: دشمنان اهل بیتb، معاویه، بنی امیه، ابوسفیان، خال المؤمنین.
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1. مقدمه

در برخــی مــوارد شــیوع یــک موضــوع یــا شــهرت یــک حادثــه تاریخــی چنــان فراگیــر می‌شــود 
کــه بــه نظــر می‌رســد همــان مطلــب شــایع، حقیقــت اســت و نیــازی بــه بررســی مجــدد نیســت. 
ایــن موضــوع زمانــی دشــوارتر می‌شــود کــه آن حادثــه یــا آن مطلــب مشــهور، بــا تعصــب و یــک 
ــب بررســی علمــی و آشــکار کــردن  ــا آن، حتــی در قال ســونگری نیــز همــراه باشــد و مخالفــت ب
حقایــق، تعصــب اعتقــادی تلقــی شــود. در ایــن هنــگام آن چــه فــراوان رخ می‌دهــد متهــم کــردن 
محقــق یــا نویســنده بــه دامــن زدن بــه اختــاف مذهبــی و تعصب بــر گرایــش فکری خاص اســت. 
بســیاری از حــوادث یــا مباحــث تاریخــی را می‌تــوان جســتجو کــرد و دریافــت کــه دچــار چنیــن 
ــاره‌ای از ویژگی‌هــای  ــه، برخــی از ویژگی‌هــای خانوادگــی و پ ــت معاوی سرنوشــتی هســتند. هوی
ــن  ــه ای ــار او از جمل ــم و وق ــت، حل ــی،  فصاح ــره، زیرک ــگ چه ــد رن ــه مانن ــهور معاوی ــردی و مش ف
ــه واقعیــت  ــدازه ب ــا چــه ان ــب ت ــن مطال ــن پرســش مواجــه اســت کــه ای ــا ای مباحــث تاریخــی و ب
نزدیک‌انــد؟ بــا توجــه بــه آن کــه ایــن ویژگی‌هــا در بــاره معاویــه  و فضایــل او مطــرح شــده اســت، 
بایــد ایــن مطالــب مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا روشــن شــود آیــا ایــن مــوارد در دوره‌هــای بعــد در اثر 
تعصــب یــا تحریــف گزارش‌هــای تاریخــی افــزوده شــده اســت یــا آن کــه واقعیــت دارد. بــه ویــژه آن 
کــه بــا توجــه بــه منــع نقــل و کتابــت حدیــث در قــرن نخســت همــراه بــا جریــان ســاخت و جعــل 
حدیــث بــه نفــع امویــان، کــه در اثــر تســلط امویــان شــکل گرفتــه بــود، بدیهــی اســت کــه بســیاری 
از گزارش‌هــای تاریخــی و روایــات مربــوط بــه فضایــل امویــان تحریــف شــده و ســاختگی اســت و 

نمی‌تواننــد مــا را در رســیدن بــه واقعیت‌هــای تاریخــی یــاری کننــد.

2. پیشینه تحقیق

در بــاره معاویــه و برخــی از ویژگی‌هــای او بــه صــورت پراکنــده اطلاعــات فراوانــی در آثــار و منابــع 
ــه  ــاره وی چندیــن کتــاب مســتقل نوشــته شــده اســت و ب متعــددی وجــود دارد. همچنیــن در ب
تناســب نــگاه و نــوع برداشــت نویســندگان قضاوت‌هــای مختلفــی در بــاره او صــورت گرفته اســت. 
ــه و  ــوی )1364( »معاوی ــل عل ــن عقی ــد ب ــی، محم ــد از: حضرم ــوارد عبارت‌ان ــن م ــی از ای برخ
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تاریــخ« ترجمــه عزیزاللــه عطــاردی؛ ایــن کتــاب بســیاری از مطالــب مربــوط بــه معاویــه و اقدامــات 
او را مــورد بررســی قــرار داده، امــا بــه برخــی از مطالــب و ویژگی‌هــای هویتی و شــخصیتی او اشــاره 
نکــرده اســت. گلپایگانــی، محمــد وحیــد )1388(، »معاویــه سردســته تبهــکاران« کتــاب دیگــری 
اســت کــه بیشــتر بــه اقدامــات تاریخــی و سیاســی معاویــه پرداختــه و ویژگی‌هــای شــخصی معاویه 
را مــورد بررســی قــرار نــداده اســت. ترکاشــوند، حســن )1392( »کاوشــی در عقایــد و آرای معاویــه« 
عنــوان کتــاب دیگــری اســت کــه هــر چنــد بــا نــگاه نقــد و انتقــاد بــه عقایــد و آرای معاویــه پرداخته 
امــا، چنــان کــه از نــام آن پیداســت، بــه ویژگی‌هــای شــخصی معاویــه نپرداختــه و تنهــا برخــی از 
ــار، کتاب‌هــای دیگــری وجــود  ــن آث ــار ای ــه را مــورد بررســی قــرار داده اســت. در کن ــد معاوی عقای
دارنــد کــه بــه تکریــم و تجلیــل از معاویــه پرداخته‌انــد و طبیعــی اســت کــه بــه همــان گزارش‌هــای 
تاریخــی مشــهور در بــاره معاویــه بســنده کرده‌انــد. آقبیــق، علــی عــزت )2010( »معاویــه بــن ابــی 
ســفیان کاتــب الوحــی و مؤســس الدولــه الامویــه بدمشــق« از جملــه ایــن مــوارد اســت کــه هــر 
چنــد ادعــا دارد کــه بــه دور از غلــو و بــدون تجــاوز از حــق و در حقیقــت بــا رعایــت انصــاف نگاشــته 
شــده اســت امــا در عمــل ایــن حقیقــت رخ نــداده و ایــن کتــاب بــا تکیــه بــر گزارش‌هــای مشــهور، 
و در برخــی مــوارد اخبــار تحریــف شــده تاریخــی، در صــدد تجلیــل از معاویــه برآمــده اســت )بــرای 

اطــاع از ایــن ادعــا، بنگریــد بــه آقبیــق،2010: 16(.

گذشــته از ایــن کتاب‌هــا، آثــار بســیار دیگــری  نیــز وجــود دارنــد کــه بــه طــور معمــول در آن‌هــا 
مــواردی کــه در نوشــته حاضــر بــه آن‌هــا پرداخته شــده اســت مــورد واکاوی قــرار نگرفته و بــا اعتماد 
بــر مطالــب مشــهور از آن گذشــته‌اند. بــا جســتجویی کــه نگارنــده داشــته اســت، بــه نظــر می‌رســد 
نوشــته‌ای مســتقل و متمرکــز بــر جزئیات شــخصیت معاویــه و برخــی مباحث مرتبــط با او، بــه ویژه 
در قالــب مقالــه، ســامان نیافتــه باشــد. از ایــن رو بــا توجــه بــه آن کــه ترویــج برخــی افــکار انحرافــی 
و توجــه بیــش از پیــش بــه جریــان فکــری بنــی امیــه، بخصــوص در میــان گروه‌هــای تکفیــری و 
تروریســتی در راســتای تطهیــر بلکــه تمجیــد از معاویــه و یزیــد، در دســتور کار آنــان اســت، بــه نظــر 
رســید آشــکار شــدن حقایقــی از خانــدان بنــی امیــه، بــه ویــژه معاویــه اهمیتــی مضاعــف داشــته 
باشــد. از مهمتریــن ویژگی‌هــای نوشــته حاضــر ایــن اســت کــه ســعی شــده اســت ایــن موضــوع 
بــدون تعصــب و بــا نگاهــی منصفانــه مــورد بررســی قــرار گیــرد. از همیــن رو بیشــتر منابــع مــورد 
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ــا نــگاه بــرون  اســتفاده در ایــن نوشــته از منابــع اهــل ســنت اســت. در حقیقــت ایــن پژوهــش ب
مذهبــی صــورت گرفتــه و نتایــج آن نیــز بــر همیــن اســاس بــه دســت آمــده اســت.

3. هویت و نسب معاویه

چنــان کــه شــهرت دارد، در بســیاری از منابــع، معاویــه پســر ابوســفیان، از تیــره حــرب بــن امیــه 
بــن عبــد شــمس از قریــش معرفــی شــده اســت )ابــن کلبــی، 1408ق، ج1: 40؛ ابــن ســام، 
1410ق: 201؛ زبیــری، 1953: 124(. امــا بــر اســاس برخــی منابع دیگر، در سلســله نســب وی 
دو تردیــد جــدی وجــود دارد، نخســت تردیــد در ایــن کــه امیه بــن عبدشــمس از قریش باشــد و دوم 

تردیــد در آن کــه پــدر معاویــه، ابوســفیان باشــد. 

3-1. تردید در نسب معاویه

ــع آمــده اســت کــه عبــد شــمس  ــد نخســت از آن جــا ناشــی می‌شــود کــه در برخــی مناب تردی
ــام امیــه داشــت کــه او را  ــه ن ــرده‌ای رومــی ب ــن عبــد منــاف( ب ــرادر هاشــم ب ــن عبــد منــاف، )ب ب
ــد عبدشــمس  ــود؛ از ایــن رو امیــه فرزن ــه خــود منســوب کــرده ب ــده خــود دانســته و ب فرزند‌‌خوان
نیســت و در نتیجــه بنــی امیــه نیــز فرزنــدان عبدشــمس بــن عبدمنــاف نیســتند بلکــه بنــی امیــه 
در اصــل رومــی هســتند )کوفــی، ج1: 76؛ نیــز، ر.ک: مجلســی، 1403ق، ج33: 107(. در ایــن 

صــورت بنــی امیــه از اســاس از قریــش نیســتند.

برای اثبات این موضوع، گذشته از گزارش یاد شده، دلایلی می‌توان ارائه کرد:

ــد آن  ــود خــود را مانن ــه امیرالمؤمنیــن علــیg در صــدد ب ــه در نامــه‌ای ب هنگامــی کــه معاوی
حضــرت بدانــد، امیرالمؤمنیــن علــیg در پاســخ بــه معاویــه مرزبنــدی روشــنی را مطرح کــرده و 

خــط ســیر خــود و خانــدان امــوی را کامــا جــدا دانســت و فرمــود: 

ــدِ  ــرْبٌ کَعَبْ ــةُ کَهاشِــم، وَلا حَ ــسَ اُمَیَّ ــنْ لَیْ ــنُ وَلکِ ــکَ نَحْ ــدِ مَنــاف فَکَذلِ ــو عَبْ ــا بَنُ ــکَ إِنّ ــا قُولُ مّ
َ
وَأ
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ــی  ــق؛ یعن ــحُ کَاللَصِی ری ــقِ، وَلَا الصَّ ــرُ کَالطَلی ــب، وَلَا الْمُهاجِ ــی طالِ ــفْیانَ کَاَب ــب، وَلا اَبُوسُ لِ الْمُطَّ
و اینکــه ادعــا کــردی مــا فرزنــدان عبــد منــاف هســتیم، آری مــا هــم چنیــن هســتیم؛ امــا امیــه 
)جــد شــما( ماننــد هاشــم )جــد مــا( و حــرب هماننــد عبــد المطّلــب و ابوســفیان ماننــد ابوطالــب 
نیســتند. همچنیــن مهاجــر ماننــد اســیر آزاد شــده نیســت و کســی که نســب صریــح و روشــن دارد 

ماننــد کســی کــه خــود را ملحــق کــرده )و چســبانده( نیســت. )نهــج البلاغــه، نامــه 1۷(. 

در ایــن نامــه، هــر چنــد امیرالمؤمنیــن علــیg در ابتــدا اشــاره کرده‌انــد کــه آنــان نیــز از بنــی 
عبدمنــاف هســتند امــا در ادامــه بــا اشــاره بــه تفــاوت اجــداد معاویــه بــا اجــداد آن حضــرت، اجداد 
معاویــه را لصیــق و ملحــق شــده دانســته‌اند و بــه نظــر می‌رســد کــه بنــی امیــه را از عبدمنــاف و از 
قریــش ندانســته‌‌اند  همچنــان کــه در برخــی منابــع نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد شــده اســت کــه 
بنــی امیــه، قریشــی نیســتند، بلکــه خــود را بــه ایــن قبیلــه چســبانده‌اند و »عبــد شــمس بــن عبــد 
منــاف«، )بــرادر هاشــم بــن عبــد منــاف( بــرده‌ای رومــی بــه نــام امیــه داشــت کــه او را فرزندخوانــده 
و منســوب بــه خــود کــرده بــود. بنابرایــن نســب بنــی امیــه بــه اینجا منتهــی می‌شــود و اصــل آن‌ها 
رومــی می‌باشــد )ر.ک: کوفــی، 1373، ج 1: 76؛ مجلســی، 1403ق، ج 33: 107( و در نتیجــه 
معاویــه خــود را بــه قریــش و پدرانــش را بــه عبدمنــاف چســبانده ‌اســت. در ایــن جــا توجــه بــه ایــن 
نکتــه بســیار مهــم اســت کــه اگــر چنیــن باشــد، در پاســخ امیرالمؤمنین علــیg ادعایــی صورت 
گرفتــه اســت کــه دو حالــت دارد؛ یــا ایــن ادعــا درســت نیســت کــه در ایــن صــورت آن حضــرت بــه 
معاویــه تهمــت زده و تبعــات شــرعی و حقوقــی دارد و معاویــه می‌توانســته اســت آن را یــک اتهــام 
نادرســت دانســته و ضــد آن حضــرت اعــام جــرم کنــد؛ یــا ایــن ادعــا درســت بــوده اســت کــه در 
ایــن صــورت معاویــه نمی‌توانــد آن را انــکار کنــد و پاســخی بــرای آن نــدارد. اتفاقــا در ایــن مــورد 
شــکل دوم تأییــد شــده اســت زیــرا در هیــچ منبــع تاریخــی و در هیــچ نســخه‌ای از نهــج البلاغــه 
نیامــده اســت کــه معاویــه در صــدد پاســخ برآمده باشــد یــا ادعــای امیرالمؤمنیــن علــیg را انکار 
کــرده باشــد و ایــن نشــان می‌دهــد کــه معاویــه نیــز ایــن ادعــا را درســت دانســته و آن را پذیرفتــه 
اســت )ر.ک: زمخشــری، 1410ق: 216؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1378ق، ج 15: 117(. در حقیقت 
انــکار نکــردن ایــن موضــوع بــه معنــای پذیــرش آن اســت کــه، چنــان کــه اشــاره شــد، برخــی از 

اهــل ســنت نیــز در آثــار خــود آورده‌انــد.
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البتــه برخــی منابــع اهــل ســنت در صــدد توجیــه برآمــده و گفته‌انــد منظــور از »لَصیــق« در ایــن 
نامــه، نقــص و اشــکال در نســب معاویــه نیســت بلکــه منظــور کســی اســت کــه از روی اخــاص 
ــی  ــن اب ــد )اب ــده باش ــلمان ش ــع مس ــا طم ــیر و ی ــرس از شمش ــه از روی ت ــده بلک ــلمان نش مس
الحدیــد، 1378ق، ج 15: 119(. هــر چنــد ایــن نیــز نقصــی بــرای معاویــه اســت، امــا ایــن معنــا 
از نظــر لغــت درســت نیســت و معنــای درســت »لَصیــق« همــان منســوب شــدن و چســبیدن بــه 
قبیلــه اســت )زبیــدی، 1409ق، ج 13: 428(. بــه ویــژه آن کــه کامــا روشــن بــود که اســام آوردن 
معاویــه و پــدرش ابوســفیان از روی تــرس یــا طمــع بــود و همــگان از آن اطــاع داشــتند و نیــازی به 
 nتکــرار آن و تأکیــد بــر آن در ایــن نامــه نبــود. زیــرا ابوســفیان از دشــمنان سرســخت رســول خــدا
بــود کــه بــه جــز غــزوه بــدر، کــه بــه ســبب عهــده دار بــودن ریاســت کاروان تجــاری قریــش در آن 
حضــور نداشــت، فرمانــده مشــرکان قریــش در ســایر نبردهــای آنــان بــود )ابــن هشــام، 2004، ج 
2: 60، 215 و 309(. و در فتــح مکــه از تــرس جــان خــود و تنهــا هنگامــی کــه احســاس خطــر کرد 
)واقــدی، 1409ق، ج 2: 818(، بــه ظاهــر اســام آورد. همچنــان کــه از وی نقــل کرده‌انــد کــه او 
اعتقــادی بــه بهشــت و جهنــم نداشــت )ر.ک: ابــن عبدالبــر، 1415ق، ج 4: 241(. ابوســفیان 
بــه همیــن ســبب در هفــت موقعیــت مــورد لعــن رســول‌خداn قــرار گرفــت )ابــن ابــی الحدیــد، 
ــا  ــه را ب ــه‌ای، معاوی ــیg در نام ــن عل ــاس، امیرالمؤمنی ــن اس ــر همی 1378ق، ج 6: 290(. و ب

عنــوان »ابــن اللعیــن« مــورد خطــاب قــرار داد )ابــن ابــی الحدیــد، 1378ق، ج 15: 82(.

بنــا بــر ایــن، آن چــه از تأکیــد امیرالمؤمنیــن علــیg بــر »لَصیــق« بــر‌ می‌آیــد اشــاره بــه نســب 
و ملحــق شــدن معاویــه اســت و از همیــن رو امیرالمؤمنیــن علــیg پیــش از آن کــه بــه »لَصیــق« 
و نســب الحاقــی معاویــه بپــردازد، بــا مقایســه »مهاجــر« و »طلیــق«، بــه اســام آوردن از روی تــرس 
یــا طمــع آنــان اشــاره کــرد و لازم نبــود دوبــاره بــا آوردن کلمــه »لصیــق« بــه چگونگــی اســام آوردن 
آنــان بپــردازد. پــس لَصیــق ربطــی بــه نــوع اســام آوردن آنــان نــدارد و بــه همــان موضــوع نســب و 

چگونگــی ملحــق شــدن آنــان بــه اجدادشــان مربــوط می‌شــود

موضــوع منســوب بــودن بنــی امیــه، پیــش از امیرالمؤمنیــن علــیg، البته نــه بــا صراحت بلکه 
بــه کنایــه، از ســوی رســول خــداn نیــز مطــرح شــده بــود. هنگامــی کــه رســول‌خداn تصمیــم 
گرفــت ســهم »ذوی القربــی« را تقســیم کنــد، بــرای فرزنــدان عبــد شــمس بــن عبدمنــاف یعنــی 
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)بنــی امیــه( و فرزنــدان نوفــل بــن عبدمنــاف ســهمی قــرار نــداد و آن را به بنی هاشــم و بنــی مطّلب 
اختصــاص داد. پــس از آن عثمــان بــن عَفّــان از بنی‌امیــه و جُبَیــر بــن مُطعِــم از بنــی نَوفــل بــه ایــن 
نــوع تقســیم رســول خــداn اعتــراض کردنــد امــا آن حضــرت در پاســخ فرمــود: »انمــا بنوهاشــم 
و بنــو المطّلــب شــیء واحــد؛ تنهــا بنی‌هاشــم و بنی‌مطّلــب یکــی هســتند« )شــافعی، 1403ق، 
ج 4: 154؛ بخــاری، 1401ق، ج 5: 79؛ ابــوداود، 1410ق، ج 2: 26(. البتــه در برخــی منابــع 
»ســی واحــد« آمــده اســت )ر.ک: ابن‌حجــر، 1418ق، ج 6: 389(، و برخــی ایــن عبــارت را بهتــر 
دانســته انــد )خطابــی بســتی،  1407ق: 53(.  گفته‌انــد »ســی« بــه معنــای مثــل و ماننــد اســت 
)ابــن اثیــر، 1364، ج 2: 425؛ ابــن منظــور، 1363، ج 14: 411(. کــه در ایــن صــورت معنــای 
روایــت رســول‌خداn چنیــن می‌شــود »بنــی هاشــم و بنی‌مطّلــب مثــل و ماننــد هــم هســتند« و 
بــه هــر حــال در مفهــوم تفــاوت چندانــی بــا »شــیء واحــد« نــدارد و مهــم آن اســت کــه رســول‌خدا

n فرزنــدان امیــه را بــا فرزنــدان مطلــب یکــی ندانســته‌اند .

ممکــن اســت بــرای توجیــه ایــن اقــدام رســول‌خداn گفتــه شــود کــه مطّلــب بــا هاشــم از یــک 
مــادر بــه نــام عاتکــه بنــت مــره بــن هــال بودنــد امــا مــادر نوفــل بــا مــادر ایــن دو یکــی نبــود زیــرا 
مــادر او واقــده بنــت ابــی عــدی نــام داشــت و زنــی از بنی مــازن بــوده اســت )بــاذری، 1417ق، ج 
1: 68(. امــا ایــن توجیــه نیــز پذیرفتــه نیســت زیــرا بــر اســاس کتاب‌هــای نسب‌شناســی درســت 
اســت کــه مــادر نوفــل بــا آن دو یکــی نبــود امــا عبدشــمس، هاشــم و مطّلــب از یــک پــدر و مــادر 
بودنــد. پــس چــرا آن حضــرت بنــی نوفــل و بنــی عبدشــمس را بــا آن که مادر عبدشــمس با هاشــم 
ــه نظــر می‌رســد  ــداد؟ ب ــان ســهمی ن ــدان آن ــه فرزن ــود جــدا کــرد و در نتیجــه ب و مطلــب یکــی ب
کــه دلیــل ایــن موضــوع همــان باشــد کــه هرچنــد عبدشــمس بــا هاشــم و مطّلــب از یــک پــدر و 
یــک مــادر بودنــد امــا امیــه فرزنــد واقعــی عبدشــمس نبــود بلکــه فرزنــد خوانــده عبدشــمس و در 
اصــل رومــی بــود از ایــن رو بنی‌امیــه بــا رســول خــداn خویشــاوندی نداشــتند تــا از ســهم »ذوی 
القربــی« بهره‌منــد شــوند. البتــه ایــن توجیــه ممکــن اســت بــرای مــادر نوفــل درســت باشــد زیــرا 
آن حضــرت بــرای فرزنــدان نوفــل نیــز ســهمی قــرار نــداد کــه شــاید بــه ســبب آن باشــد کــه برخــی 
ــود )طوســی، 1374، ج4: 214(. و ممکــن اســت  ــک ب ــای نزدی ــرای اقرب ــن ســهم ب ــد ای گفته‌ان
چــون مــادر نوفــل بــا مــادر هاشــم و مطّلــب یکــی نبــوده اســت فرزنــدان نوفــل را از اقربــای نزدیــک 
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ــته باشند. ندانس

3-2. تردید در هویت پدر معاویه

ــر  ــا ب ــد بن ــه هرچن ــود ک ــی می‌ش ــا ناش ــت از آن ج ــه اس ــدر معاوی ــه پ ــوط ب ــه مرب ــد دوم ک تردی
مشــهور، چنــان کــه اشــاره شــد، معاویــه پســر ابوســفیان اســت )عــاوه بــر منابــع پیشــین، ر.ک: 
ــت  ــاره هوی ــع در ب ــی مناب ــا در برخ ــی، ج 2: 216(، ام ــعد، 1410ق، ج 7: 285؛ یعقوب ــن س اب
پــدر معاویــه اختــاف شــده اســت و معاویــه را بــه چهــار نفــر منســوب کرده‌انــد. از ایــن رو ‌مســافر 
بــن ابــی عمــرو، عمــاره بــن ولیــد، عبــاس بــن عبدالمطّلــب و صبــاح، خواننــده‌ای ســیاه کــه از 
آنِ عمــاره بــن ولیــد و اجیــر ابوســفیان بــود بــه عنــوان پــدران معاویــه برشــمرده‌اند )زمخشــری، 
1410ق، ج 4: 276(. نکتــه مهــم آن کــه ایــن مــوارد تنهــا ادعــای انتســاب نیســت بلکــه برخــی 
از مــوارد آن مســتند بــه شــواهدی اســت کــه می‌توانــد انتســاب یــاد شــده را تقویــت و بــه اثبــات 

برســاند . از جملــه ایــن مــوارد آن کــه:

1. بــرای تأییــد آن کــه معاویــه فرزنــد مســافر بــن ابــی عمــرو بــود، گفته‌انــد مســافر بــن ابی‌عمــرو 
بــه هنــد علاقــه بســیاری داشــت از ایــن رو هنگامــی کــه هنــد از او بــاردار شــد، از تــرس آن کــه 
رابطــه او بــا هنــد آشــکار شــود بــه »حیــره« فــرار کــرد و نــزد عمــرو بــن هنــد، پادشــاه حیــره رفــت. 
ــا  ــه دنیــا آمــد )ابــن کلبــی، 1419ق: 72؛ و ب ــه ب ــا ابوســفیان ازدواج کــرد و معاوی ســپس هنــد ب
ندکــی تفــاوت، ابوالفــرج اصفهانــی، 1407ق، ج 9: 37(. پــس از آن ابوســفیان بــه حیــره ســفر 
کــرد و چــون مســافر را دیــد بــه او خبــر داد کــه بــا هنــد ازدواج کــرده اســت. شــدت علاقــه مســافر 
بــن ابــی عمــرو بــه هنــد چنــان بــود کــه چــون از ازدواج او بــا ابوســفیان آگاهــی یافــت، بــه گونــه‌ای 
بیمــار شــد کــه نتوانســتند او را درمــان کننــد و او از پادشــاه حیــره اجــازه گرفت تــا نزد خانــواده‌اش 
بازگــردد و در راه بازگشــت در میــان راه درگذشــت )ابــن کلبــی، 1419ق: 73(. از ایــن رو مســافر را 
یکــی از کســانی دانســته‌اند کــه عشــق، او را کشــت )ابوالفــرج اصفهانــی، 1407ق، ج 9: 39(.

2. گفته‌انــد ابوســفیان کوتــاه قــد و زشــت بــود امــا صبــاح )یکــی از کســانی کــه بــه عنــوان پــدر 
معاویــه معرفــی شــده اســت و از او یــاد شــد(، زیبــا بــود از ایــن رو هند )همســر ابوســفیان( صبــاح را 
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بــه آمیــزش بــا خــود دعــوت کــرد )ر.ک: زمخشــری، 1410ق، ج 4: 275– 276(. 

3. از زیــاد بــن ابیــه نقــل کرده‌انــد کــه چــون معاویــه در نامــه‌ای کــه بــرای او نوشــت، بــه طعنــه، 
زیــاد را پســر مــادرش ســمیه خوانــد، زیــاد نیــز بــه معاویــه گفــت: اگــر مــن فرزنــد ســمیه هســتم تــو 
فرزنــد چنــد نفــر هســتی )ثقفــی، 1369، ج 2: 928؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1378ق، ج 16: 183(. 

4. از گفــت وگــوی میــان ابوســفیان و هنــد بــه هنــگام امــارت یزیــد بــن ابــی ســفیان در شــام نیــز 
برمی‌آیــد کــه ابوســفیان پــدر معاویــه نبــوده اســت. زیــرا هنگامــی کــه عمــر بــن خطــاب، یزیــد بــن 
ابــی ســفیان را والــی شــام قــرار داد، ابوســفیان بــه هنــد گفــت: نظــرت در بــاره ایــن کــه پســرت 
تابــع پســر مــن بشــود چیســت؟ هنــد گفــت: هنگامــی کــه رشــته کار عــرب آشــفته شــود خواهــی 
دیــد کــه پســرت در چــه جایگاهــی نســبت بــه پســر مــن قــرار دارد )ابــن عســاکر، 1415ق، ج 59: 
66(. ایــن بــه ســبب آن بــود کــه هنــد مــادر یزیــد بــن ابــی ســفیان نبــود بلکــه مــادر او زینــب بنــت 
نوفــل بــن حلــف )ابــن ســعد، 1410ق، ج 7: 405(. یــا خلــف و یــا هنــد بنــت حبیــب بن یزیــد نام 

داشــت ) ابــن اثیــر، 1415ق، ج 5: 456(.  

3-3. مادر معاویه

بــر خــاف تردیــد در پــدر معاویــه، امــا تردیدی نیســت کــه مــادر معاویه، هنــد بنت عتبه بــن ربیعه 
از تیــره عبــد شــمس از قریــش اســت. البتــه گفته‌انــد همــواره در مکــه از هنــد بــه فســاد و بدکارگی 
یــاد می‌شــد )ابــن ابــی الحدیــد، 1378ق، ج 1: 336(. او را از زنــان شــهوترانی دانســته‌اند کــه بــه 
مــردان ســیاه علاقــه داشــت )ابــن کلبــی، 1419ق: 73(. هنــد از دشــمنان رســول‌خداn بــود 
و در غــزوه احــد نــذر کــرده بــود کــه اگــر بــر حمــزه، عمــوی رســول‌خداn، دســت یابــد جگــر او را 
بــه دنــدان بگیــرد. از ایــن رو پــس از شــهادت حمــزه، تکــه‌ای از جگــر او را بــه دهــان بــرد امــا چــون 
ــه همیــن  نتوانســت ببلعــد آن را بیــرون انداخــت )ابــن عســاکر، 1415ق، ج 70: 175(. هنــد ب
ــه تنهــا در  ــه »آکلــه الاکبــاد؛ خورنــده جگرهــا« شــهرت یافــت و از ایــن رو معاویــه نیــز ن ســبب ب
منابــع شــیعه، بلکــه در منابــع اهــل ســنت بــه »ابــن آکلــه الاکبــاد« شــهرت یافتــه اســت )ر.ک: 
ابــن ســعد، 1410ق، ج 8: 233؛ دینــوری، 1960: 219؛ ابــن عســاکر، 1415ق، ج 19: 175(. 
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3-4. نام معاویه

ــود  ــه می‌ش ــگی گفت ــاده س ــه م ــه ب ــد: معاوی ــی گفته‌ان ــان عرب ــه در زب ــام معاوی ــه ن در ترجم
ــر بــه ســوی خــود، زوزه می‌کشــد و  کــه تشــنه جفتگیــری اســت و بــرای کشــاندن ســگ‌های ن
ســگ‌‌های دیگــر را بــه زوزه در مــی‌آورد )خلیــل بــن احمــد، 1410ق، ج 2: 270؛ ابــن منظــور، 
1363، ج 15: 108(. شــاید بــه همیــن ســبب معاویــه از ســوی برخــی از صحابــه مــورد تحقیــر 
قــرار گرفــت. روزی جاریــه بــن قدامــه نــزد معاویــه رفــت و معاویــه نــام او را پرســید؛ چــون گفــت 
نامــش جاریــه پســر قدامــه اســت، معاویــه بــه قصــد تحقیــر او گفــت: تــو جــز زنبــور چیــز دیگــری 
ــه  ــردی ک ــبیه ک ــی ش ــه حیوان ــرا ب ــرا م ــو؛ زی ــخن مگ ــن س ــخ داد: چنی ــه پاس ــتی؟ جاری هس
نیشــی ســوزان و آب دهانــی شــیرین دارد، در حالــی کــه معاویــه یعنــی ســگی کــه بــا زوزه اش 
ســگ‌های دیگــر را صــدا می‌زنــد و امیــه نیــز کوچــک شــده کنیــز اســت؛ معاویــه گفــت: چنیــن 
ــو چنیــن کــردی )مــزّی، 1408ق،ج 4: 482(.  ــه گفــت: )ابتــدا( ت نکــن )چنیــن نگــو(؛ جاری
بنــا بــر نقلــی دیگــر، معاویــه بــه جاریــه گفــت: تــو بــرای خانــواده‌ات چــه بــی‌ارزش بــودی کــه تــو 
را جاریــه نامیدنــد و جاریــه گفــت تــو از ایــن بــی ارزش تــر بــودی کــه تــو را معاویــه نامیدنــد زیــرا 
ــاذری، 1417ق،  ــه زوزه می‌کشــاند )ب ــاده‌ای کــه ســگ‌های دیگــر را ب ــه یعنــی ســگ م معاوی
ــه  ــد، او ب ــه وارد ش ــر معاوی ــی ب ــور حارث ــن اع ــریک ب ــه ش ــی ک ــن هنگام ج 12: 378(. همچنی
قصــد تحقیــر شــریک گفــت: تــو شــریک هســتی و خــدا شــریک نــدارد و تــو نابینــا هســتی در 
حالــی کــه ســالم بهتــر از نابینــا اســت، تــو کوتــاه قــد و ســیاهی، چطــور اقوامــت تــو را رئیــس 
قــرار داده‌انــد؟ شــریک پاســخ داد: تــو معاویــه هســتی و معاویــه یعنــی ســگ مــاده‌ای کــه پــارس 
ــخت(  ــنگ س ــر )س ــر صخ ــو پس ــاند، ت ــردن می‌کش ــارس ک ــه پ ــر را ب ــگ‌های دیگ ــد و س می‌کن
هســتی و نرمــی بهتــر از ســختی اســت و تــو پســر حــرب )جنــگ( هســتی در حالــی کــه صلــح و 
دوســتی بهتــر از جنــگ اســت و تــو پســر امیــه هســتی و امیــه کنیــز کوچــک شــده اســت، پــس 
تــو چگونــه امیــر المؤمنیــن شــدی؟ وی ســپس خشــمگین از نــزد معاویــه بیــرون رفــت و در ایــن 

ــاذری، 1417ق، ج 5: 115(. ــاره اشــعاری ســرود )ب ب
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4. ویژگی های شخصی معاویه

ــن  ــت در  ای ــی و دق ــه بررس ــمرده‌اند ک ــی برش ــا و صفات ــه ویژگی‌ه ــرای معاوی ــع ب ــی مناب برخ
ویژگی‌هــا نشــان می‌دهــد کــه معاویــه، بــر خــاف شــخصیت مطلوبــی کــه در نتیجــه تملّــق، جعل 
و تحریــف بــرای او ســاخته‌اند، از جاذبه‌هایــی کــه بــرای او برشــمرده‌اند برخــوردار نبــوده اســت. از 
همیــن رو گاهــی ویژگی‌هایــی بــه شــکلی کامــا متضــاد بــرای او در منابــع آورده‌انــد کــه بــه هیــچ 
ــه  روی قابــل قبــول نیســت. گذشــته از آن چــه بــدان پرداختــه شــد، در ادامــه نوشــته حاضــر، ب

برخــی از ایــن مــوارد اشــاره می‌شــود. 

4-1. ویژگی ظاهر و چهره معاویه

برخــی منابــع معاویــه را بلنــد قــد، ســفید رو و دارای موهایــی کــه از دو طــرف ســر بــه عقــب رفتــه 
اســت )ابن‌حجــر، 1415ق، ج 6: 120(، زیبــا و بــه گونــه‌ای کــه چــون می‌خندیــد لــب بــالای او 
ــر، 1415:  ــد )ابن‌اثی ــف کرده‌ان ــرد، توصی ــاب می‌ک ــنش را خض ــن محاس ــت و همچنی برمی‌گش
204/5(. در مقابــل، برخــی او را کوتــاه قــد و زشــت )زمخشــری، 1410ق، ج 4: 275 – 276( و 
ســیاه‌روی وصــف کرده‌انــد و ابــن عمــر گفتــه اســت من ســیاه تــر از معاویــه ندیــده‌ام )ابن عســاکر، 
1415ق، ج 59: 61(. البتــه اختــاف گزارش‌هــا در بســیاری از موضوعــات تاریخــی وجــود دارد 
و پژوهشــگر بایــد روایت‌هــای صحیــح را شناســایی نمایــد امــا بــا توجــه بــه آن کــه در یــک مقالــه 
بررســی‌های متعــدد از لحــاظ منبــع، ســند، محتــوا و برخــی از ویژگــی هــای دیگــر ایــن اخبــار 
مقــدور نیســت، بــه نظــر می‌رســد در ایــن بــاره نقــل زمخشــری )م538( و ابــن عســاکر )م571( 
ــح  ــد، ترجی ــر )م852( برخوردارن ــن حج ــر )م630( و اب ــن اثی ــه اب ــبت ب ــی نس ــدم زمان ــه از تق ک
داشــته باشــد. از ایــن گذشــته، بــه نظــر می‌رســد یکــی از دلایلــی کــه معاویــه بــه رنــگ کــردن و 
خضــاب کــردن علاقــه بســیار داشــت، گذشــته از توصیه‌هــای دینــی کــه بــه احتمــال، معاویــه بــه 
ظاهــر بــدان اهتمــام داشــت، زیباســازی چهــره و ظاهــر او بــوده اســت. بــه ویــژه آن کــه گفتــه انــد 
معاویــه محاســن خــود را بــا رنــگ زرد خضــاب می‌کــرد بــه گونــه‌ای کــه ماننــد طــا می‌شــد. ایــن 
زیبــا ســازی و عــدم توجــه معاویــه بــه ســنت دینــی خضــاب کــردن، از اقــدام دیگــر او در همیــن 
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راســتا کامــا قابــل اثبــات اســت. زیــرا گفته‌انــد معاویــه از قُصّــه )کلاه گیــس( اســتفاده می‌کــرد و 
می‌گفــت: »از رســول‌خداn شــنیدم کــه از کلاه گیــس نهــی می‌کــرد، ای اهــل مدینــه فقهــای 

شــما کجاینــد؟ و کلاه گیــس را بــر ســر خــود می‌گذاشــت«. راوی گویــد:

 کلاه گیــس او چنــان زیبــا بــود کــه بــر ســر هیــچ عروس یــا غیــر عروســی زیباتــر از آن ندیــده‌ام، با 
ایــن حــال او هــر زنــی کــه خــود را بــا موی دیگــران آرایــش می‌کــرد )به احتمــال بــا اســتفاده از کلاه 
گیــس(، آرایــش کننــده، کســی کــه بــا زدودن مــوی صــورت زنــان آنــان را آرایــش می‌کــرد و علاقــه 

منــدان بــه ایــن نــوع آرایــش را لعــن می‌کــرد )ابــن عســاکر، 1415ق، ج 59: 65-64(. 

ایــن دوگانگــی در رفتــار و مخالفــت صریــح بــا دســتور رســول‌خداn از ســوی معاویــه بــه آســانی 
اثبــات می‌کنــد کــه اولا، علاقــه معاویــه بــه رنــگ و خضــاب بــرای آرایــش ظاهــر و زیبــا ســازی چهره 
خــود بــود و بــرای انجــام ســنت دینــی نبــود، ثانیــا، بــر خــاف گــزارش برخــی منابــع کــه بــدان 
اشــاره شــد، او از چهــره زیبایــی برخــوردار نبــود و ناچــار بــود خــود را بــا آرایش‌هایــی ظاهــری زیبــا 

جلــوه دهــد.

4-2. پرخوری

ویژگــی دیگــر معاویــه پرخــوری بــود. بــر اســاس گزارش‌های تاریخــی، یــک روز رســول‌خداn دو 
یــا ســه بــار بــه دنبــال معاویه فرســتاد تــا بیایــد و چیزی بنویســد. هــر بــار گفتنــد او در حــال خوردن 
اســت و رســول خــداn فرمــود: »خداونــد شــکم او را ســیر نکنــد« )مســلم، ج 8: 27؛ ابــوداود، 
1410ق: 359(. در روایــات شــیعی نیــز معاویــه نفریــن شــده و مــورد لعن قــرار گرفته اســت )ر.ک: 
ابــن بابویــه، 1368: 440؛ طوســی، 1374، ج 6: 62(. از ایــن رو پــس از ایــن، معاویــه هیــچ گاه 
ســیر نشــد )ذهبــی، 1410ق، ج 3: 123؛ ابــن کثیــر، 1408ق، ج 8: 128(. همچنــان کــه گفتــه 
انــد در اثــر همیــن دعــای رســول‌خداn معاویــه بســیار می‌خــورد امــا ســیر نمی‌شــد و از او نقــل 
کرده‌انــد کــه می‌گفــت: »از خــوردن خســته شــده‌ام امــا ســیر نشــده‌ام« )ابــن کثیــر، 1408ق، ج 
6: 189( و خــودش می‌گفــت: »دعــای رســول‌خداn گریبانگیــرم شــده اســت«. ایــن بــه ســبب 
آن بــود کــه در روز، هفــت مرتبــه یــا بیشــتر و کمتــر غــذا می‌خــورد )بــاذری، 1988، ج 3: 582(. 
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پرخــوری معاویــه چنــدان زشــت بــود کــه ضــرب المثــل شــد و کســی کــه رفیــق پرخــوری داشــت 
ایــن گونه ســرود:

و صاحب لی بطنه کالهاویة /کانّ فی امعائه معاویه

یعنــی رفیقــی دارم کــه شــکم او مثــل هاویــه1 اســت  ماننــد آن کــه در امعــاء و روده‌هــای او معاویــه 
قــرار دارد )میدانــی، 1366، ج 1: 90(.

البتــه برخــی بــرای تحریــف خبــر مربــوط بــه نفریــن معاویــه، کــه بــدان اشــاره شــد، بــه جــای 
نــام معاویــه کلمــه فلانــی را آورده‌انــد )مــزّی، 1408ق، ج 22: 344( کــه مشــخص نباشــد ایــن 
خبــر در بــاره معاویــه اســت امــا ذهبــی توضیــح داده کــه منظــور از فلانــی معاویــه اســت )ر.ک: 
ــه  ــول‌خداn را ب ــن رس ــت و نفری ــن روای ــز ای ــر نی ــی دیگ ــی، 1382ق، ج 43: 240(. برخ ذهب
هنــگام برشــمردن فضایــل »معاویــه« آورده و معاویــه را بهره‌منــد از ایــن دعــای پیامبــرn در دنیــا 
و آخــرت دانســته‌اند. آنــان در توضیــح ایــن فضیلــت گفتــه انــد، برخــورداری او در دنیــا بــه ســبب 
آن اســت کــه وقتــی فرمانــروای شــام شــد، هــر روز هفــت مرتبــه پیــش او کاســه‌ای پــر از گوشــت 
ــس از آن  ــورد و پ ــتی می‌خ ــذای گوش ــار غ ــت ب ــر روز هف ــرد و ه ــرف می‌ک ــد و ص ــاز می‌آوردن و پی
بســیار شــیرینی و میــوه صــرف می‌کــرد و ســوگند می‌خــورد کــه ســیر نمی‌شــود در حالــی کــه از 
خــوردن خســته شــده اســت. و ایــن نعمتــی اســت کــه همــه فرمانروایــان و ملــوک آرزوی آن را دارند 
کــه نعمتــی و معــده‌ای چنیــن داشــته باشــند؛ و امــا در آخــرت، مســلم ایــن حدیــث را بــه تبعیت از 
بخــاری از گروهــی از صحابــه نقــل کرده‌انــد کــه رســول‌خداn فرمــود: »خدایــا مــن همانــا بشــر 
هســتم؛ هــر بنــده‌ای را کــه مــن نفریــن یــا دعــا کــرده‌ام و او ســزاوار آن نبــود، آن را در روز قیامــت 
کفــاره و موجــب تقــرب او قــرار بــده«؛ پــس مســلم از حدیــث اول و ایــن حدیــث، نوعــی فضیلــت 
بــرای معاویــه ســاخته اســت و بــرای معاویــه جــز ایــن نقــل نشــده اســت« )ابــن کثیــر، 1408ق، ج 

 .)128 :8

1. هاویــه در لغــت بــه معنــای افتــادن و ســقوط کــردن اســت و چــون کافــران و مجرمــان در جهنــم ســقوط می‌کننــد، بــه آن هاویــه 
ــهُ هَاویِــةٌ ـ وَمَــا  ــتْ مَوَازیِنُــهُ ـ فَأمُُّ ــا مَــنْ خَفَّ می‌گوینــد )ر.ک: ابــن فــارس، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۷۸(؛ در قــرآن نیــز یــک بــار آمــده اســت: وَ أمََّ
أدَْرَاک مَــا هِیــهْ ـ نـَـارٌ حَامِیــةٌ؛ امــا آن کــس کــه ترازوهــای )عمــل( او ســبک اســت پناهگاهــش هاویــه اســت. و تــو چــه می‌دانــی هاویــه 

چیســت؟ آتشــی اســت داغ و ســوزان، قارعــه،11-8.



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 10 . تابستان 1403

80
)قاسم خانجانی(

شناخت دشمنان اهل بیت b با نگاهی دوباره به هویت و صفات معاویه

ذهبــی، نیــز بــا ادعــای ایــن روایــت کــه رســول‌خداn فرمــود: »خداونــدا هــر کــس کــه مــن او 
را لعنــت کــرده یــا شــماتت کــردم آن را بــرای او زکات و رحمــت قــرار ده«، ایــن لعــن آن حضــرت را 
بــرای معاویــه فضیلــت دانســته اســت )ذهبــی، 2006، ج 2: 692(. کامــا روشــن اســت کــه ایــن 
توجیهــات هیــچ مبنــای درســت عقلــی و شــرعی نــدارد و لعــن و نفریــن رســول‌خداn نمی‌توانــد 
اســباب نجــات یــا رســیدن بــه پــاداش را بــرای کســی فراهــم آورد. البتــه بحــث در ایــن بــاره و اثبــات 

ایــن موضــوع مجــال دیگــری می‌طلبــد کــه ایــن نوشــته جــای آن نیســت. 

بــه ظاهــر پرخــوری معاویــه و چاقــی او ســبب شــده بــود نتوانــد ایســتاده خطبــه بخوانــد و او را 
نخســتین کســی دانســته انــد کــه نشســته خطبــه خوانــد )ابــن ابــی الحدیــد، 1378ق، ج 15: 
241(. بــا آن کــه خطبــه خوانــدن در حــال نشســته خــاف ســنت بــود و حتــی بــر اســاس نظــر 
ــن  ــن ب ــون عبدالرحم ــوزی، 1418ق، ج 2: 291( و چ ــن ج ــت )اب ــح نیس ــا صحی ــافعی اص ش
ام‌الحکــم  نشســته خطبــه خوانــد او را خبیــث خواندنــد )مســلم، ج 3: 10؛ بیهقــی، 1404ق، ج 

 .)482 :2

4-3. زیرکی معاویه

معاویــه را یکــی از زیــرکان عــرب دانســته )ابــن عســاکر، 1415ق، ج 59: 190( و بــه فصاحــت، 
ــد توجــه داشــت کــه اولا، یکــی از  ــا بای ــار ســتوده‌اند )زرکلــی، 1992، ج 7: 261(. ام ــم و وق حل
ــون  ــکّاری همچ ــته و م ــاوران برجس ــتفاده از مش ــم، اس ــی و حل ــه زیرک ــه ب ــهرت معاوی ــل ش عوام
عمــرو بــن عــاص بــود کــه بــه طــور معمــول معاویــه در کنــار خــود داشــت، ثانیــا، خــود معاویــه از 
اســاس بــرای حلــم ارزشــی قائــل نبــود و می‌گفــت حلــم چیــزی جــز تجربــه نیســت )ابــن عســاکر، 
1415ق، ج 59: 61(، پــس چطــور می‌تــوان او را حلیــم بــه شــمار آورد؟ ثالثــا، زیرکــی معاویــه از 
نــوع نیرنــگ و خدعــه بــوده اســت همچنــان کــه امیرالمؤمنیــن علــیg تأکیــد کــرد کــه بــه خــدا 
ــاه می‌شــود )ر.ک:  ــا او خدعــه می‌کنــد و مرتکــب گن ــر نیســت ام ــه از مــن زیرک‌ت ســوگند معاوی

ــد، 1378ق، ج 10: 211(.  ــی الحدی ــن اب اب

ــن  ــز ای ــلمان نی ــندگان غیرمس ــی نویس ــه حت ــهرت دارد ک ــان ش ــه چن ــگ معاوی ــه و نیرن خدع
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ویژگــی را عامــل موفقیــت ظاهــری معاویــه دانســته و گفته‌انــد حضــرت علــی g نتوانســت بــا 
ــه  ــه ب ــوه پیامبــر مظلومان ــذا او و پســرش حســین g ن ــه کنــد ل ریاکاری‌هــای سیاســی او مقابل
شــهادت رســیدند )تویــن بــی، 1368: 45(. البتــه روشــن اســت کــه منظــور نویســنده شــهادت 
امــام حســینg بــه دســت معاویــه نیســت بلکــه اشــاره بــه سیاســت معاویــه دارد که ســبب شــد با 

حکومــت یزیــد، پســر معاویــه، اســباب شــهادت آن حضــرت فراهــم شــود.

5. افتخارات معاویه

در برخــی از منابــع اهــل ســنت، بــرای معاویــه افتخاراتــی نقــل شــده اســت کــه بــه نظــر می‌رســد 
بــر اســاس علاقــه افراطــی بــه وی و بنــی امیــه باشــد. از جملــه آن کــه گفته‌انــد چــون »ام‌حبیبــه« 
کــه نامــش »رملــه بنــت ابــی ســفیان« و خواهــر معاویــه بــود همســر رســول خــداn بــوده اســت، 
ــدی، 1409ق، ج 3: 54 و 116؛  ــن ع ــود )اب ــان« ب ــی مؤمن ــن؛ دای ــال المؤمنی ــز »خ ــه نی معاوی
ابــن کثیــر، 1408ق، ج 4: 163؛ ســیوطی، 1404ق، ج 6: 205( و بــدان افتخــار می‌کــرد 
)ابــن عســاکر، ق، ج 14: 113(. برخــی از علمــای اهــل ســنت نیــز اطــاق ایــن تعبیــر را بدعتــی 
دانســته‌اند کــه جــز از ســوی کســانی کــه در محبــت بــه معاویــه زیــاده روی کرده‌انــد ســرنمی‌زند 
ــه  ــه در زمــان رســول خــداn ب ــد معاوی ــد کــه گمــان کرده‌ان ــاده روی کرده‌ان ــا جایــی زی ــان ت و آن
ایــن لقــب خوانــده شــده اســت و برخــی در تهمــت زدن در ایــن بــاره چنــان زیــاده روی کرده‌انــد 
ــه داده اســت، در حالــی کــه ایــن مطلــب هیــچ  ــه معاوی ــد ایــن لقــب را آن حضــرت ب کــه گفته‌ان
اصــل و اساســی نــدارد و در زمــان صحابــه و تابعیــن نیــز ایــن لقــب در بــاره وی بــه کار نرفتــه اســت 
ــر  ــرادر همس ــه ب ــتدلال ب ــاس اس ــر اس ــرا ب ــته، چ ــزی، 1420ق، ج 10: 264(. از آن گذش )مقری
رســول خــداn بــودن تنهــا او بایــد خــال المؤمنیــن باشــد در حالــی که رســول خداn همســران 
دیگــری داشــته اســت کــه بــرادران آنــان نیــز می‌تواننــد خــال المؤمنیــن باشــند ماننــد عبداللــه 
بــن عمــر، محمــد بــن ابــی بکــر و عبدالرحمــن بــن ابــی بکــر و نیــز خواهــران همســر رســول خــدا
n نیــز بایــد »خالــه المؤمنیــن؛ خالــه مؤمنــان« باشــند در حالــی کــه کســی آنــان را بــا ایــن تعابیر 

نخوانــده اســت )نیــز، ر.ک: مقریــزی، 1420ق، ج 10: 264(. 
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افتخــار دیگــری کــه بــرای معاویــه مطــرح می‌شــود کاتــب وحــی بــودن اوســت. بــه عنــوان نمونه، 
ابــن کثیــر )1408ق، ج 8: 128(، از طریــق مســیّب بــن واضــح و او از ابــن عبــاس نقــل کــرده کــه 
گفــت: جبرئیــل پیــش رســول خــداn آمــد و گفــت: ای محمــد بــه معاویــه ســام برســان و ایــن 
خبــر خــوش را بــه او بــده کــه او بــر کتــاب خــدا و وحــی او امیــن اســت و نیکــو امینــی اســت!!! ایــن 
در حالــی اســت کــه برخــی از منابــع اهــل ســنت مســیّب بــن واضــح )راوی ایــن خبــر( را ضعیــف 
دانســته‌اند )ر.ک: دارقطنــی، 1407ق، ج 1: 83 و ج4: 186؛ بیهقــی، 1404ق، ج 1: 141(. از 
ابــن عــدی نیــز نقــل کرده‌انــد کــه گویــد: »بــه عبــدان گفتــم: از عبدالوهاب بــن ضحّاک و مســیّب 
بــن واضــح کدامیــک پیــش تــو بهترنــد؟ گفــت هــر دو برابرنــد و عبدالوهــاب جــداً ضعیــف اســت، 
حدیــث جعــل می‌کنــد، متــروک بــوده و خطاهــا و توهّــم او بســیار اســت« )ابــن حجــر، 1390ق، 

ج 6: 41(.

البتــه در بــاره کتابــت معاویــه، عبــارت منابــع مختلــف اســت. طبــری )ج 3: 173(، در کنار ســایر 
کاتبــان، بــدون آن کــه نــوع نوشــتن معاویــه را مشــخص کنــد، تنهــا گفتــه اســت کــه معاویــه بــرای 
آن حضــرت نوشــت. ایــن در حالــی اســت کــه طبــری )ج 6: 179(، در نقــل دیگــری مشــخص 
کــرده اســت کــه معاویــه کاتــب وحــی نبــوده اســت زیــرا گفتــه اســت )امیرالمؤمنیــن( علــیg و 
عثمــان، و در غیــاب آنــان اُبــی بــن کعــب و زیــد بــن ثابــت وحــی را می‌نوشــتند و خالــد بــن ســعید و 
معاویــه بــن ابــی ســفیان در محضــر رســول خــداn حوائــج )و چیــزی کــه آن حضــرت بــه نوشــتن 
آن نیــاز داشــت( را می‌نوشــتند. از ایــن عبــارت روشــن می‌شــود کــه معاویــه وحــی را نمی‌نوشــته 
اســت. برخــی منابــع دیگــر نیــز گفته‌انــد معاویــه بــرای رســول خــداn می‌نوشــت )ابــن عبدالبر، 
ــزی  ــه چی ــه چ ــد ک ــن نکرده‌ان ــا روش ــر، 1415ق، ج 5: 201( ام ــن اثی 1415ق، ج 3: 471؛ اب
ــرت و  ــن آن حض ــای بی ــه نامه‌ه ــه معاوی ــد ک ــح کرده‌ان ــی تصری ــه برخ ــی ک ــت در حال را می‌نوش
ــی  ــگارش وح ــورت ن ــن ص ــه در ای ــر، 1415ق، ج 6: 121(. ک ــن حج ــت )اب ــا را می‌نوش عرب‌ه
بــرای معاویــه اثبــات نمی‌شــود. در برخــی از منابــع اهــل ســنت بــرای اثبات کاتــب بــودن معاویه به 
روایتــی اســتناد شــده اســت کــه حتــی بــزرگان از اهــل ســنت نیــز ایــن روایــت را بــه دلایــل مختلــف 
نادرســت دانســته‌اند، هــر چنــد در ایــن روایــت نیــز هیــچ اشــاره‌ای بــه کتابــت وحــی نیســت. در 
ایــن روایــت آمــده اســت کــه ابوســفیان چنــد چیــز از رســول خــداn درخواســت کــرد از جملــه آن 
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کــه معاویــه را کاتــب خــود قــرار دهــد )مســلم، ج 7: 171؛ بیهقــی، 1404ق، ج 7: 140(.  

در زمــان معاصــر نیــز محمــود ابورَیــه از دانشــمندان اهــل ســنت کاتــب وحــی بــودن معاویــه را 
بــا صراحــت رد کــرده و گفتــه اســت گروهــی بــرای تقــرّب جســتن بــه معاویــه لقــب كاتــب وحــی را 
بــرای او درســت كردنــد و چنیــن پنداشــتند كــه او آیــة الكرســی را بــا قلمــی از طــا نوشــته اســت 
ــا  ــن مــردم شــایع شــد ب ــان بی ــن جری ــود. ای ــه آورده ب ــرای وی هدی كــه جبرئیــل آن را از عــرش ب
اینكــه از اســاس باطــل و دروغ اســت و عقــل نیــز آن را انــكار میك‌‌نــد؛ زیــرا چگونــه رســول خــدا
n اطمینــان پیــدا میك‌نــد كــه ماننــد معاویــه كاتــب و نویســنده وحــی باشــد و حــال آن كــه او و 
پــدر و مــادرش بــه زور اســلحه مســلمان شــدند و هرگــز اســام در قلــب آنــان نفــوذ نكــرده بــود و 
عقــل ســالم چنیــن چیــزی را نمی‌پذیــرد. از نظــر نقــل نیــز ثابــت نیســت و خبــر صحیحی كــه آن را 
تأییــد نمایــد وجــود نــدارد؛ و بــر مدعیــان ایــن منصــب بــرای معاویــه لازم اســت حتــی یك نمونــه از 
آیاتــی را كــه نــازل شــده و معاویــه آن را نوشــته باشــد بیاورنــد. البتــه هیــچ بعیــد نیســت كــه بعضــی 
از نامه‌هــا را كــه هیــچ ارتباطــی بــه وحــی نــدارد، بــرای رســول خــدا نوشــته باشــد؛ امــا ایــن كــه 
بگوییــم چیــزی از قــرآن را نوشــته و بــه اصطــاح كاتــب وحــی بــوده ، ایــن مطلــب از محالات اســت 

ــة ، 1993: 205(. )أبــو ریّ

شــاید بــر اســاس همیــن افتخــارات، برخــی منابــع بابــی را بــا عنــوان »فضــل معاویــه بــن ابــی 
ســفیان« بــه وی اختصــاص داده‌انــد )ابن کثیــر، 1408ق، ج 8: 23( و روایات بســیاری در فضیلت 
معاویــه نقــل کرده‌انــد کــه حتــی برخــی از دانشــمندان متعصّــب اهــل ســنت ماننــد ذهبــی آن را 

نپذیرفته‌انــد. ذهبــی در ایــن بــاره گویــد: 

پــس از معاویــه افــراد بســیاری بودنــد کــه او را دوســت داشــتند و در ایــن بــاره مبالغــه می‌کردنــد و 
او را برتــر می‌دانســتند. آنــان کســانی بودنــد کــه یــا از بخشــش‌ها و توجــه معاویــه بــه آنان برخــوردار 
شــده بودنــد، یــا در شــام بــا دوســتی معاویــه بــه دنیــا آمــده بودنــد و فرزندانشــان بــا محبــت معاویــه 
تربیــت شــده بودنــد کــه در میــان آنــان گــروه اندکــی از صحابه و تعــداد بســیاری از تابعیــن و بزرگان 
وجــود دارنــد کــه همــراه بــا معاویــه بــا اهــل عــراق جنگیدنــد و بــا دشــمنی پــرورش یافتــه بودنــد و 

پنــاه بــر خــدا از هــوای نفــس )ذهبــی، 1410ق، ج 3: 131- 26(.
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بــر همیــن اســاس، ذهبــی )1410ق، ج 3: 131- 26(، برخــی از ایــن روایــات مربــوط به فضایل 
معاویــه را ضعیــف، و از نظــر ســند مرســل و منقطع دانســته اســت، همچنــان که بــا صراحت برخی 
ــه ظاهــر،  ــد )ر.ک: ذهبــی، 1410ق، ج 3: 128(. ب ــات را باطــل و ســاختگی می‌دان از ایــن روای
روایــات مربــوط بــه فضایــل معاویــه موضــوع مناقشــه برخــی از بــزرگان اهــل ســنت قــرار گرفتــه 
اســت. تــا جایــی کــه کســی همچــون نســایی )از مؤلفــان بــزرگ اهــل ســنت، صاحــب کتاب‌هــای 
ســنن، خصائــص و... م.303( بــه اســکندریه رفــت و کتــاب خصائص خــود را بر ابومنصــور، تکین، 
امیــر آن‌جــا خوانــد، تکیــن بــه او گفــت در بــاره فضایــل معاویــه برایــم حدیــث بگــو و نســائی پــس از 
جمعــه نــزد او آمــد و ورقــه‌ای آورد کــه در آن تنهــا دو روایــت در بــاره فضیلــت معاویــه بــود؛ امیــر از 
او پرســید بــه همیــن مقــدار؟ نســائی گفــت همیــن هــم صحیــح نیســت چــون معاویــه بــرای نقــل 
آن دِرهم‌هایــی پرداختــه اســت؛ در ایــن حــال امیــر تکیــن نســائی را اخــراج کــرد و گفــت تــو شــیخ 
بــدی هســتی و نســائی نیــز گفــت در کنــار تــو بــرای مــن بهره‌ای نیســت و خــارج شــد )ابــن عدیم، 
1408ق، ج 2: 785(. بنــا بــر نقلــی دیگــر، هنگامــی کــه نســائی بــه دمشــق رفــت و بــرای هدایــت 
منحرفــان از امیرالمؤمنیــنg کتــاب خصائــص را تصنیــف کــرد، بــه او گفتنــد در بــاره فضایــل 
معاویــه چیــزی نقــل نمی‌کنــی؟ گفــت بــه جــز حدیــث »لا اشــبع اللــه بطنــه، خداونــد شــکم او را 
ســیر نکنــد« چــه چیــزی نقــل کنــم )ذهبــی، 1410:ق، ج 14: 129(. همچنــان که چــون در باره 
فضایــل معاویــه از او پرســیدند، او اظهــار کــرد معاویــه فضیلتــی نــدارد. بــه همیــن ســبب مــردم او 
را از مســجد بیــرون کردنــد و آن قــدر او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادنــد کــه در اثــر آن درگذشــت 
)ذهبــی، 1410ق، ج 14: 132(. همچنیــن پــس از آن کــه حاکــم نیشــابوری )م. 405 و صاحــب 
المســتدرک علــی الصحیحیــن( را از تدریــس منع کــرده و او را خانه نشــین کردنــد، ابوعبدالرحمن 
ســلمی بــه او گفــت اگــر بیــرون بیایــی و در بــاره فضایــل ایــن مــرد، یعنــی معاویــه، حدیثــی بگویــی 
ــی،  ــدارد )ذهب ــل ن ــن کار تمای ــه ای ــن ب ــب م ــت قل ــم گف ــا حاک ــوی ام ــاص می‌ش ــا خ ــن ب از ای

1410ق، ج 17: 175(.
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6. نتیجه گیری

از مجمــوع مباحثــی کــه مطــرح شــد بــه دســت می‌آیــد کــه بســیاری از مطالــب و گزارش‌هــای 
مربــوط بــه معاویــه، بــا آن کــه شــهرت دارنــد؛ امــا مطابــق با واقــع نیســتند. از جملــه آن که بــا توجه 
بــه رومــی بــودن امیــه و الحــاق او بــه عبدشــمس، دودمــان بنــی امیــه از قریش نیســتند. همچنین 
اختــاف نظــر در بــاره پــدر معاویــه و مطــرح شــدن چهــار نفــر بــه عنــوان پــدر او و بدنام بــودن هند، 
مــادر معاویــه، ســبب می‌شــود نتــوان اثبــات کــرد کــه ابوســفیان پــدر معاویــه اســت. چهــره معاویــه 
و برخــی از ویژگی‌هــای ظاهــری و صفــات معاویــه نیــز مــورد تردیــد اســت. زیبایــی چهــره و ســفید 
رو بــودن معاویــه، حلــم و وقــار و زیرکــی او از مــوارد مشــکوکی اســت کــه بــا شــواهدی کــه بــدان 
اشــاره شــد می‌تــوان خــاف آن را اثبــات کــرد. از ســوی دیگــر پرخــوری و مخالفــت صریــح معاویــه 
بــا دســتور رســول‌خداn و در نتیجــه، نفریــن و لعــن شــدن معاویــه از جانــب رســول‌خداn، بــه 
گونــه‌ای کــه خــودِ معاویــه اعتــراف کــرد کــه نفریــن آن حضــرت گریبانگیــر او شــده اســت، از جمله 
مطالبــی اســت کــه بــه ویــژه در منابــع اهــل ســنت بــا تعصب و یــک جانبــه نگــری، یا مطرح نشــده 
اســت و یــا بســیار کم‌رنــگ مطــرح شــده و در برخــی مــوارد توجیه شــده اســت. برخــی از افتخارات 
معاویــه ماننــد خــال المؤمنیــن و کاتــب وحــی بــودن وی نیــز بــا شــواهدی کــه در این تحقیــق بیان 

شــد بــه شــدت مــورد تردیــد اســت.
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Abstract

Knowing the enemies of the Ahl al-Bayt (a.s.) is better achieved by knowing 
some individuals. Therefore, knowing the Umayyads, who were among 
the enemies of the Ahl al-Bayt (a.s.), will be complete by knowing some 
influential individuals of this family, and Muawiyah ibn Abi Sufyan is one of 
these individuals. Especially since some historical events, information, and 
discussions are contrary to what is known, and the lineage, identity, and 
some characteristics of Muawiyah ibn Abi Sufyan are among these cases. 
The question of the present research is to what extent do the historical data 
and information related to Muawiyah correspond to reality?. In this study, 
Muawiyah's lineage and affiliation with the Quraysh tribe, the identity of his 
father and some of his mother's characteristics, some of his physical and 
personal traits, and the outcome of his career and death due to the curse 
of the Prophet (PBUH) have been examined. Using a descriptive-analytical 
method and based on library studies, several issues have been proven: First, 
the Umayyads and therefore Muawiyah are not from the Quraysh; Second, 
there are several names mentioned as Muawiyah's father, and therefore there 
is doubt that Muawiyah is the son of Abu Sufyan; Third, some of Muawiyah's 
physical traits and characteristics, such as his appearance, the scribe of 
revelation, and his being the uncle of the believers, have been depicted as 
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unrealistic; Fourth, Muawiyah was cursed by the Messenger of God (PBUH) 
and was probably eventually killed as a result of this curse.

Keywords: Mu'awiyah, the Umayyads, Abu Sufyan, Khal al-Mu'minin.
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چکیده 

ــژه در  ــه وی ــن b و ب ــات معصومی ــم، روای ــه در قرآن‌کری ــت ک ــائلی اس ــن مس ــی« از مهم‌تری ــرش اله »ع
مکتــب صادقیــن c بــه آن پرداختــه شــده اســت. از ســوی دیگــر مذاهــب اســامی بــر مــدار مفهــوم و 
ــرای تفرقــه و تشــتت علمــی  مصــداق »عــرش الهــی« چنــان دچــار اختــاف آراء شــده‌اند کــه محلــی ب
فراهــم شــده  اســت. پیچیدگــی مســئله زمانــی افــزون شــده اســت کــه تمامــی آیــات مربــوط بــه عــرش 
الهــی از متشــابهات اســت. اکنــون بــا چنیــن آشــفتگی کــه بــر ســر مســئله »عــرش الهــی« شــکل گرفتــه 
اســت، جــز بهره‌گیــری از احادیــث صحیــح و اهــل بیــت b چــاره‌ای نیســت. در ایــن تحقیــق بــر روایــت 
داوود رقــی از امــام صــادق g در خصــوص معنــای عــرش تأکیــد شــده اســت. مســئله اصلــی تحلیــل 
مفهــوم عــرش الهــی اســت کــه در ایــن روایــت بــه معنــای علــم الهــی آمــده اســت. در ایــن نوشــتار دلایــل 
چنیــن معنایــی بــا کمــک ســایر آیــات و روایــات بررســی شــده اســت. اکنــون با شــیوۀ تحلیلــی که بــر منابع 
کتابخانــه‌ای اســتوار اســت بــه مطالعــه معنــای عــرش الهــی پرداخته‌ایــم. نتیجــه تحقیــق نشــان می‌دهــد 
عــرش الهــی جســم نیســت و حقیقتــی مســتقل و از جنس حقایــق غیبی اســت. بنابرایــن در مرتبــه عوالم 

مجــردات اســت و مقــام علــم خداونــد متعــال بــه شــمار مــی‌رود.

کلیدواژه‌ها: عرش، حاملان عرش، عالم مجردات، علم الهی.

 shahrak@yahoo.com :)1. استادیارگروه معارف اسلامی، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر، ایران) نویسنده مسئول
 najaf@pgu.ac.ir :2. استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

 g بررسی حدیث داوود رقی از امام صادق
در تبیین عرش به معنای علم الهی

 g جمالی، رضا؛ نجفی، رضا )1403(.بررسی حدیث داوود رقی از امام صادق
در تبیین عرش به معنای علم الهی. فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل‌ بیت
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بررسی حدیث داوود رقی از امام صادق g در تبیین عرش به معنای علم الهی

1. مقدمه

»عــرش الهــی« از مفاهیمــی اســت کــه در آیــات قرآن‌کریــم و روایــات اهــل بیــت b بــه فراوانــی 
یــاد شــده اســت. در قرآن‌کریــم بیــش از ســی بــار بــه آن اشــاره شــده اســت. در روایــات معصومیــن 
g نیــز تعابیــر متعــددی وجــود دارد کــه محققــان و صاحب‌نظــران را بــه دقــت و واکاوی مفهــوم 
ــد  ــزارش داده‌ان ــی را گ ــرش اله ــل ع ــر ظ ــات تعبی ــی روای ــت. در برخ ــته اس ــداق آن واداش و مص
ــان  ــرش را بی ــودن ع ــریر نب ــت و س ــر تخ ــی دیگ ــه برخ ــی ک ــی، 1409ق: 343(؛ در حال )عریض
ــي  ــۀ شــریفه » اســتَويَ عَلَ ــه، 1398، ج1: 316(. در روایاتــی نیــز مفهــوم آی ــن بابوی ــد )‌اب کرده‌ان
ــیر  ــدا تفس ــه خ ــبت ب ــد نس ــرب و بُع ــیاء در ق ــۀ اش ــاوی هم ــای تس ــه معن ــه،5( را ب ــرشِ« )ط العَ

کرده‌انــد )طبرســی، 1403ق، ج2: 173(. 

بعــاوه روایاتــی عــرش الهــی را بــه معنــای علــم می‌داننــد: »عــرش علمــی اســت کــه کســی قادر 
بــه شــناخت آن نیســت« )ابــن بابویــه، 1398، ج1: 327(. از ســوی دیگــر، روایاتــی عــرش را، بــاب 
باطــن از ابــواب غیــوب دانســته، می‌فرماینــد: عــرش، درگاه باطنــى اســت کــه علــم کیــف و کــون 
و قــدر و حــد و مــکان و مشــیت و صفــت و اراده و علــم الفــاظ و حــرکات و تــرک و برگشــت و بــداء در 

آن یافــت م‏ىشــود )‌ابــن بابویــه ، 1414ق، ج 1: 323(.

ایــن در حالــی اســت کــه واژۀ عــرش در کاربــرد لغــوی و عرفــی‌اش، حکایــت از امری مــادی دارد، 
چنان‌کــه در آیاتــی از قــرآن نیــز، در همیــن معنــای عرفــی اســتعمال شــده اســت، ماننــد داســتان 
وتِیتْ مِــنْ كُلِّ 

ُ
ةً تَمْلِكُهُــمْ و أ

َ
ــی وَجَــدْتُ امْــرَأ حضــرت ســلیمان g و ملکــه ســبا در آیــۀ شــریفه: »إِنِّ

بَوَیهِ 
َ
شَــی‌ءٍ، و لَهــا عَــرْشٌ عَظِیــمٌ«، )نمــل، 23( و داســتان حضــرت یوســف در آیــۀ شــریفه: »وَ رَفَــعَ أ

عَلَى الْعَــرْشِ...« )یوســف،100(.

تعــدد مفاهیــم و مصادیــق »عــرش« مســئله‌ای در میــان اندیشــمندان مســلمان فراهــم کــرده 
ــده-  ــبت داده ش ــال نس ــد متع ــه خداون ــه ب ــا ک ــرش- آن‌ج ــت ع ــه: حقیق ــر اینک ــی ب ــت مبن اس
چیســت؟ آیــا بــه همیــن معنــای عرفی اســت یــا دارای حقیقتی برتــر و منزه از جســم و جســمانیت 
اســت؟ بــا توجــه بــه تفکــر برخــی فرقه‌هــا مانند: مشــبهه و مجســمه کــه تأثیــرات منفــی در دیدگاه 
خداشناســی دارد و شــناخت خداونــد را آن طــور کــه بایــد، دچــار تزلــزل می‌کنــد، لازم اســت بــه 
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ایــن مهــم توجــه شــود، و مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش نیــز، پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت. بــرای 
ــای  ــت و مبن ــده اس ــی ش ــق بررس ــور دقی ــددی به‌ط ــات متع ــز، روای ــخ آن نی ــه پاس ــتیابی ب دس
 g اســت تــا دیــدگاه آن حضــرت g پژوهــش حاضــر تکیــه بــر روایــت داوود رقــی از امــام صــادق
کــه روشــن کننــده مســئله اســت، بــه عنــوان محــور تحقیــق قــرار گیــرد. در ایــن روایــت حمــل علم 
الهــی و دیــن الهــی بــر مــاء را و ســپس بر پیامبــر اکــرم n و امیرالمؤمنیــن g و ائمــه b، مطرح 

می‌فرمایــد کــه نشــانۀ ایــن اســت کــه عــرش می‌توانــد بــه معنــای علــم باشــد. 

 در برخــی کتــب ماننــد تفاســیر قــرآن کریــم و همچنیــن برخــی مقــالات بــه موضــوع عــرش از 
دیــدگاه مفســران کــه در قســمت پیشــینه اشــاره مــی شــود، پرداختــه انــد، اما نــوع نگاه ایــن مقالۀ 
مبتنــی بــر روایــات اهــل بیت b اســت کــه دیدگاه مفســران، متکلمــان و فلاســفه را بــر آن تطبیق 

داده اســت و نتیجــه نهایــی را اعــام مــی‌دارد.

2. پیشینۀ پژوهش

از میــان آثــار تفســیری، کلامــی، حدیثــی و غیــره، افــرادی بــا تفصیــل بیشــتری بــه بحــث عــرش 
ــادی  ــتقرار م ــاوی«، اس ــوع الفت ــاب »مجم ــه در کت ــنت ابن‌تیمی ــان اهل‌س ــد؛ در می پرداخته‌ان
خداونــد بــر عــرش را پذیرفتــه اســت و بــر ایــن نظریــۀ اصــرار مــی‌ورزد )ابن‌تیمیــه، 1995م، ج5: 
144(. در میــان معاصــران شــیعه، علامــه طباطبایــی -بــا تکیــه بــر آرای پیــش از خــود- بــه ذکــر 
دیدگاه‌هــای مختلــف در رابطــه بــا معنــای عــرش پرداختــه اســت. وی در تفســیر المیــزان عــرش 
را مقامــی می‌دانــد کــه محــل صــدور اوامــر الهــی اســت و آن را از عالــم مجــردات بــر می‌شــمارد 

ــی، 1390، ج8: 156(. )طباطبای

»تفســیر نمونــه« نیــز، بــه تفصیــل پــس از بررســی معنــای عــرش، آن را مجموعــه جهان هســتی، 
ــکارم  ــد )م ــیر می‌کن ــی تفس ــه اله ــات کمالی ــک از صف ــر ی ــدا و ه ــت خ ــت و حاکمی ــم، مالکی عل
شــیرازی و همــکاران، 1371،‏ ج20: 38(. در کتــاب »جهــان شناســی در مجموعه معــارف قرآن«، 
مبحــث »عــرش و کرســی«، احتمالاتــی را دربــارۀ اینکــه عــرش و کرســی یــک حقیقت‌انــد بــا دو 
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ــت  ــی دو حقیق ــرش و کرس ــه ع ــت ک ــد اس ــد و معتق ــث می‌کن ــد، بح ــز مختلف‌ان ــا دو چی ــام، ی ن
نیســتند؛ بلکــه دو نــام بــرای یــک حقیقت‌انــد و ایــن دو تعبیــری کنایــی از مقامــی اســت کــه امــر 
تدبیــر جهــان از آن نشــئت می‌گیــرد. آن حقیقــت بــه اعتبــار دلالــت بــر اریکــة ســلطنت و قــدرت، 
»عــرش« خوانــده می‌شــود، و بــه اعتبــار برتــری و مقــر حکمرانــی، »کرســی« نامیــده می‌شــود . 
امــا در خــود قــرآن دلیلــی بــر وحــدت آن دو یافــت نمی‌شــود. ظاهــر قــرآن دال بــر تعــدد آن‌هاســت 
و از روایــات هــم همیــن اســتفاده می‌شــود. ســپس دربــارۀ چیســتی عرش و کرســی چنــد احتمال 
مطــرح می‌کنــد: کنایــه از مقــام ربوبیــت و تدبیــر الهــی اســت؛ نــام مخلوقــی خــاص؛ اشــتراک 

لفظــی بــرای دو احتمــال مذکــور )مصبــاح یــزدی، 1395: 118(.

در مقالــۀ »بررســی تحلیلــی دیــدگاه ملاصــدرا دربــارۀ عــرش و کرســی بــا تکیــه بر مبانــی حکمت 
متعالیــه«، نوشــته وطــن دوســت بــر اســاس نظریــۀ ملاصــدرا، مرتبــه وجــودی عــرش را از مراتــب 
عالــم عقــل و مرتبــه وجــودی کرســی را از مراتــب وجــودی عالــم مثــال تطبیــق داده، قائل اســت به 
اینکــه عــرش مرتبــه‌ای از هســتی اســت کــه نســبت بــه کرســی از ســمت علیــت برخــوردار اســت 
و عــرش همــان حقیقــت محمّدیــه اســت )ر.ک: وطن‌دوســت، 1397: 105 - 118(. مقالــۀ 
»چیســتی حقیقــت عــرش و تحلیل دیدگاه مفســران« نگاشــته شــده توســط کلانتری نیــز، پس از 
بررســی دیدگاه‌هــای مختلــف اندیشــمندان مســلمان نســبت بــه معنــای عرش، بیــان مــی‌دارد که 
عــرش، مرکــز و جایــگاه عینــی و حقیقتــی از حقایــق هســتی اســت کــه زمــام تدبیــر امــور جهــان، 
ــه ســوی هســتی صــادر  ــا همــۀ کثــرت و تنــوع، در آن‌جــا مجتمــع و ســامان یافتــه و از آن‌جــا ب ب

ــری، 1392: 28-7(. ــود )ر.ک: کلانت می‌ش

مقالــۀ »تبییــن و نقــد دیــدگاه کلامــی، حکمــی و عرفانــی قاضــی ســعید قمــی دربــارۀ جایــگاه 
عــرش و کرســی در نظــام هســتی«، بــر اســاس نظریــۀ قاضــی ســعید قمــی، ایــن دو را بــاب علــم 
ــم  ــر اس ــرش مظه ــه ع ــت ک ــد اس ــد و معتق ــوت می‌دان ــک و ملک ــان مل ــده جه ــب و فراگیرن غی
المحیــط و ســقف بهشــت و فراگیرتریــن فلــک در بیــن افــاک یازده‌گانه و جســمی اســت دارای دو 
طبقــه مجــرد در بــالا و مــادی در پاییــن، کــه اول عالــم ترکیــب را تشــکیل می‌دهــد )درســتی مطلق 

ــکاران، 1396: 101(. و هم
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ــار  ــه انظ ــرش«، ب ــرش، رب الع ــیر ع ــات در تفس ــرآن نظری ــدا در ق ــات خ ــماء و صف ــۀ »اس مقال
دانشــمندان نســبت بــه معنــای عــرش پرداختــه اســت. انظــار نوشــته شــده شــامل مــوارد ذیــل 
اســت؛ نظریــۀ اول کــه از ســلفیه اســت کــه می‌گوینــد: خداونــد دارای ســریر بزرگی اســت و معنای 
ظاهــری را از آیــات برداشــت کرده‌انــد. نظریــۀ دوم فلــک الافــاک بــودن عــرش اســت کــه برگرفتــه 
از هیئــت بطلمیوســی اســت. نظریــۀ ســوم کنایــه‌ای بــودن عــرش نســبت بــه معنــای اســتیلا و 
قــدرت خداســت و نظریــۀ دیگــر می-گویــد: اســتیلا واقعیــت تکوینــی دارد و آخریــن نظریــۀ عرش 
را مقامــی می‌دانــد کــه تمامــی دســتورها از آن صــادر و زمــام تمــام اوامــر و احــکام بــه آن منتهــی 
می‌شــود. نویســنده در نهایــت ایــن نــگاه و معنــا را بعضــی از هســتی می‌دانــد )ســبحانی، 1376: 
8( -بــه التمهیــد آیــت اللــه معرفــت جلــد ســه هــم رجــوع شــود-. در همیــن زمینــه برخــی دیگــر 
عــرش را بــه معنــای تدبیــر در امــور دانســته، اداره امــور ملــک را از آن اراده می‌کننــد و آیــۀ »لِمَــنِ 
ارِ«)غافــر،16( را نیــز کــه معنــای ملــک می‌دهــد، بــه عــرش الهــی  ــهِ الْواحِــدِ الْقَهَّ الْمُلْــکُ الْیَــوْمَ لِلَّ
نســبت مــی دهنــد و برایــن باورنــد کــه تمامــی ایــن معانــی یکــی اســت و آن ســیطرۀ الهی اســت بر 

ملــک جهــان )معرفــت ، 1428ق، ج3: 125(.

آنچــه بــه اختصــار اشــاره شــد برخــی از پژوهش‌هایــی اســت کــه در خصــوص مفهــوم و مصــداق 
عــرش الهــی توســط دانشــمندان انجــام شــده اســت. در ایــن تحقیقــات تــاش شــده اســت تــا 
»عــرش الهــی« بــا کمــک ســایر آیــات قرآن‌کریــم و روایــات شــیعه و اهل‌ســنت از تشــابه درآمــده، 
 g تبییــن شــود. در پژوهــش حاضــر بــه گونــه‌ای مشــخص بــر روایــت داوود رقــی از امــام صــادق
تکیــه شــده اســت تــا در کنــار دیگــر پژوهش‌هــای موجــود، بــرای شــناخت مفهــوم مســئله عــرش 

الهــی تــاش جدیــدی شــکل گرفتــه باشــد.

3. مفهوم شناسی

3-1. عرش در لغت

ــاده »ع، ر،  ــرش از م ــد: ع ــد و می‌گوین ــع می‌دانن ــیء مرتف ــرش را ش ــای ع ــان معن ــت شناس لغ
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ش« بــوده، کــه معنــای مــاده آن عبــارت اســت از ارتفــاع چیــزی کــه بنــا می‌شــود، ســپس بــرای 
هــر چیــز مرتفعــی بــه لحــاظ مناســبت بــا آن بــه کار رفتــه اســت )ابن‌زکریــا، ‌1404ق، ج4: 264( 
در اصــل بــه شــیء ســقف‌دار گفتــه می‌شــود و بــه معنــای تخــت پادشــاهی نیــز آمــده اســت )راغب 
ــب  ــی کت ــل در برخ ــن دلی ــه همی ــوی، 1360، ج8: 84( ب ــی، 1412ق: 329 ؛ مصطف اصفهان
لغــت، عــرش را بــه دلیــل بــالا بــودن و ارتفــاع، بــه هر شــیء مســقف می‌گوینــد، کــه در ایــن صورت 
جمــع آن عــروش اســت. بــر ایــن اســاس برخــی دیگــر نیــز بــا همیــن نــگاه عــرش را، بــه معنــای 
ــه معنــا می‌کننــد  ــه دلیــل ارتفــاع ســقف آن خان ــه« را ب تخــت حکومــت می‌داننــد و »عــرش خان
)ابن‌منظــور، 1414ق، ج3: 1009( در عیــن حــال خانــه را بــه واســطه ارتفــاع بناهایــش »عریــش« 
ــه  ــه ایــن دلیــل اســت کــه نســبت ب ــه ســریر نیــز، »عــرش« می‌گوینــد ب نیــز می‌گوینــد، و اگــر ب
رْنــا مــاكانَ یصْنَــعُ فِرْعَــوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مــا كانُوا  چیزهــای دیگــر مرتفــع اســت، مانند آیــۀ شــریفه: »وَ دَمَّ

یعْرِشُــونَ« )اعــراف، 137( )قرشــی، 1371، ج4: 316(.

ــوده »وَ  ــه فرم ــت ک ــریر اس ــی س ــه معن ــرش ب ــد: ع ــراف می‌نویس ــۀ ۵۴ اع ــل آی ــی در ذی طبرس
لَهــا عَــرْشٌ عَظِیــمٌ« و بــه معنــی حکومــت اســت، گوینــد »ثــلّ عرشــه« حکومــت او زایــل شــد و بــه 
معنــی ســقف کــه فرمــوده: »فَهِــی خاوِیــه عَلــی‌ عُرُوشِــها«. شــاید بــه اعتبــار ارتفــاع کــه در معنــی 
آن ملحــوظ اســت، بــه معنــی بنــا و داربســت نیــز آمــده. در مجمــع ذیــل آیــۀ ۲۵۹ بقــره فرمــوده: 
هــر بنــا عــرش اســت؛ عریــش مکــه، بناهــای آن می‌باشــد، »عــرش یعــرش« یعنــی بنــا کــرد، خانه 
را بــه واســطه ارتفــاع بناهایــش عریــش گوینــد، ســریر را عــرش گوینــد کــه از غیــر آن بلنــد اســت 

ــی، ج4: 389(. )طبرس

3-2. مصداق  شناسی عرش 

در ادبیــات دینــی )اعــم از قــرآن، روایــات و علــوم و معــارف دینــی( ایــن واژه در معنایــی خــاص- 
منتســب بــه خداونــد- اســتعمال شــده اســت کــه در تفســیر و کشــف حقیقــت آن، دیدگاه‌هــای 

مختلفــی بیــان شــده  اســت: 

‌1. تختــی کــه در آســمان هفتــم قــرار دارد و خداونــد بــر روی آن جــای گرفتــه اســت. ‌ایــن دیــدگاه 
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منســوب به حشــویه، ‌مجسّــمه و مشــبِهّه اســت )ر.ک: شهرســتانی، 1384، ج1: 96(.

ــر عالــم جســمانی اســت )محقــق ســبزواری، 1379، ج4: 379(.  2. فلــک نهــم کــه محیــط ب
ایــن دیــدگاه کــه براســاس هیئــت بطلمیوســی بــه تفســیر آیــات قــرآن دربــارۀ آســمان‌ها و زمیــن 
می‌پــردازد، ‌عــرش را بــر فلــک نهــم تطبیــق کــرده اســت کــه بــا حرکــت یومیــه خــود، زمــان را بــه 
وجــود مــی‌آورد و بــر ســایر افــاک کــه در درون آن جــای گرفته‌انــد احاطــه دارد )ر.ک: طباطبایی، 

1390، ج7: 295(.

3. مجموعــه عالــم هســتى و یــا عالــم مــاوراء طبیعــت کــه حامــان آن فرشــتگانى هســتند کــه 
پایه‏هــاى تدبیــر ایــن جهــان بــه فرمــان خــدا بــر دوش آن‌هاســت )مــکارم شــیرازی و همــکاران، 

.)38 1371، ‏ج20: 

4. مقامــی از مراتــب علــم فعلــی الهــی، کــه همــۀ تدابیــر و اوامــر الهــی در آن‌جــا صــادر شــده و 
ــا آن تدبیــر می‌کنــد )طباطبایــی، 1390، ج17: 298(. ــم را ب ــد متعــال عال خداون

4. ویژگی‌های عرش الهی

4-1. عرش به معنای علم الهی 

ــدُ بْــنُ اَلْحَسَــنِ عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ  صُــولِ اَلْكَافِــي مُحَمَّ
ُ
در روایــت داوود رقــی، آمــده اســت کــه: فِــي أ

 g ِــه بَــا عَبْــدِ اَللَّ
َ
لْتُ أ

َ
قَــى » سَــأ حْمَــنِ بْــنِ كَثِيــرٍ عَــنْ دَاوُدَ اَلرُّ زِيَــادٍ عَــنِ اِبْــنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ عَبْــدِ اَلرَّ

ــرْشَ  ــونَ إِنَّ اَلْعَ ــتُ يَقُولُ ــونَ قُلْ ــا يَقُولُ ــالَ مَ ــزَّ وَ جَــلَّ وَ كانَ عَرْشُــهُ عَلَــى اَلْمــاءِ فَقَ ــهِ عَ ــوْلِ اَللَّ عَــنْ قَ
ــهَ مَحْمُــولًا وَ وَصَفَــهُ بِصِفَــةِ  ــرَ اَللَّ بُّ فَوْقَــهُ فَقَــالَ كَذَبُــوا مَــنْ زَعَــمَ هَــذَا فَقَــدْ صَيَّ كَانَ عَلَــى اَلْمَــاءِ وَ اَلــرَّ
هَ  ــنْ لِــي جُعِلْــتُ فِــدَاكَ فَقَــالَ إِنَّ اَللَّ قْــوَى مِنْــهُ قُلْــتُ بَيِّ

َ
ــذِي يَحْمِلُــهُ أ ــيْ ءَ اَلَّ نَّ اَلشَّ

َ
اَلْمَخْلُــوقِ وَ لَزِمَــهُ أ

ــا  وْ قَمَــرٌ فَلَمَّ
َ
وْ شَــمْسٌ أ

َ
وْ إِنْــسٌ أ

َ
وْ جِــنٌّ أ

َ
وْ سَــمَاءٌ أ

َ
رْضٌ أ

َ
نْ يَكُــونَ أ

َ
ــلَ دِينَــهُ وَ عِلْمَــهُ اَلْمَــاءَ قَبْــلَ أ حَمَّ

ــهِ  لُ مَــنْ نَطَــقَ رَسُــولُ اَللَّ وَّ
َ
كُــمْ فَــأ نْ يَخْلُــقَ اَلْخَلْــقَ نَثَرَهُــمْ بَيْــنَ يَدَيْــهِ فَقَــالَ لَهُــمْ مَــنْ رَبُّ

َ
ــهُ أ رَادَ اَللَّ

َ
أ

ينَ  لَهُــمُ اَلْعِلْــمَ وَ اَلدِّ نَــا فَحَمَّ نْــتَ رَبُّ
َ
ــهِ عَلَيْهِــمْ فَقَالُــوا أ ــةُ صَلَــوَاتُ اَللَّ ئِمَّ

َ
مِيــرُ اَلْمُؤْمِنِيــنَ g وَ اَلْ

َ
n وَ أ
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مَنَائِــي فِــي خَلْقِــي وَ هُــمُ اَلْمَسْــئُولُونَ ثُــمَّ قَــالَ 
ُ
ثُــمَّ قَــالَ لِلْمَلَائِكَــةِ هَــؤُلَاءِ حَمَلَــةُ دِينِــي وَ عِلْمِــي وَ أ

ــهُ  قْرَرْنَــا فَقَــالَ اَللَّ
َ
نَــا أ اعَــةِ فَقَالُــوا نَعَــمْ رَبَّ فَــرِ بِالْوَلايََــةِ وَ اَلطَّ ــةِ وَ لِهَــؤُلَاءِ اَلنَّ بُوبِيَّ ــهِ بِالرُّ وا لِلَّ قِــرُّ

َ
لِبَنِــي آدَمَ أ

وْ 
َ
نْ لَا يَقُولُــوا غَــداً إِنّــا كُنّــا عَــنْ هــذا غافِلِيــنَ . أ

َ
لِلْمَلَائِكَــةِ اِشْــهَدُوا فَقَالَــتِ اَلْمَلَائِكَــةُ شَــهِدْنَا عَلَــى أ

 فَتُهْلِكُنــا بِما فَعَــلَ اَلْمُبْطِلُــونَ يَــا دَاوُدُ 
َ
ــةً مِــنْ بَعْدِهِــمْ أ يَّ شْــرَكَ آباؤُنــا مِــنْ قَبْــلُ وَ كُنّــا ذُرِّ

َ
مــا أ تَقُولُــوا إِنَّ

ــدَةٌ عَلَيْهِــمْ فِــي اَلْمِيثَــاقِ . وَلايََتُنَــا مُؤَكَّ

ــرش  ــلّ»و ع ــزّ و ج ــداي ع ــول خ ــه ق ــع ب ــادقg راج ــام ص ــد: از ام ــی می‌گوی  داوود رق
خــدا بــر آب بود«پرســيدم؛ فرمــود: در ايــن بــاره چــه مي‌گوينــد؟ عــرض كــردم: مي‌گوينــد 
ــان  ــن گم ــه اي ــر ك ــد، ه ــود: دروغ می‌گوين ــالاي آن. فرم ــروردگار ب ــود و پ ــرش روي آب ب ع
كنــد خــدا را محمــول قــرار داده و او را بــه صفــت مخلــوق وصــف كــرده اســت و او را لازم آيــد 
كــه چيــزي كــه خــدا را حمــل ميك‌نــد تواناتــر از او باشــد. عــرض كــردم قربانــت گــردم شــما 
برايــم بيــان كنيــد. فرمــود: پيــش از آنكــه زمينــي يــا آســماني يــا جــن و انســي يــا خورشــيد 
ــاده‌اي  ــود از آب م ــود، )مقص ــا فرم ــه آب عط ــش را ب ــش را و علم ــدا دين ــد، خ ــي باش و ماه
اســت كــه قابليــت خلــق پيغمبــران را دارد( چــون خــدا خواســت مخلــوق را بيافرينــد، 
ــت؟  ــما يكس ــروردگار ش ــت: پ ــا گف ــه آن‌ه ــاخت و ب ــده س ــش پراكن ــر خوي ــان را در براب ايش
نخســتين كســي كــه ســخن گفــت رســول خــدا n و اميــر المومنيــن g و ائمــه صلــوات 
اللــه عليهــم بودنــد كــه گفتنــد: تويــي پــروردگار مــا، خــدا بــه ايشــان علــم و ديــن عطــا كــرد 
ــان  ــن در مي ــان م ــن و امين ــم م ــن و عل ــان دي ــان حام ــود: اين ــتگان فرم ــه فرش ــپس ب و س
خلق‌انــد و مســئولان‌اند، آنــگاه بــه فرزنــدان آدم گفــت: بــه ربوبيــت خــدا و ولايــت و اطاعــت 
ايــن اشــخاص اعتــراف كنيــد، گفتنــد: آري اي پــروردگار مــا اعتــراف کرديــم، پــس خــدا بــه 
فرشــتگان فرمــود: گــواه باشــيد! فرشــتگان گفتنــد: گواهــي دهيــم و ايــن پيمــان بــراي آن 
بــود كــه فــردا نگوينــد مــا از آن بــي خبــر بوديــم يــا آنكــه بگوينــد: پــدران مــا از پيــش مشــرك 
ــه آنچــه اهــل باطــل كردنــد هــاك  شــدند و مــا هــم فرزنــدان پــس از آن‌هــا بوديــم، مــا را ب
ميك‌نــي؟ اي داوود ولايــت مــا در زمــان پيمان‌گيــري و عالــم میثــاق )عالــم ذر( بــر ايشــان 

ــى، 1382، ج4: 149(. مؤكــد گشــته اســت )مازندران
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استدلال به روایت:

ــاده و  ــای م ــه معن ــر آب ب ــرش ب ــن و ع ــرش را تبیی ــت ع ــئله علمی ــی مس ــت به‌خوب ــن روای در ای
جســمیت را رد کــرده اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت خــدای متعــال را محمــول قــرار داده و او را بــه 
صفــت مخلــوق وصــف كــرده اســت. ســپس بــه مســئله علــم می‌پــردازد کــه خــدای متعــال علمش 
را بــه آب عرضــه کــرده اســت کــه بــه معنــای خلقــت مخلوقــات اســت بــه لحــاظ علمــی و چگونگی 
خلــق آن‌هــا، بعــد از آن رســول خــدا n و اميــر المومنيــن g و ائمــه b را بــه عنــوان حامــان 
علــم الهــی معرفــی می‌کنــد کــه خــدای متعــال بــه ایشــان علــم و دیــن را عرضــه فرمــود.  البتــه در 
خصــوص عالــم ذر نیــز امــام صــادق g نکتــه ای را فرموده‌انــد مبنــی بــر اینکه انســان هــا ربوبيت 
ــد کــه در جــای خــود  خــدا، ولايــت و اطاعــت پیامبــر اســام و ائمــه اطهــار g اعتــراف کرده‌ان
بحــث مفصلــی را می‌طلبــد کــه عالــم ذر چیســت و چــرا انســان هــا فرامــوش کــرده انــد و مســئله 

ولایت‌پذیــری بــه چــه شــکل بــوده اســت کــه بنــا نداریــم در ایــن مقالــه بــه آن بپردازیــم. 

بررسی سند حدیث:

داوود رقــي از روایــان امامــی قــرن دوم هجــری قمــری اســت. او از امــام صــادق g، امــام کاظــم 
ــی،  ــی، فقه ــات کلام ــات وی در موضوع ــتر روای ــت. بیش ــرده اس ــت ک ــا g روای ــام رض g و ام
تفســیری و اخلاقــی اســت. امــام صــادق g جایــگاه او را در میــان اصحــاب خــود بــه جایــگاه 
مقــداد در میــان اصحــاب پیامبــر اکــرم n تشــبیه کــرده اســت. راویــان بســیاری از داوود بــن کثیر 
نقــل روایــت کرده‌انــد کــه در میــان آنــان نــام برخــی از اصحــاب اجمــاع نیــز دیــده می‌شــود. کتــاب 

الاهلیجــة بــه او منســوب اســت.

نجاشــی کنیــه‌اش را ابوســلیمان و نــام پــدرش را کثیــر مکنــا بــه ابوخالــد ذکــر کــرده اســت. هــر 
چنــد بنــا بــر برخــی روایــات و منابــع، ابوخالــد یــا ابوخلــده کنیــۀ جــد داوود بــوده است.)کشــی: 

 .)۳۱۳-۳۱۲

داوود اهــل رقّــه در نزدیکــی فــرات بــود. بنــا بــر گــزارش ابــن حــزم، دســت‌کم مدتــی در همیــن 
شــهر مقیــم بــوده و شــهرتش بــه رقّــی بــه همیــن ســبب اســت. ظاهــراً مدتــی در کوفــه نیــز مقیــم 
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بــوده و از ایــن‌رو بــه کوفــی نیــز ملقّــب شــده اســت.

ــنیده  ــراق از او ش ــرت در ع ــت آن حض ــدت اقام ــالًا در م ــادق g را احتم ــام ص ــش از ام روایات
اســت. روایــت ملاقــات داوود بــن زربــی بــا امــام صــادق g، کــه داوود رقــی نیــز حضــور داشــته، 

گــواه ایــن امــر اســت.

ــی،  ــت )برق ــوده اس ــا g ب ــام رض ــم g و ام ــام کاظ ــادق g، ام ــام ص ــاب ام داوود از اصح
1433ق:۳۲، ۴۷؛ کشــی: ۴۰۷(. داوود از راویــان نــص بــر امامــت امــام کاظــم g و امــام رضــا 
g نیــز بــوده اســت. او در تشــییع جنــازۀ اســماعیل فرزنــد امــام صــادق نیــز حضــور داشــت و از 

کســانی اســت کــه بــه خواســت امــام صــادق بــر درگذشــت اســماعیل و دفــن او گواهــی داد. 

 4-2. عدم معنای ظاهری و جسمانیت عرش الهی

برخــی از عالمــان ســلف از جملــه اهــل حدیــث و برخــی اهــل ســنت، ‌حشــویه و مشــبهه بــر ایــن 
بــاور هســتند کــه واژه »عــرش« در همــۀ آیــات و روایــات همــان معنــای ظاهری یعنــی تخــت را دارد 
حْمَــنُ عَلَــى الْعَرْشِ  )ر.ک: ملاصــدرا، 1383، ج3: 119(. ایــن گــروه بــر اســاس آیــۀ شــریفه: » الرَّ
اسْــتَوَى« )طــه،5( اســتوای خداونــد بــر عــرش را ماننــد نشســتن پادشــاهان بــر تخــت پادشــاهی 

تفســیر می‌کننــد )ر. ک. شهرســتانی، 1384، ج1: 96(. 

برخــی دیگــر از علمــا نیــز گفتــه حشــویه را ادامــه داده‌انــد و بــا اســتناد بــه آیــات عــرش، ظاهــر 
آیــات را مبتنــی بــر وجــود جهــت، مــکان، حرکــت و فــراز و فــرود بــرای خــدای متعــال دانســته‌اند و 
می‌گوینــد: خداونــد در عالــم بالاســت، همــان جایــی کــه عــرش قــرار دارد، کــه بــه آیاتــی ماننــد: 
ــهُ سَــمیعاً بَصیــرا« )نســاء،  »كُلُّ شَــی‏ءٍ هالِــكٌ إِلاَّ وَجْهَــهُ لَــهُ الْحُكْــمُ....« )قصــص،88(، و »كانَ اللَّ
یدیهِــم‏« )فتــح،10( اســتدلال می‌کننــد کــه خداونــد چشــم و گــوش دارد 

َ
ــهِ فَــوْقَ أ 134( و »یــدُ اللَّ

ــعری، 1430ق: 120( )ر.ک: اش
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تحلیل و بررسی جسمانیت عرش یا عدم آن 

بــا توجــه بــه حدیــث داوود رقــی از امــام صــادق g، کــه عــرش الهــی را به معنــای علــم می‌داند، 
جســم نیســت؛ زیــرا علــم الهــی از مجــردات اســت و از مقولــه عالــم عناصــر نمی‌باشــد و بــا توجــه 
ــر  ــت و ه ــمانی اس ــادی و جس ــه م ــر اینک ــی ب ــر، مبن ــم عناص ــات و ویژگی‌هــای عال ــه خصوصی ب
آن‌چــه حــادث و از مادیــات باشــد، فانــی شــدنی اســت. عــرش الهــی نمی‌توانــد جســمانی باشــد، 
چون‌کــه در آیــات متعــددی از وجــود عــرش در تمامــی عوالــم و حتــی قبــل از خلقــت آســمان‌ها 
زمیــن گفتــه شــده اســت. اگــر عــرش بــه معنــای تخــت جســمانی باشــد و اســتوای خداونــد بــر 
آن را نیــز جســمانی بپنداریــم همان‌طــور کــه مجســمه گفتــه انــد، آن‌وقــت محــذور دیگــری هــم 
پیــش می‌آیــد و آن اینکــه بــرای خداونــد متعــال جســمیت قائــل شــده‌ایم کــه حســب ویژگی‌هــای 

جســم، خداونــد مبــرا از آن اســت.

برخــی دانشــمندان نیــز بــه لحــاظ فلســفی ایــن نظریــه را باطــل می‌داننــد و اســتدلال می‌کننــد 
کــه ‌اگــر خداونــد متعــال بــر عــرش اســتقرار داشــت، ‌بایــد جــدای از عــرش، از طرفــی کــه روی 
ــن محــال  عــرش می‌نشــیند متناهــی باشــد و الّ لازم می‌شــود عــرش داخــل در ذات باشــد و ای
اســت و اگــر خداونــد متناهــی باشــد، طبعــا از برخــی جوانــب قابلیــت زیــادت و نقصــان دارد و هــر 
چیــزی ایــن چنیــن باشــد اختصــاص بــه مقــدار معینــی دارد، ‌بــه خاطــر تخصیــص مخصــص و 
تقدیــر مقــدر، و هــر آن‌چــه اینطــور باشــد، محــدث اســت. ‌‌نتیجــه ایــن کــه اگــر خداونــد جالــس بــر 

عــرش باشــد، ‌محــدث اســت و ایــن امــر محــال اســت. 

یکــی از دلایلــی کــه بــر عــدم جســم بــودن عــرش دلالــت کنــد، دلالــت آیــۀ شــریفه: »وَ يَحْمِــلُ 
ــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ ثَمانِيَــةٌ« )حاقــه،17(. اســت کــه می‌گویــد: حامــان عــرش فرشــتگان  عَــرْشَ رَبِّ
هســتند کــه اگــر این‌چنیــن باشــد و عــرش مــکان معبــود باشــد، لازم می‌آیــد کــه ملائکــه حامــان 
معبودشــان باشــند و ایــن غیــر معقــول اســت؛ زیــرا خالــق کســی اســت کــه حافــظ مخلــوق اســت 
ــت.  ــده اس ــی ش ــت او نف ــی مکانی ــد وقت ــل کن ــق را حم ــوق خال ــد مخل ــس و نمی‌توان ــه بالعک ن
پــس ثابــت می‌شــود تجــرد خداونــد از مــکان و مادیــات و مــراد از اســتواء معنایــی غیــر از جلــوس 
اســت ماننــد احاطــۀ علمــی و قــرب بــه رحمــت و افاضــه و خلــق و تقدیــر کــه بــه عــرش اختصــاص 
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نــدارد؛ زیــرا همــۀ این‌هــا مخلــوق و مقــدر خداینــد پــس شــامل عــرش و غیــر عــرش از تمــام اشــیاء 
می‌شــود. پــس بــا رحمــت و علــم و قدرتــش بــر عــرش، بــر همــۀ چیــز مســتولی شــد، زیــرا هیــچ 
چیــزی اقــرب بــه او از چیــز دیگــر نیســت؛ یعنی اختــاف در قرب اشــیاء و بعــد آن‌ها هیــچ تفاوتی 
نــدارد )ملاصــدرا، 1383، ج3: 321( برخــی دیگــر از علمــا ماننــد: مرحــوم میردامــاد نیــز بــه علــم 
بــودن معنــای عــرش معتقدنــد، )میردامــاد، 1403ق: 313( کــه در ایــن صــورت عــدم تجســیم 
عــرش را بیــان مــی‌دارد. بنابرایــن اکثــر فلاســفه معنــای عــرش را در ایــن روایــت، بــا توجــه به ســایر 
روایــات از ائمــه معصومیــن b، علــم فعلــی خداونــد می‌داننــد. مفســران شــیعه نیــز بــر ایــن نکتــه 
تأکیــد کرده‌انــد. بــر ایــن اســاس می‌بینیــم گاهــى عــرش را بــه معنــای »علــم ب‌ىپایــان پــروردگار« 
تفســیر کرده‏‌انــد، و گاه بــه معنــای »مالکیــت و حاکمیــت خداونــد«، و گاه بــه معنــاى »هــر یــک از 
صفــات کمالیــه و جلالیــه او«؛ چــرا کــه هــر یــک از ایــن اوصــاف بیانگــر عظمت مقــام او م‌ىباشــد؛ 
همــان گونــه کــه تخــت ســاطین نشــانۀ عظمــت آن‌هاســت. آرى خداونــد داراى »عــرش علــم« و 
»عــرش قــدرت« و »عــرش رحمانیــت« و »عــرش رحیمیــت« اســت. طبــق ایــن تفســیرهاى ســه 
گانــه مفهــوم »عــرش« بــه صفــات ذات پــاک پــروردگار بــاز می‌گــردد، نــه یــک وجــود خارجــى دیگر 

)حســینی، 1386: 87(.

g 4-3. مکان عرش الهی به معنای علم الهی مبتنی بر روایت داوود رقی از امام صادق‌

ــود«  ــر آب ب ــدا ب ــرش خ ــل »و ع ــداى عزوج ــول خ ــه ق ــع ب ــادق g راج ــام ص ــى ‌از ام ‌‏‌داوود رق
ــاره چــه م‏ىگوینــد؟ داوود رقــی جــواب می‌دهــد کــه:  ــام g فرمــود: ‌در این‏ب می‌پرســد کــه ام
‌می‌گوینــد عــرش روى آب بــود و پــروردگار بــالاى آن بــود. ‌ایشــان فرمــود: ‌دروغ می‌گوینــد، ‌هــر کــه 
ایــن گمــان کنــد خــدا را محمــول قــرار داده و او را بــه صفــت مخلــوق وصــف کــرده اســت و او را لازم 
آیــد کــه چیــزی‌ کــه خــدا را حمــل م‏ىکنــد تواناتــر از او باشــد. ‌عــرض کــردم قربانــت گــردم شــما 
برایــم بیــان کنیــد، ‌فرمــود: ‌پیــش از آن‌کــه زمیــن یــا آســمانى یــا جــن و انســى یــا خورشــید و ماهى 

باشــد، ‌خــدا دینــش را و عملــش را بــه آب عطــا فرمــود )کلینــی، 1407ق، ج1: 326(. 

یکــی از مــوارد مهمــی کــه روایــت بــه آن اشــاره کــرده، »مــکان عــرش« اســت کــه برخــی فلاســفه 
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در ایــن مــورد معتقدنــد کــه حیــات هــر چیــزی در ایــن عالــم آب اســت، همان‌طــور کــه خــدای 
متعــال می‌فرمایــد: »مِــنَ الْمــاءِ كُلَّ شَــيْ‏ءٍ حَــيٍ...«‏ )انبیــاء ،30(. و همچنیــن حیــات هــر چیــزی 
در عالــم آخــرت نیــز بــه علــم اســت و کلام خداونــد: »وَ كانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمــاءِ...«، نیــز بــه ایــن 
معناســت کــه علــم خداونــد متعــال بــه هــر چیــزی از همــان اول بــر آب بــوده اســت یعنــی همــان 
عنصــر اولــی کــه صــور معلومــات همگــی در آن اســت بنــا بــر اینکــه آن عنصــر نیــز علــم اســت، 
ولــی علمــی کــه مجمــل اســت )ملاصــدرا، 1383، ج3: 365(. از ایــن رو بــر خــاف آنچــه برخــی 

مشــبهه گفته‌انــد، مــراد از آب در آیــۀ شــریفه عنصــر جســمانی نیســت. 

برخــی دیگــر از علمــا معتقدنــد کــه در آیــۀ شــریفۀ »وَ كانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمــاءِ...« نیــز، مــراد از 
عــرش، علــم و قــدرت و ســعۀ احاطــۀ علمــى و شــهودى و نیــز احاطــه تشــریعى و تعلیمــى و دینــى 
مــراد اســت کــه حمــل فرمــود و موهبــت نمــود بــر مــاء کــه عنصــر بســیط و قابلیــت همــۀ گونــه 
صــورت را دارد و صــورت مفعــولات و اصــل حیــات اســت کــه از آن نفــس رحمانــى تعبیــر م‏ىشــود 

کــه مجمــوع ایــن معانــی بــه علــم الهــی منتهــی مــی شــود )نجفــى، 1363، ج6: 127(. 

برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه حائلــی بیــن عــرش و آب نیســت و اســتدلال کرده‌انــد بــه اینکــه 
آب اولیــن حادثــی بــوده اســت از اجــرام ایــن عالــم و برخــی دیگــر نیــز بــاد را اولیــن حــادث، و آب 
ــد و اســتدلال  ــر معنــای علــم حمــل کرده‌ان ــاد می‌داننــد؛ امــا اکثــر علمــا عــرش را ب ــر روی ب را ب
کرده‌انــد کــه اگــر معنــای دیگــر یعنــی جســمانی باشــد، لازمــه‌اش ایــن اســت کــه محمــول قویتــر 
از حامــل باشــد )ملاصــدرا، 1383، ج4: 147( پــس ایــن فــراز از روایــت نیــز عــرش را بــه معنــای 

علــم تعبیــر فرمــوده اســت.

ــه ، 1398ش، ج1:  ــن بابوی ــدْرَه‏...« )‌اب ــدٌ قَ حَ
َ
ــدِرُ أ ــذِی لَ یقْ ــمُ الَّ ــوَ الْعِلْ ــرْشُ هُ ــت » وَ الْعَ در روای

ــمَاوَاتُ وَ  رْضَ‏ فَقَالَ السَّ
َ
ــماواتِ وَ الْ 327(، امــام صــادق g در مــورد آیۀ شــریفۀ »وَسِــعَ كُرْسِــیهُ السَّ

رْضُ وَ مَــا بَینَهُمَــا...«، می‌فرمایــد: عــرش علمــی اســت کــه کســی قــادر به شــناخت آن نیســت.
َ
الْ

در روایتــی از امــام صــادق g در خصــوص علــم بــودن عــرش الهــی نیــز می‌فرمایــد: اما عرشــی 
ــد.  ــل می‌کنن ــن آن را حم ــر از آخری ــار نف ــن و چه ــر از اولی ــار نف ــت، چه ــم اس ــای عل ــه معن ــه ب ک
امــا چهــار نفــر اول حضــرت نــوح، ابراهیــم، موســی و عیســی b و چهــار نفــر آخریــن، حضــرت 
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محمــد، علــی، حســن و حســین g هســتند )‌ابــن بابویــه، 1398، ج1: 45(. در ایــن روایــت نیــز 
عــرش را علــم معرفــی کــرده اســت و حامــان عــرش را هشــت نفــر می‌دانــد. دلیــل اینکــه حاملان 
عرشــی کــه علــم اســت ایــن افــراد قــرار گرفته‌انــد ایــن اســت کــه انبیائــی کــه قبــل از پیامبــر اکــرم
ــد و از قبــل از  ــوح و ابراهیــم و موســی و عیســی بوده‌ان ــر شــرایع اربعــه حضــرت ن ــد ب n بوده‌ان
این‌هــا علــوم بــه ایشــان منتقــل گشــته اســت. همین‌طــور علــم بعــد از حضــرت محمــد و علــی 
و حســن و حســین b بــه بعــد از امــام حســین g منتقــل شــده  اســت )همــان: 46( بنابرایــن 
روایاتــی کــه ملکوتــی بــودن عــرش را، وهمچنیــن وجــود عــرش را در قیامــت نیــز تأکید مــی کنند، 
معنــای حقیقــی آن را علــم می‌داننــد کــه هــم در دنیــا و هــم در قیامــت وجــود دارد. و ایــن معنا می 
توانــد جامعیــت تمامــی آیــات و ســپس روایــات را داشــته باشــد، زیــرا کــه عرشــی کــه در همــۀ ازمنه 
خلقــت وجــود دارد، نمــی توانــد یــک شــیء مــادی باشــد؛ زیــرا کــه مادیــات از بیــن رفتنی هســتند 
و امــکان انتقــال بــه جهــان دیگــر ندارنــد. نکتــه دوم اینکــه می‌بایســت عــرش الهــی یــک چیــزی 
باشــد کــه انبیــاء و اولیــاء الهــی حامــل آن باشــند، از ایــن‌رو کــه بهتریــن تعبیــر از عرش همــان علم 
الهــی اســت کــه بــه نوعــی خداونــد متعــال هــم بــا توجــه بــه مبانــی روایــات، حامــل آن بــه معنــای 

حمــل معنــوی اســت.

4-4. ویژگی‌های حاملان عرش در روایات

ــی روشــن کــرد، ویژگی‌هــای حامــان  ــه خوب ــوان مســئله را ب  یکــی دیگــر از مــواردی کــه می‌ت
عــرش اســت کــه در حدیــث داوود رقــی آمــده اســت. لــذا بــه همیــن مســئله پرداختــه می‌شــود.

4-4-1. تعداد حاملان عرش به معنای علم الهی

برخــی از روایــات بــه مســئله معنــای حمــل عــرش و حامــان عــرش مبنــی بــر اینکه چه کســانی 
ــام  ــود؛ ام ــی می‌ش ــل و بررس ــه نق ــد ک ــاره می‌کنن ــد، اش ــی دارن ــه ویژگی‌های ــه چ ــتند و اینک هس
رْبَعَــةٌ مِمّــنْ شَــاءَ اللّــه«: 

َ
رْبَعَــةٌ مِنّــا و أ

َ
صــادق g فرمــود: »حَمَلَــةُ الْعَــرْشِ و الْعَــرْشُ الْعِلْــمُ ثَمَانِیــةٌ أ

‌‏‌حامــان عــرش، و عــرش بــه معنــى علــم اســت، ‌هشــت نفرنــد: ‌چهــار کــس از مــا و چهــار کــس 
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از آن‌هــا کــه خــدا خواهــد )کلینــی، 1407ق، ج1: 325(. برخــی از ایــن مفســران معتقدنــد کــه 
ــل  ــم ‌حم ــوی کل عال ــه س ــود ب ــادر می‌ش ــی ص ــکام اله ــر و اح ــه از آن اوام ــی را ک ــه، عرش ملائک
می‌کننــد )ر.ک: طباطبایــى، 1390، ج17: 308(. صاحــب تفســیر روض‌الجنــان و روح الجنــان 
عــدد هشــت را مبهــم می‌دانــد و بــا نقــل روایاتــی بــر ایــن باورنــد منظــور هشــت صــف از ملائکــه 

اســت )رازی، 1408ق، ج19: 383(.

فلاســفه نیــز بــا اعتقــاد بــه اینکــه عــرش خــدا علــم اوســت، و بــا توجــه بــه برخــی روایــات، مانند: 
روایــت امــام علــی g کــه فرمودنــد: »إنّ الذیــن یحملــون العــرش هــم العلمــا الذین حمّلهــم اللّه 
علمــه« )کلینــی، 1407ق، ج1: 320(. حقیقــت عــرش، عقــل بســیط اســت و در عیــن بســاطت 
علــم خداونــد متعــال بــه تمامــی عالــم اســت، و هــر کســی ایــن حقیقــت عــرش را آن‌گونــه کــه 
ــه صــورت واقعــی شــناخت، آن فــرد حامــل عــرش الهــی اســت. پــس حامــل عــرش  هســت، ب

الهــی، همــان حامــل علــم اوســت )ملاصــدرا، 1383، ج3: 363(.

در عیــن حــال برخــی روایــات بــه هشــت حامــل عــرش در قیامــت خبــر می‌دهنــد کــه گویــا بــا 
حامــان در دنیــا متفــاوت اســت؛ ماننــد روایــت امــام صــادق g کــه می‌فرمایــد: در روز قیامــت 
ــوح،  حامــان عــرش هشــت نفــر هســتند؛ چهــار نفــر از اولیــن کــه پیامبــران الهــی حضــرت ن
ابراهیــم، موســی و عیســی هســتند و چهــار نفــر هــم از آخریــن کــه حضــرت محمــد n و حضرت 
علــی، حســن و حســین b هســتند )حــر عاملــی، 1409ق، ج14: 562( کــه مفهــوم عــرش را 
در همیــن روایــات نیــز، موجــودی خــارج از جســمانیات می‌داننــد و وجــود آن را در دنیــا و آخــرت 
تثبیــت می‌کننــد کــه علــم انبیــاء و امامــان b را معنــای واقعــی عــرش می‌داننــد، لــذا بعضــی 
از علمــا قائل‌انــد بــه اینکــه حامــان عرشــی شــده‌اند کــه علــم اســت، زیــرا پیامبرانــی کــه قبــل 
از حضــرت محمــد n مبعــوث شــده‌اند بــر شــرایع چهارگانــه حضــرت نــوح، ابراهیــم، موســی 
ــت،  ــده اس ــوق داده ش ــر س ــار نف ــن چه ــوی ای ــه س ــوم ب ــان عل ــل از ایش ــد و قب ــی بوده‌ان و عیس
همچنیــن بعــد از حضــرت محمــد n و حضــرت علــی، حســن و حســین c نیــز علــوم به بعــد از 

امــام حســین g منتقــل شــده اســت )‌ابــن بابویــه، 1414ق، ج3 : 46(. 

روایتــی از امــام صــادق g اســت کــه ‌راوى ابــى حمــزه می‌گویــد از امــام صــادق g شــنیدم 
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کــه میفرمــود: مــراد از عــرش علــم و احاطــۀ کبریایــی اســت و محتمــل اســت کــه ســعه نفــوذ و 
فرمانروایــى باشــد و ســاحت کبریایــى فرشــتگان مقــرب را مــوکل فرمــوده کــه اجــراى دســتورهای 
نظــام جهــان را بــه عهــده بگیرنــد و در نهایــت حامــان عــرش و اجــراى دســتورهای مقــام کبریایى 
را چنــد فرشــته مقــرب‏ متعهــد هســتند و به‌موقــع اجــراء می‌کننــد؛ ولــی در عالــم قیامــت حامــان 
عــرش کبریایــى هشــت حامــل خواهند بــود و فرق اســت میــان حمله عــرش و اجراى دســتورهای 
کبریایــى در جهــان طبــع کــه محــول بــه چهــار فرشــته مقــرر شــده اســت و حملــه عــرش و اجــراى 
 g دســتورهای مقــام کبریایــی در عالــم قیامــت محــول بــه هشــت حامــل شــده اســت و امــام
فرمــود: در عالــم قیامــت حامــان عــرش مقــام کبریایــی چهــار نفــر از مــا اهــل بیــت اســت و چهار 
نفــر دیگــر از آنــان کــه ســاحت کبریایــی خواســته، ‌مقــرر فرموده اســت، لــذا محتمــل اســت دربارۀ 
ــه  ــر اینک ــده از نظ ــرر ش ــته مق ــار فرش ــه چه ــول ب ــع مح ــان طب ــی در جه ــرش کبریای ــان ع حام
رحمــت مقــام کبریایــی در ایــن جهــان رحمــت عمومــى و رحمــت رحمانیــه و ســعۀ وجــود و بهــره 
هســتى اســت کــه فرمــود: )وَ رَحْمَتِــي وَسِــعَتْ کلَّ شَــيْ‏ءٍ(، یعنــی همــۀ ذرات و ریــز و کلان و همــۀ 
طبقــات موجــودات را بــدون اســتثناء شــامل م‏ىشــود )حســینی همدانــی،1363ق، ج3: 299(.

بــر حســب روایــات و ادعیــه و نیز طبــق برهان رســول گرامــى n و اوصیای طاهریــن b در همۀ 
عوالــم وســاطت داشــته و دارنــد و در هــر یــک از عوالــم بــر حســب اقتضــا همــان عالم آثار وســاطت 
آنــان در نــزول رحمــت رحمانیــه کبریایــی از اصــول اعتقــادى اســت، همان‌طــور کــه وســاطت در 
تعلیــم و تربیــت بشــر و در تأســیس مکتــب قــرآن دارنــد کــه غــرض از نظــام خلقــت اســت، نتیجــه 
اینکــه وســاطت رســول گرامــى n و اوصیــای طاهریــن b در ایــن نظام وســاطت حقیقــى دارند 
همان‌طــور کــه در همــۀ عوالــم وســاطت خواهنــد داشــت و در هــر عالــم طــورى ظهــور خواهــد 
داشــتۀ ولــى در عالــم قیامــت کــه رحمــت ســاحت کبریایی بــه رحمــت رحیمیــه اختصــاص دارد و 
فقــط اهــل ایمــان کامــل مــورد رحمــت و فیوضــات کبریایــی قــرار خواهنــد گرفت وســاطت رســول 
n و اوصیــای طاهریــن b وســاطت از نظــر تعلیــم و تربیــت و تأســیس مکتــب قــرآن در جهــان 
اســت کــه ســعى و کوشــش رســول n و اوصیــای طاهریــن b بــه عرصــه ظهــور رســیده اســت 
و ظاهــر قــول امــام صــادق g کــه در عالــم قیامــت حامــان عــرش کبریایــی چهــار نفــر از اهــل 
بیــت طهــارت b می‌باشــند از نظــر اینکــه رحمــت رحیمیــه ســاحت کبریایــی در عالــم قیامــت 
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کــه اختصــاص بــه اهــل ایمــان کامــل دارد و آنــان نیــز محصــول و دانشــجویان مکتــب تعلیمــات و 
تربیــت انــوار قدســیه رســول و ائمــه طاهریــن b هســتند، بر این اســاس حامــان عــرش و اجراى 
دســتورهای ســاحت کبریایــی در عالــم قیامــت زیــاده بــر چهــار فرشــته کــه در جهــان طبــع نیــز 
عهــده‏دار عــرش کبریایــی و اجــراى دســتورهای صــادر بودنــد، در عالــم قیامــت نیــز رســول گرامی 
n و بعــض اوصیــای طاهریــن b نیــز، از جملــه حامــان عــرش مقــام کبریایــی خواهنــد بــود، 
از نظــر اینکــه اســاس رحمــت کبریایــی در عالــم قیامــت نیــز بــر اســاس رحمــت رحیمیــه و نتایــج 

مســاعى رســول n و اوصیــای طاهریــن b خواهــد بــود )همــان: 300(.

خلاصــه اینکــه: ممکــن اســت مفــاد قــول امــام صــادق g ناظــر بــه ایــن حقیقــت باشــد کــه 
نظــر بــه اینکــه رحمــت ســاحت کبریایــی در عالــم قیامــت اختصــاص بــه رحمــت رحیمیــه دارد، 
ــای  ــول n و اوصی ــاعى رس ــه مس ــه نتیج ــر اینک ــل دارد از نظ ــان کام ــل ایم ــه اه ــاص ب اختص
ــر  ــر ایــن اســاس حامــان عــرش کبریایــی ب ــود. ب ــن b، اهــل ایمــان کامــل خواهنــد ب طاهری
فرشــته‏هاى مقــرب اضافــه خواهــد شــد و عبــارت از رســول گرامــی n و امیــر مؤمنــان g و امــام 
حســن و امــام حســین c خواهــد بــود )همــان( شــیخ صــدوق نیــز بــا توجــه بــه مســئله حامــان 
عــرش می‌گویــد: اعتقــاد مــا دربــارۀ عــرش ایــن اســت کــه عــرش کل مجمــوع مخلوقــات اســت‏ و 

در وجــه دیگــر علــم اســت )‌ابــن بابویــه، 1414ق، ج3: 47(.

ایشــان در حدیثــی نقــل مــی کنــد از امــام صــادق g کــه ســؤال شــد از معنــى قــول الهــى: 
ــر عــرش قــرار گرفــت،  ــد رحمــان ب ــتَوى« )طــه،15(.‏ یعنــى خداون ــرْشِ اسْ ــى الْعَ حْمــنُ عَلَ »الرَّ
آن جنــاب فرمــود: قــرار گرفــت در هــر چیــزى پــس هیــچ چیــز نزدیک‌تــر بــه او نیســت از چیــزى 
ــن  ــد و چــون قیامــت شــود هشــت ملــک شــوند )‌اب دیگــرى و حامــان عــرش همیــن چهارنفرن
بابویــه ،1414ق، ج3: 47( و امــا عرشــى کــه علــم اســت حملــه او چهــار فــرد هســتند؛ از اولیــن 
و چهــار کــس از آخریــن امــا چهــار از اولیــن نــوح اســت و ابراهیــم و موســى و عیســى b و امــا 
چهــار از آخریــن محمّــد n اســت و علــى و حســن و حســین g، بــه ایــن طریــق روایــت شــده 
بــه ســندهاى صحیحــه از ائمــه b در بیــان عــرش و حامــان آن و ســبب آن‌کــه ایــن اشــخاص 
حامــان عــرش شــده‏اند ایــن اســت‏ کــه پیغمبرانــى کــه بــر چهــار شــریعت معهــوده بوده‏انــد، از 
پیغمبــر مــا n، نــوح و ابراهیــم و موســى و عیســى بوده‏انــد، و پیــش از ایــن چهــار کــس علم‌هــا 
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ــد n و علــى و حســن و  ــم بعــد از محمّ ــران دیگــر آمــده و همچنیــن آمــده عل ــه ســوى پیغمب ب
حســین g بــه ســوى امامانــى کــه بعــد از امــام حســین g هســتند و عــرش همــان علــم اســت 

ــان:45(. )هم

برخــی دیگــر از علمــا می‌فرماینــد: زمانــی کــه مــراد از عــرش علم باشــد، مــراد همــان انــوار اربعه 
اســت کــه صنــوف علــم و انــواع آن را شــامل مــی شــود. و زمانــی کــه مــراد از علــم انــوار باشــد، نــور 
محبــت و معرفــت و عبــادت و علــم را شــامل می‌شــود )مجلســی، 1404ق، ج2: 75( پــر واضــح 
اســت کــه در نــگاه علمــا به‌خصــوص محدثــان مــراد از حامــان عــرش الهــی ، در اصــل حامــان 
علــم هســتند و یکــی از دلایــل مهــم و دقیــق بــودن ایــن نظریــه، آیاتــی هســتند کــه عــرش را در 
قیامــت نیــز موجــود مــی داننــد و زمــان وجــود عــرش را قبــل از خلقــت عالــم و در زمــان خلقــت و 
همچنیــن پــس از آن موجودیــت مــی بخشــند و همیــن مســئله مــی توانــد عــرش را به‌عنــوان یــک 
موجــود فرامــادی و مانــدگار کــه همــان علــم الهــی اســت را، تقویــت کنــد. در روایــات نیــز کــه علــوم 
اهــل بیــت b را بــه عــرش الهــی تعبیــر می‌کننــد ناظــر به همیــن موضــوع اســت و در قیامــت نیز 

ایــن علــوم اهــل بیــت b هســتند کــه وجــود دارنــد.

4-4-2. خداوند حامل عرش به معنای علم 

در برخــی روایــات از حمــل عــرش الهــی توســط خــدای متعــال مــی گوینــد کــه حامــل اصلــی 
عــرش الهــی کیســت؟ لــذا در روایتــی جاثلیــق از امیرالمؤمنیــن g ســؤال کــرد: ‌بــه مــن بگــو کــه 
خــداى عــزّ و جــلّ حامــل عــرش اســت یــا عــرش او را حمــل م‏ىکنــد؟ امــام g فرمودنــد: ‌خداى 
عــز و جــل حامــل عــرش و آســمان‌ها و زمیــن اســت و آن‌چــه در آن‌هــا اســت و در میــان آن‌ها اســت 
و ایــن گفتــار خــود خــداى عزوجــل اســت: ‌»بــه راســتى خداســت کــه آســمان‌ها و زمیــن را نگــه 
مــ‏ىدارد از اینکــه از جــاى خــود بــه در شــوند و اگــر از جــاى خــود بــه در شــوند، ‌احدى نیســت پس 
از خــدا کــه آن‌هــا را نگــه ‌دارد، ‌بــه راســتى اوســت کــه بردبــار و آمرزنــده اســت«. جاثلیــق گفــت: 
ــه دوش در ایــن روز هشــت  ــروردگارت را ب ــد عــرش پ ــر م‌ىدارن ــد: ‌»و ب ‌پــس بگــو اینکــه م‏ىفرمای
ــمان‌ها و  ــرش و آس ــل ع ــودش حام ــد: ‌او خ ــما م‏ىفرمایی ــه ش ــا اینک ــى دارد؟ ب ــه معن ــس« چ ک

زمیــن اســت )کلینــی، 1407ق، ج1: 318(.
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برخــی از مفســران و فلاســفه در توضیــح ایــن روایــت ‌می‌گوینــد ‌اینکــه جاثلیــق پرســید: »مــرا 
خبــر ده از اینکــه آیــا خــداى عــز و جــل عــرش را حمــل م‏ىکنــد یــا عــرش، ‌خــدا را. . . ‌؟« بــه ایــن 
ــار کــردن و بــه دوش گرفتــن معمولــى و جســمانى  معناســت کــه جاثلیــق حمــل را بــه معنــاى ب
گرفتــه و در کلام امــام g کــه فرمودنــد: ‌»خــداى عــز و جــل عــرش و آســمان‌ها و زمیــن را حمــل 
ــه خــداى  ــه قیــام وجــود اشــیاء ب ــه معنــاى تحلیلــی‌اش اخــذ شــده، و آن را ب م‏ىکنــد« حمــل ب
تعالــى تفســیر کــرده، و طبعــا بــا ایــن حــال موجــودات عالــم، ‌محمول خــدا خواهنــد بود نــه حامل 
او، ‌زیــرا وقتــی گفتــه شــد حامــل هــر چیــزی، ‌‌قــوام آن شــیء بــه حامــل اســت چــه بــا واســطه و چه 
بــی واســطه، ‌حــال قیــام بــا واســطه بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن شــیء قائــم بــه چیــز دیگــری 
اســت کــه آن شــیء نیــز قائــم بــه غیــر اســت و قائــم بــه قائــم شــیء، ‌‌در اصــل قائــم بــه همــان شــئ 
اول اســت و ایــن امــر بایــد ادامــه پیداکنــد تــا بــه یــک وجــودی برســد کــه قائــم به نفســه اســت و الّ 

تسلســل پیــش می‌آیــد )ملاصــدرا، 1383، ج3: 332(. 

ــكَ فَوْقَهُمْ  نکتــه بعــد اینکــه وقتــى جاثلیــق این پاســخ را شــنید، از معناى آیــۀ‏ »وَ یحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّ
یوْمَئِــذٍ ثَمانِیــةٌ« پرســید، ‌چــون دیــد حمــل بــه آن معنــى جــز در خداى ســبحان نیســت و کســى در 
عالــم نیســت کــه چیــزى را بــه آن معنــا حمــل کنــد و ایــن بــا آیۀ فــوق نم‏ىســازد، ‌لــذا امــام g هم 

آیــه را تفســیر کــرد بــه حمــل علــم و فرمــود: ‌عــرش در ایــن آیــه به معنــاى علم اســت.  

امــام g در توضیــح کلام خــود فرمــود: ‌مــراد از ایــن علــم آن معنایــى نیســت کــه از ایــن لفــظ به 
ذهــن عــوام م‏ىرســد، ‌عــوام از لفــظ علــم همــان علــم حصولــى را م‏ىفهمنــد کــه عبــارت از صــور 
نفســانى اســت، ‌بلکــه مــراد از آن، ‌نــور عظمــت و قــدرت پــروردگار اســت کــه بــه اذن خــدا بــراى 
ایــن حامــان حاضــر و شــهود شــده و همیــن حضــور اســت کــه آن را حمــل م‏ىنامیــم، بنابرایــن 
بــدون هیــچ منافاتــى، هــم بــراى حامــان حمــل اســت و هــم بــراى خــداى تعالــى هم‌چنــان کــه 
افعــال مــا در عیــن اینکــه حاضــر اســت نــزد خــود مــا و محمــول اســت ‏بــراى مــا، ‌حاضــر نزد خــدا و 
محمــول بــراى او نیــز هســت، ‌چــون مالــک افعــال مــا اوســت و او آن را بــه مــا تملیــک کــرده اســت. 
، پــس نــور عظمــت و قــدرت الهــى کــه جمیــع اشــیاء بــه وســیله آن بــه وجــود و بــه ظهــور آمده‏انــد، 
همــان عرشــى اســت کــه بــه مــا دون خــود احاطــه دارد، و نیــز همــان نــور عبــارت اســت از ملــک 
خــدا نســبت بــه مــا دون عــرش و ایــن نــور را هــم خــداى تعالــى حامــل اســت و هــم کســانى کــه 
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ایــن نــور بــر ایشــان ظاهــر شــده، ‌پــس خــداى تعالــى حامــل آن نــور و حامــل حامــان آن اســت 
)طباطبایــی، 1390، ج8: 163(.

معنــا و مفهــوم حمــل را می‌تــوان بــه دو معنــا تبییــن کــرد: یکــی بــه معنــاى بــار کــردن و بــه دوش 
گرفتــن معمولــى و جســمانى و دیگــری محمــول معنــوی در عالــم تجــردات و غیــر جســمانی؛ لــذا 
وقتــی قــرآن می‌فرمایــد: »خــداى عــز و جــل عــرش و آســمان‌ها و زمیــن را حمــل م‏ىکنــد، حمــل 
بــه معنــاى تحلیلــی‌اش اخــذ شــده، و حمــل معنــوی اســت نــه عرفــی و جســمانی و آن را بــه قیــام 
وجــود اشــیاء بــه خــداى تعالــى تفســیر کــرده و طبعــاً در ایــن صــورت، موجــودات عالــم، ‌محمــول 
خــدا خواهنــد بــود نــه حامــل او، ‌زیــرا وقتــی گفتــه شــد حامــل هــر چیــزی، ‌‌قــوام آن شــیء بــه 
حامــل اســت چــه بــا واســطه و چــه بــی واســطه، پــس قیــام بــا واســطه بــه ایــن معنی اســت کــه این 
شــیء قائــم بــه چیــز دیگــری اســت کــه آن شــیء نیــز قائــم بــه غیــر اســت و قائــم بــه قائــم شــیء؛ 
‌‌در اصــل قائــم بــه همــان شــئ اول اســت و ایــن امــر بایــد ادامــه پیــدا کنــد تــا بــه یــک وجــودی 
برســد کــه قائــم به نفســه اســت. بــا این توضیــح در خصــوص معنــای حمــل، در احادیــث، محمول 
اســمى اســت کــه در تعبیــر دلالــت بــر نقــص دارد و حامــل فاعــل اســت و در تعبیــر دلالــت بــر مدح 

دارد.

5. نتیجه

در روایــت داوود رقــی از امــام صــادق g، تأکیــد بــر حمــل علــم الهــی بــر پیامبــر n و 
امیرالمؤمنیــن g و ســپس ائمــه b اســت کــه بــا توجــه بــه عــدم جســمیت و اســتدلالی کــه بــر 
آن شــد، نشــان می‌دهــد عــرش بــه معنــای علــم اســت. بــه عــاوه در تطبیــق روایــت داوود رقــی بر 
ســایر روایــات عــرش، ابعــاد جزیی‌تــری فهمیــده می‌شــود. برخــی از روایــات عــرش الهــی را چنین 
توصیــف کرده‌انــد کــه عــرش علمــی اســت کــه کســی قــادر بــه شــناخت آن نیســت. در برخــی 
دیگــر از روایــات عــرش یعنــى دانشــى کــه خــدا بــه فرســتادگان و حجّت‌هــاى خــود عطــا فرمــوده 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اســتوای خداونــد بــر عــرش یعنــی اینکــه علمش بــر همــۀ نجواها شــاهد 
اســت. در روایاتــی نیــز چنیــن نقــل شــده اســت کــه علــم عــرش غیب‌تــر از علــم کرســی اســت، 
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ــر  ــد. ب ــی می‌کن ــز تداع ــرش را نی ــودن ع ــب ب ــد، غی ــی می‌کن ــی معرف ــم اله ــرش را عل ــاوه ع بع
همیــن مبنــا حامــان عــرش الهــی، حامــان علــم الهــی هســتند. در نهایت عــرش الهی، تجسّــم 
مــادی نــدارد؛ بلکــه از جنــس »عالــم الغیــب« اســت. نکتــه دیگر اینکــه همــۀ روایات مخلــوق بودن 
عــرش را تأکیــد و تأییــد می‌کننــد؛ از ایــن رو عــرش الهــی در زمــره علــم ذاتــی نیســت، بلکــه علــم 
فعلــی اســت و اگــر روایتــی بــه عــرش بــه معنــای ذات الهــی اشــاره کــرد بــا توجــه بــه ایــن آیــات و 

روایــات، بــه علــم فعلــی تفســیر می‌شــود.
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Abstract

 The "Divine Throne" is one of the most significant topics addressed in the 
Holy Quran, the narrations of the Infallibles (AS), and particularly in the school of 
thought of the Sadiqin (AS). However, Islamic sects have diverged so profoundly 
in their interpretations of the concept and reality of the "Divine Throne" that it 
has become a source of scholarly discord and fragmentation. The complexity 
of the issue is further compounded by the fact that all verses related to the 
Divine Throne are considered allegorical (mutashabihat). Given this confusion 
surrounding the concept of the "Divine Throne," reliance on authentic hadiths 
and the teachings of the Ahl al-Bayt (AS) is indispensable. This research focuses 
on the narration of Dawud Raqi from Imam Sadiq (AS), which interprets the 
Throne as Divine knowledge. The primary objective is to analyze the concept 
of the Divine Throne, which in this hadith is equated with Divine knowledge. 
The study examines the rationale behind this interpretation by drawing upon 
other Quranic verses and narrations. Employing an analytical methodology 
based on library resources, the research delves into the meaning of the Divine 
Throne. The findings indicate that the Divine Throne is not a physical entity but 
an independent reality belonging to the realm of metaphysical truths. Thus, it 
resides in the hierarchy of immaterial worlds and represents the station of the 
Almighty God's knowledge.
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چکیده 

اخبــار پیشــگویی ائمــه b را صــرف نظــر از بررســی‌های ســندی، از حیــث محتــوا و کارکــرد نیــز می‌توان 
مــورد بررســی قــرار داد. برخــاف آنچــه ممکــن اســت تصور شــود، پیشــگویی توســط اهــل بیــت b صرفاً 
ابــزاری جهــت نشــان دادن برتــری معنــوی نبــوده و ناظــر بــه اولویت‌هــا و نیازهــای جامعــه، کارکردهــای 
مختلفــی داشــته اســت. مســئله ایــن تحقیــق بررســی کارکــرد پیشــگویی مبتنــی بــر ارتبــاط انفــرادی در 
ســیرۀ رضــوی و ابناءالرضــا b  اســت. ایــن بررســی بــا تکیــه بــر منابــع اصلــی و روش توصیفی-تحلیلــی 
خواهــد توانســت ابعــاد دیگــری از تلاش‌هــای اهــل بیــت b بــرای صیانــت از ســعادت مــادی و معنــوی 
جامعــه اســامی را تبییــن کنــد، زیــرا زعامــت اهــل بیــت b حتی در شــئون اختصاصــی و کرامات ایشــان 
محــدود بــه امــور صرفــاً معنــوی نبــوده و حیــات مــادی و اجتماعــی جامعــه را نیــز دربرگرفتــه اســت. مبتنی 
بــر یافته‌هــای ایــن تحقیــق، امــام رضــا g و ائمــه ابنــاء الرضــا b در پیشــگویی از آینــده کارکردهــای 
مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی را در نظــر داشــته‌اند. کارکردهایــی چــون حجتــی بــر 
حقانیــت، گســترش فرهنــگ انتخــاب نــام نیک، هم‌زیســتی بــا مخالفــان، اســتقامت و صبر بر مشــکلات، 
ــیعیان از  ــتن ش ــب، برحذرداش ــای نامناس ــتن از رفتاره ــران، برحذرداش ــادی دیگ ــدی اقتص ــع نیازمن رف
مدعیــان دروغیــن و وقــوع فتنه‌هــا، تعدیــل رفتارهــای پرخطــر علویــان، رفــع نگرانــی شــیعیان در موضــوع 
ــیعیان در  ــرت از ش ــع حی ــت b، رف ــل بی ــروان اه ــی پی ــت جان ــی از امنی ــان بخش ــام، اطمین ــات ام حی

شــناخت امــام عصــر f جهــت مهیــا شــدن بــرای دوره غیبــت.

کلیدواژه‌هــا: امــام علــی بــن موســی الرضــا g، ابنــاء الرضــا b، پیشــگویی، علــم امــام، اهــل بیــت 
b و جامعــه.
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1. مقدمه

تمرکــز بــر فضایل‌نــگاری و محــدود کــردن اغــراض و اهــداف کرامــات ائمــه b بــه نشــان دادن 
ــا در الگوگیــری از ایــن بخــش از تاریــخ و  ــا اســکات مخالفیــن، موجــب شــده ت برتــری معنــوی ی
 b اهتمــام لازم صــورت نگیــرد. چنیــن نــگاه حداقلــی در مــورد اهــل بیــت b ســیرۀ اهــل بیــت
در مــواردی جایــگاه ممتــاز اهــل بیــت b در تعالــی مــادی و معنــوی جامعه اســامی را به ســتیزه 
ــزل داده  ــی تن ــئولیت‌های اجتماع ــه مس ــبت ب ــاوت نس ــی تف ــا و ب ــن دنی ــه‌ای، تارکی ــان فرق جوی
اســت. ایــن تحقیــق تــاش دارد تــا بــا نگاهــی واقــع بینانــه و ناظــر بــه بســترها و اوضــاع اجتماعــی 
 g عصــر معصومیــن بــه شناســایی کارکردهــای پیشــگویی‌های صــورت گرفتــه توســط امــام رضا

و ابنــاء الرضــا b بپــردازد.

امامــان شــیعه در طــول حیــات خــود روابــط فــردی و اجتماعــی پردامنــه‌ای را بــا هــدف تعالــی 
مــادی و معنــوی جامعــه برقــرار کرده‌انــد. روابطــی کــه متأثــر از فضــای موجــود در جامعــه از عصــر 
ــه فضــای  ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــا فــراز و نشــیب‌هایی همــراه ب ــا عصــر غیبــت کبــری ب نبــوی ت
خفقــان در برخــی از ادوار خلافــت عباســی )132-656ق( دوران حیــات امــام رضــا g تــا امــام 
حســن عســکری g بــا محدودیت‌هــای زیــادی همــراه بــود. ایــن شــرایط باعــث شــده بــود به‌جــز 
مناظــرات علنــی در اکثــر مــوارد روابــط ائمــه b در قالــب ارتبــاط انفــرادی شــفاهی یــا مکتــوب 

صــورت گیــرد.

گرچــه اصــل علــم لدنّــی امامــان مــورد اتفــاق علمــای امامیــه اســت؛ امــا در موضــوع گســتره 
ــه حــوادث  ــه اطــاق علــم امــام ب ــی امامــان، برخــی علمــای امامیــه قائــل ب و کیفیــت علــم لدنّ
نیســتند )مفیــد،1413ق: 70؛ ابــن شــهر آشــوب،1382، ج 1: 212(؛ و برخــی دیگــر یکــی از 
ــانی،1412ق:  ــد خراس ــد )آخون ــده می‌دانن ــته و آین ــوادث گذش ــه ح ــم ب ــام را عل ــای ام ویژگی‌ه
ــی،1381، ج  ــوادی آمل ــر، 1402ق: 12؛ ج ــی،1373، ج 1: 663؛ مظف ــروی اصفهان 279؛ غ
1: 176(. شــیخ صــدوق علــم لدنّــی را بــه دو دســته عــام و خــاص تقســیم کــرده کــه علــم خــاص 
لدنّــی مخصــوص خداونــد و علــم عــام لدنّــی ویــژه انبیــاء و امامــان اســت )ابــن بابویــه،1426ق: 
138(. یکــی از ابعــاد علــم لدنّــی امــام، در قالــب پیشــگویی از رویدادهــای آتــی بــروز یافتــه اســت 



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 10 . تابستان 1403

119 b کارکرد پیشگویی مبتنی بر ارتباط انفرادی در سیرۀ رضوی و ابناءالرضا
)علیرضا جانعلی زاده چناری، حامد قرائتی(

کــه در منابــع متعــدد تاریخــی منعکس شــده اســت. هرچنــد مــوارد فراوانــی از این مــوارد امــروز به 
دســت رســیده امــا از حیــث محتــوا و کارکــرد کمتــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ در حالــی که 
پیشــگویی‌های ائمــه b، فــارغ از بُعــد کلامــی، می‌توانــد در بُعــد اجتماعــی، فرهنگــی و تمدنــی 
مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد. در ایــن نوشــتار تــاش شــده اســت تــا بخشــی جزئــی از ایــن 
مــوارد فــراوان، کــه مرتبــط بــا عصــر حیــات امــام رضــا g تــا امــام حســن عســکری g در قالــب 
روابــط انفــرادی،  به‌کارگیــری شــده مــورد بررســی قــرار گیــرد. بــر ایــن اســاس، پرســش پژوهــش 
 bحاضــر آن اســت کــه  پیشــگویی مبتنــی بــر ارتبــاط انفــرادی در ســیره رضــوی و ابنــاء الرضــا
دارای چــه کارکردهایــی بــوده اســت؟ مداقــه در ایــن مــوارد، فــارغ از تحصیــل معرفــت نســبت بــه 
جایــگاه الهــی امــام، می‌توانــد چگونگــی کاربســت ابزارهــای الهــی امامــت در حــل معضــات و 
مشــکلات مــادی و معنــوی جامعــه و نقــش ممتــاز اهــل بیــت b در ایــن حــوزه را آشــکار ســازد.

لازم بــه ذکــر اســت گرچــه جنــس ایــن موضــوع کلامــی اســت؛ اما نقطــه کانونــی در ایــن تحقیق 
بررســی کاربســت نقــش اهــل بیــت b در مواجهــه بــا کاســتی‌ها و معضــات اجتماعــی از طریــق 

ابزارهــای اختصاصــی امامــت و بــه صــورت متمرکز پیشــگویی می‌باشــد. 

گرچــه نســبت بــه ابعــاد مختلــف مواجهــه در ســیرۀ معصومیــن b پژوهش‌‍‌هــای ارزشــمندی 
منتشــر شــده اســت امــا بررســی کارکــرد پیشــگویی در ارتبــاط انفــرادی و صــرف نظــر از ماهیــت 
ــه  ــژاد )1392( در مقال ــم ن ــور و قاس ــاری پ ــت.  انص ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــی، کمت کلام
»بررســی چگونگــی ارتبــاط امــام رضــا g بــا اصحــاب در کوفــه، بغــداد و قــم« بــه صــرف بیــان 
ــه  ــت الل ــن عنای ــت. همچنی ــه اس ــور پرداخت ــاد مذک ــا ب ــا g ب ــام رض ــی ام ــای ارتباط جغرافی
شــریفی و همــکاران )1396( در مقالــه »روش‌هــای تبلیغــی امــام رضــا g« بــه روش‌های تبلیغی 
از جملــه ارائــۀ الگــو، خطابــه، مجادلــه بــه احســن، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، تقیــه، ســفر 
ــۀ  ــه مراکــز علمــی و تربیــت شــاگردان پرداختــه اســت. محســن طبســی )1386( نیــز در مقال ب
»کرامــات حضــرت رضــا g بــه روایــت اهــل ســنت«، صرفــاً بــه بیــان پیشــگویی در حــد کرامــت 
پرداختــه؛ امــا هیچکــدام بــه بررســی کارکــرد پیشــگویی در ارتبــاط میــان فــردی امــام بــا مخاطبان 

تمرکــز نیافتــه اســت.
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ــت،  ــده، کهان ــش گوین ــگو، پی ــخص پیش ــل و کار ش ــه عم ــگویی ب ــت، پیش ــر اس ــه ذک لازم ب
غیب‌گویــی و اخبــار از آینــده اطــاق می‌شــود  )معیــن،1386: 695( »پیشــگویی« بیشــتر جنبــه 
فرامــادی دارد و در ارتبــاط بــا عالــم غیــب بــه کار مــی‌رود کــه بُعــد معنــوی و دینــی دارد همچنــان‌ 
ــاده  ــک م ــگویی  )Prophecy( از ی ــر  )Prophet( و پیش ــم واژۀ پیامب ــی ه ــان انگلیس ــه در زب ک
ــدارد.  ــق عــادی دسترســی وجــود ن ــی اســت کــه از طری هســتند. در واقــع »پیشــگویی« در جای
در مقابــل »پیــش بینــی« بــه معنــای حــدس زدن وقایــع آینــده از علــل، اســباب و قرائــن موجــود 
اســت. )معیــن 1386: 684( بــه عنــوان شــاهد مثــال، در بیــان وضعیــت جــوَی گفتــه می‌شــود 
ــن و  ــر اســاس قرائ ــم عــادی بشــر، ب ــه عل پیش‌بینــی وضــع هــوا. در واقــع »پیش‌بینــی« ناظــر ب
مســتندات اســت امــا »پیشــگویی« در جایــی اســت کــه از طریــق عــادی دسترســی وجــود نــدارد و 

خاســتگاه آن، علــوم مــاوراء همچــون علــم الهــی پیامبــران b و اوصیــاء ایشــان  اســت.

2. کارکرد پیشگویی

پــس از مطالعــه و بررســی بیانــات امــام علی بن موســی الرضــا g و ائمــه ابناءالرضا b، آشــکار 
ــه حــوادث و وقایــع جامعــه اســامی کنش‌هــای  شــد کــه ایشــان در قالــب پیشــگویی نســبت ب
اجتماعــی داشــته و بــه عنــوان هــادی و رهبــر جامعــه اســامی، عــاوه بــر هدایــت امّت بــه صورت 
ــن  ــد. از ای ــه ان ــرادی پرداخت ــاط انف ــاص در ارتب ــورت خ ــه ص ــراد ب ــوردی اف ــت م ــه هدای ــی، ب کل
روی، پیشــگویی در ســیرۀ امــام، بخشــی از فراینــد هدایت‌گــری بــوده اســت کــه حیــات مــادّی 
و اجتماعــی جامعــه را نیــز در بــر گرفتــه اســت. هرچنــد ایــن موضــوع در رویکــرد کارکردشناســی، 

ابعــاد متنوعــی می‌یابــد کــه در ادامــه از نظــر خواهــد گذشــت.

2-1. حجتی بر حقانیت

پــس از شــهادت امــام کاظــم g خیانــت و دنیاطلبــی برخــی وکلای امــام موجــب تردیدهایــی 
ــن رو  ــرد. از ای ــاد ک ــا g ایج ــی الرض ــن موس ــی ب ــام عل ــت ام ــرای امام ــی را ب ــد و چالش‌های ش
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امــام رضــا g عــاوه بــر مخالفــان مذهبــی خویــش بــا جریان‌هــای منحــرف داخلــی از میــان 
شــیعیان نیــز مواجــه شــده و بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد اثبــات حقانیــت خــود در ادعــای 
امامــت بــود. چــه اینکــه عــاوه بــر برخــی از وکلای امــام کاظــم g برخــی از اصحــاب ایشــان 
نیــز بــه واقفیــه پیوســته و امامــت امــام رضــا g را منکــر شــدند. چنیــن شــرایطی شــیعیان زیادی 
ــات  ــدد اثب ــف در ص ــای مختل ــام در فرصت‌ه ــن رو ام ــرد. از ای ــد می‌ک ــک و تردی ــار ش ــز دچ را نی
حقانیــت خــود بــه عنــوان امــام و پیشــوای شــیعیان امامــی بــوده و از راه‌هــای مختلفــی از جملــه 
 g پیشــگویی اســتفاده می‌کردنــد. بــه عنــوان نمونــه، حســن بــن بشــار از اصحــاب امــام کاظــم
بــا فضاســازی و شــبهه افکنــی واقفیــه بــه آنــان پیوســت؛ امــا بــا محقق شــدن پیشــگویی امــام رضا 
g بــه حقانیــت ایشــان پــی بــرده و از واقفیــه جــدا شــد. وقتــی امیــن عباســی )193-198ق( 
ــا g در  ــام رض ــد؛ ام ــری ش ــزاع و درگی ــار ن ــون )198-218ق( دچ ــا مأم ــش ب ــان خلافت در زم
حضــور حســن بــن بشــار بــه پیشــگویی از کشــته شــدن عبدللــه عباســی توســط مأمــون پرداختــه 
و فرمودنــد: »عبداللــه  )مأمــون(، محمــد را خواهــد کشــت«. امــام در ادامــه فرمودنــد: »یقینــا پــی 
در پــی کینه‏هــا تــو را نشــانه می‏گیرنــد و امــراض مخفــی را آشــکار می‏کننــد«.  )ابــن شهرآشــوب 
1379 ق، 3: 477( در نهایــت در ســال 198ق امیــن بــه دســتور مأمون کشــته شــد )طبــری، ج8: 

ــدون،1391ق، ج 2: 346(. ــن خل 424؛ اب

ــدر  ــد پ ــز همانن ــواد g نی ــی الج ــن عل ــد ب ــام محم ــت ام ــد، امام ــان ش ــه بی ــر آنچ ــاوه ب ع
بزرگوارشــان بــا چالش‌هــای جــدی از ســوی شــیعیان مواجــه شــد. چــه اینکــه ایشــان نخســتین 
امامــی بودنــد کــه در ســن کودکــی بــه امامــت رســیده بودنــد و تصــدی امامــت از ســوی ایشــان 
حتــی از ســوی برخــی بــزرگان و اصحــاب خــاص نیــز محــل تأمــل و تردیــد قــرار گرفتــه بــود. امــام 
جــواد g نیــز در مقــام اثبــات حقانیــت خــود در تصــدی امامــت از راهکارهــای مختلفــی از جمله 
پیشــگویی بهــره بردنــد. بــه عنــوان نمونــه ابراهیــم بــن ســعد نقــل کرده اســت، خدمــت امــام جواد 
ــر مــا گذشــت، حضــرت فرمــود: »ایــن اســب، امشــب  ــودم کــه اســب مــاده‌ای ب g نشســته ب
کــره پیشــانی ســفیدی کــه در گونــه‌اش هــم نقطــه ســفیدی اســت بــه دنیــا مــی‌آورد.« جهــت رفــع 
تردیــد خــود، از ایشــان اجــازه گرفتــم و بــا صاحــب اســب همــراه شــده، مرتــب بــا او ســخن گفتم تا 
شــب فــرا رســید و آن اســب کــره‌ای بــا همــان صفــت کــه حضــرت پیشــگویی فرمــوده بــود بــه دنیــا 
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آورد. فــردای آن روز خدمــت امــام جــواد g بازگشــتم کــه حضــرت مــرا مــورد خطــاب قــرار داده و 
فرمودنــد: ای ابــن ســعد! در ســخنان روز گذشــته مــن شــک کــردی؟ بــدان کــه همســرت حاملــه 
اســت و فرزنــد نابینایــی بــه دنیــا مــی‌آورد! ســپس همســرم، فرزنــدم محمــد را برایــم بــه دنیــا آورد و 
نابینــا بــود )طبــری،1413 ق:398(. ابراهیــم نیــز بــا مشــاهده ایــن پیشــگویی آن را حجتــی بــر 

حقانیــت امــام در تصــدی امامــت دانســت.

عــاوه بــر ایــن خلفــای عباســی در افــکار عمومی بــا اقداماتی ســعی در کاســتن جایــگاه و ارزش 
اجتماعــی اهــل بیــت b داشــتند کــه در اکثــر مــوارد ائمــه هــدی b تهدید دشــمن را بــه فرصت 
هدایت‌گــری و اتمــام حجــت بــر مخالفان تبدیــل می کردنــد. در گزارشــی، متــوکل )232-247ق( 
بــا هــدف ســبک شــمردن و بــی احترامــی بــه امــام هــادی g، در روز بســیار گرمــی همــراه وزیــر 
خــود فتــح بــن خاقــان ســوار مرکــب شــده و دســتور داد کــه جمعــی از ســادات از جملــه حضــرت 
هــادی g در هــوای گــرم در رکاب ایشــان پیــاده برونــد. زراقــه، پــرده‌دار متــوکل گفتــه اســت، در 
آن روز حضــرت هــادی g را در مســیر پیــاده روی در هــوای بســیار گــرم مشــاهده کــردم کــه دچار 
خســتگی شــده و عــرق از بــدن مبارکــش می‌ریخــت. نزدیــک رفتــه و گفتــم: »ای فرزنــد رســول 
خــدا! شــما چــرا خــود را خســته می‌فرمائیــد؟ حضــرت فرمــود: »هــدف آن لعیــن از ایــن کارهــا، 
ســبک کــردن مــن اســت و لیکــن حرمــت مــن نــزد خــدا کمتــر از ناقــۀ صالــح پیامبــر نیســت.« 
وقتــی بــه خانــه برگشــتم، واقعــه را بــرای معلــم فرزنــدان خــود کــه گمــان می‌کــردم شــیعه اســت 
نقــل کــردم. او گفــت: »بدرســتی کــه متــوکل ســه روز دیگــر هــاک می‌شــود؛ تــو بــه کارهــای خود 
ســامان ده تــا از جریــان او آســیبی بــه تــو نرســد؛ زیــرا ایشــان دروغ نمی‌گویــد.« خداونــد در قصــۀ 
قــوم صالــح فرمــوده اســت: »تمتعــوا فــی دارکــم ثلاثــة ایــام.«  )هــود،65( ســپس جهت دفــع ضرر 
احتمالــی، امــوال خــود را پراکنــده کــرده و انتظــار مــدت ســه روز را ‌کشــیدم. چــون روز ســوم شــد، 
منتصــر )247-248ق( فرزنــد متــوکل بــا جمعــی از ترک‌هــا و غلامــان متــوکل را بــه قتل رســاندند. 
زراقــه پــس از تحقــق ایــن پیشــگویی بــود کــه مــی گویــد بــه امامــت حضــرت هــادیg اعتقــاد 
پیــدا کــرده و حتــی بــه زیــارت حضــرت شــتافته اســت. امــام در ملاقــات بــا او فرمودنــد بودنــد: 
»معلــم راســت گفــت! مــن در آن روز بــر او نفریــن کــردم و حــق تعالــی دعــای مــرا مســتجاب کــرد 

)ســیدبن طــاووس1411ق، ج 1: 267(.
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در گزارشــی دیگــر یحیــی بــن هرثمــه نقــل کــرده اســت کــه متــوکل مــرا طلبیــد و دســتور داد تــا 
حضــرت هــادی g را از مدینــه نــزد او آورم. ســپس خــود من که حشــوی مذهــب1 بــودم، همراه با 
گروهــی از جملــه فرماندهــی از خــوارج و کاتبــی از شــیعیان حرکت کردیــم. پس از پیمــودن نیمی 
از راه، آن مــرد خارجــی بــه کاتــب شــیعی بــا تمســخر گفــت: مــولای شــما علــی بــن ابی‌طالــب 
گفتــه اســت؛ هیــچ قطعــه‌ای از زمیــن نیســت مگــر آنکــه قبــر اســت یــا در آینده قبــر خواهد شــد؟ 
بــه ایــن صحــرا بنگــر! اینجــا کیســت کــه بمیــرد تــا چنانکــه می‌پنداریــد خداونــد آن را پــر از قبــر 
کنــد؟ مــن هــم ســخن او را بــاور کــرده و مدتــی خندیدیــم. پــس از رســیدن بــه مدینــه و احضــار 
امــام هــادی g ایشــان بــه رغــم اینکــه تابســتان بــود بــه یکــی از نزدیــکان خــود فرمــود: خیاط‌ها 
را جمــع کــرده و همیــن امــروز لباس‌هــای زمســتانی دوختــه و فــردا همیــن وقــت بیــاور. مــن از 
تهیــه لبــاس زمســتانی در گرمــای حجــاز در تابســتان تعجــب کــرده و از رافضــه در قائــل بــودن بــه 
امامــت ایشــان شــگفت زده بــودم! فــردای آن روز و در مســیر بازگشــت بــه عــراق بــه آن جایــی کــه 
دربــاره قبرهــا بحــث کــرده بودیــم رســیدیم. نــاگاه ابــر ســیاه بــالا آمــد و رعــد و بــرق بــالای ســر مــا 
قــرار گرفتــه و تگرگ‌هایــی همچــون پــاره ســنگ باریــد. امــام هــادی g همــراه اطرافیــان خــود 
آن لباس‌هــای ضخیــم را پوشــیده و کلاه بــر ســر نهادنــد و بــه غلامــان خــود فرمودنــد: بــه یحیــی و 
کاتــب یــک لبــاده و کلاه بدهیــد. ســپس آنقــدر تگــرگ بــر مــا باریــد، تــا هشــتاد نفــر از همراهانــم را 
کشــت؛  ســپس ســرما برطــرف شــد و گرمــا برگشــت. امــام هــادی g مــرا مورد خطــاب قــرار داده 
و فرمودنــد: یحیــی! پیــاده شــو و بــا همراهــان باقیمانــده خــود، ایــن مرده‌هــا را دفــن کــن! ســپس 
فرمــود: خــدا اینگونــه ایــن صحــرا را پــر از قبــر می‌کنــد. مــن بــا واقــع شــدن پیشــگویی، از شــدت 
تحــت تاثیــر قرارگرفتــن از اســب پیــاده شــده و به ســوی حضــرت دویــدم و شــهادتین جــاری کرده، 
گفتــم: مولایــم! مــن کافــر بــودم، اینــک بــه دســت تــو اســام آورده و شــیعه شــدم )طوســی،1412 
ق، ج1: 551 ؛ اربلــی،1381ق، ج 3: 184(. بنابرایــن امــام هــادی g بــا پیشــگویی در صــدد 

اثبــات حقانیــت خــود و هدایــت دیگــران همــت گماشــته‌اند.

1. حشــویه: ظاهــر گرایــان افراطــی کــه بــه معنــی ظاهــری آیــات و روایــات، هــر چنــد مختلــف و ناســازگار و یــا دال بــر جســمانیت خــدا  
ــد. عمــل می‌کردن
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2-2. گسترش فرهنگ انتخاب نام نیک

بــا توجــه بــه اینکــه دشــمنان عصــر حیــات امــام حســن عســکری g خبــر بــه دنیــا آمــدن فرزند 
ایشــان بــه عنــوان قائــم آل محمــد f و نابودکننــده ســتمگران را شــنیده بودنــد، امــام در تبعید به 
ســامرا تحــت شــدیدترین محدودیت‌هــا قــرار داشــتند. از ایــن‌رو جهت پاســخ بــه نیازهای شــیعیان 
از نامه‌نــگاری بهــره بــرده و  هنــگام درخواســت پیــروان مبنــی بــر تقاضــای فرزنــدآوری، با ابــزار دعا 
بــه پیشــگویی از تولــد فرزنــد و انتخــاب نــام بــرای کــودک پرداختنــد. در نقلــی ابن محمد قلانســى 
 g گفتــه اســت: بــرادرم محمــد كــه همســرش آبســتن بــود، نامــه‏‌اى بــه امــام حســن عســكرى
نوشــت و خواهــش كــرد كــه حضــرت دعــا كنــد زايمــان همســرش بــى خطر و نــوزاد او پســر باشــد. 
امــام بــه او نوشــتند: خداونــد فرزنــد پســر بــه تــو عنايــت مك‏‌ىنــد و »محمــد« و »عبــد الرحمــن« 
ــو زاييــد، كيــى را محمــد و ديگــرى را  ــی آن زن پســردو قل ــى هســتند. پــس از مدت نام‌هــای خوب
عبدالرحمــن نــام نهادنــد )مســعودی 1384ق: 250(. در ایــن گــزارش گرچــه درخواســت ابــن 
محمــد دعــا بــرای ســامتی همســرش هنــگام زایمــان و پســر بــودن فرزنــد بــود؛ امــا امــام در کنــار 

اجابــت ایــن خواســته او، دو نــام نیکــو را نیــز بــه او پیشــنهاد دادنــد.

عــاوه بــر ایــن، توصیــه بــه انتخــاب نــام مبــارک پیغمبــر اکــرم n بــرای فرزنــد، در گزاره‌هــای 
دیگــری هــم مشــاهده شــده اســت. در نقلــی دیگــری از ایــوب بــن نــوح  آمــده کــه همســرم حاملــه 
بــود. بــه امــام هــادی g نامــه‌ای نوشــته و درخواســت کــردم تــا صاحــب فرزنــد پســر شــوم. امــام 
هــادی g در پاســخ نوشــتند: »وقتــی خــدای متعــال فرزنــدی بــه تــو عطــا کــرد، نــام او را محمــد 
بگــذار.« )اربلــی،1381ق، ج 3: 179( ایــوب نیــز چنیــن کــرد. البتــه ایــن موضــوع اختصاصی به 
پســران نداشــته و در مــورد نــوزادان دختــر نیــز صــورت می‌گرفــت. بــه عنــوان نمونــه وقتــی دو نفــر 
خدمــت امــام رضــا g رســیده و ضمــن اشــاره بــه حاملــه بــودن همسرشــان درخواســت داشــتند 
بــا دعــای امــام صاحــب دو فرزنــد پســر شــوند. امــام رضــا g در پیشــگویی خــود، ضمن اشــاره به 
صاحــب دو فرزنــد شــدن، فرمودنــد: یکــی پســر و دیگــری دختر اســت. نام آنــان را محمــد و فاطمه 
بگــذار. ســپس همانگونــه کــه امــام رضــا g پیشــگویی کــرده بودنــد محقــق شــد. )ابــن بابویــه، 

1378ق، ج 1: 236( 
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2-3. هم‌زیستی با مخالفان

بــا توجــه بــه شــرایط پــر تنــش و اضطــراب عصــر عباســی بــرای شــیعیان، تقیه یــک دســتورالعمل 
مســئولانه تلقــی می‌شــد؛ هــر چنــد کــه ائمــه b در شــرایط معمــول و حتــی زمانــی کــه در رأس 
قــدرت بودنــد حتــی المقــدور از رفتارهــای تنــش آفریــن و تنــش زا خــود داری می‌کردنــد. امامــان 
معصــوم b از همــان ابتــدا نیــز هم‌زیســتی بــا مخالفیــن را در کنــار حفظ باورهــا و موازین شــرعی 
بــه شــیعیان توصیــه می‌کردنــد. ایــن مهــم بــه ویــژه زمانــی کــه شــرایط تقیــه حکمفرمــا باشــد از 
اهمیــت مضاعفــی برخــوردار بــود. بــه عنــوان نمونــه احمــد بــن عمــره در ملاقــات بــا امــام رضــا 
g گفتــه بــود: »وقتــی از خانــه خــارج شــدم، همســرم بــاردار بــود. دعــا بفرماییــد خداونــد بــه 
مــن پســری عطــا کنــد. امــام  مــرا مــورد خطــاب قــرار داده و فرمودنــد: فرزنــد تــو، پســر اســت. او 
را  )عمــر( نامگــذاری کــن. عــرض کــردم: مــن قصــد کــرده ام او را »علــی« نامیــده و بــه خانــواده‌ام 
گفتــه‌ام نــام او را علــی بگذارنــد. امــام دوبــاره فرمــود: نــام او را عمــر بگــذار. وقتی به کوفه برگشــتم، 
دیــدم خداونــد پســری بــه مــن عنایــت فرمــوده و نــام او را هــم  )علــی( گذاشــته انــد. مــن نــام او را 
تغییــر داده و  )عمــر( گذاشــتم. همســایگان نــزد مــن آمدنــد و گفتنــد: »مــا از ایــن بــه بعــد هــر 
شــایعه‌ای کــه دربــارۀ‌ شــیعه بــودن تــو بشــنویم بــاور نمی‌کنیــم«. )طوســی،1412 ق، ج1: 214(.

2-4. استقامت و صبر بر مشکلات

ــب  ــر در قال ــان متأخ ــاس، امام ــی عب ــای بن ــار خلف ــتبدادگونه و فش ــط اس ــه محی ــه ب ــا توج ب
پیشــگویی تــاش کردنــد تــا شــیعیان بــه وســیلۀ هم‌زیســتی بــا مخالفیــن درک بهتــری از شــرایط 
و  ســختی‌های آتــی داشــته باشــند. بــه عنــوان نمونــه امــام هــادی gدر قالــب پیشــگویی بــه 
واســطۀ وکیــل خــود محمــد بــن فــرج، جنــاب علــی بــن محمــد نوفلــی را مــورد خطــاب قــرار داده 
ــه ســامان برســان و مواظــب خــودت بــاش!« علــی بــن محمــد  ــه او فرمودنــد: »کارهایــت را ب و ب
می‌گویــد: مــن مشــغول سروســامان دادن بــه کارهــای خــود بــودم و نمی‌دانســتم مقصــود امــام 
چیســت! نــاگاه مأمــوران حکومتــی آمدنــد و مــرا بــا دســتان بســته از مصــر حرکــت داده و تمــام 
دارائــی مــرا توقیــف کــرده و هشــت ســال زندانــی کردنــد. ســپس در زنــدان نامــه‌ای از جانــب امــام 
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ــا  ــود، امــا ب ــن پیــام امــام شــگفت آور ب ــه مــن رســید کــه ای محمــد! در بغــداد منــزل نکــن. ای ب
توجــه بــه پیشــگویی قبلــی امــام بــرای مــن امیدآفریــن بــود، زیــرا در طــول ســختی‌های زنــدان، 
امــام بــا بیانــات خــود روح امیــد وآزادی را در مــن ایجــاد کــرد. چیــزی نگذشــت کــه مــرا آزاد و رهــا 
کردنــد. در ادامــه بــه امــام نامــه نوشــته و در مــورد دارایــی و امــاک خــود کــه تصــرف شــده بــود 
گلایــه کــردم. امــام فرمودنــد: »نگــران نبــاش. بــه زودی بــه تــو بــر می‌گرداننــد و اگــر هــم بــه تــو 
بازنشــود، زیانــی بــه تــو نمی‌رســاند.« زمانــی کــه محمــد بــن فــرج بــه ســامرا حرکــت کــرد، نامــه‌ای 
از دربــار بــه دســتش رســید کــه ملــک بــه تــو بازگشــت ولــی او پیــش از دریافــت نامــه درگذشــت 

)مفیــد،1413ق، ج2: 292(. 

2-5. برحذر داشتن از رفتارهای نامناسب

بــا توجــه بــه نــگاه نابرابــر برخــی از شــیعیان نســبت بــه بــرادران دینــی خــود، گاهــی امــام بــه 
آســیب شناســی رفتــار آنــان پرداختــه تــا وضعیــت ظاهــری شــیعیان موجــب تمســخر و اســتهزا 
نشــود. حســین بــن موســی نقــل کــرده اســت؛ مــا جوانانــی از بنی‏هاشــم در اطــراف امــام رضــا 
g نشســته بودیــم کــه جعفــر بــن محمد علــوی بــا وضعیــت ظاهــری نامرتب و لباســی وصلــه‏دار 
ــم. در همیــن حــال امــام  ــه او خندیدی ــه یکدیگــر کــرده و ب از مقابل‌مــان گذشــت و مــا نگاهــی ب
رضــا g بــا مشــاهده تمســخر، بــه پیشــگویی از جعفــر پرداختــه و فرمودنــد: »در آینــده‏ای بســیار 
نزدیــک شــاهد خواهیــد بــود کــه جعفــر بن محمــد فــردی ثروتمنــد شــده و مریــدان بســیار خواهد 
داشــت.« یــک مــاه بعــد جعفــر حاکــم مدینــه و فــردی ثروتمنــد شــد، بــه نحــوی کــه بــا غلامــان و 
اطرافیــان خــود از کنــار مــا می‌گذشــت و مــا هــر بــار بــه یــاد ســخن امــام رضــا g می‌افتادیــم. 
بعــد از آن جعفــر بــن عمــر علــوی را احتــرام و بــرای وی دعا می‌کردیــم )ابــن بابوبــه،1378 ق، ج2: 
209(. ایــن پیشــگویی امــام نــه تنهــا ایــن گــروه از شــیعیان را از تمســخر دیگــران بازداشــت بلکــه 

آنهــا را بــه ژرف نگــری و عاقبــت اندیشــی نیــز واداشــته بــود.

2-6. رفع نیازمندی اقتصادی دیگران

ــردم و  ــتن م ــع نگهداش ــرای مطی ــر ب ــادی و فق ــای اقتص ــاز از محدودیت‌ه ــان از دیرب حکمران
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مخالفــان اســتفاده می‌کــرده انــد. ایــن موضــوع باعــث شــده بــود تــا قاطبــه شــیعیان بــه دلیــل 
باورهــای خــود دچــار مشــکلات اقتصــادی گوناگــون باشــند و ائمــه b نیــز در مــواردی به مشــکل 
گشــایی از ایشــان بپردازنــد. در ایــن راســتا ابنــاء الرضــا b همچــون ائمــه دیگــر و در مــواردی در 
قالــب پیشــگویی، بــه رفــع نیازمنــدی پیــروان اقــدام می‌کرده‌انــد. بــه عنــوان نمونــه، محمــد بــن 
حمــزه ســروى نقــل کــرده اســت کــه توســط ابوهاشــم جعفــرى نامــه ‏اى بــه امــام حســن عســکری 
g نوشــته و درخواســت رفــع مشــکلات معیشــتی را بیــان کــردم. امام در پاســخ فرمودنــد: »مژده 
بــاد بــر تــو! خداونــد بــه ايــن زودى تــو را بــى نيــاز گردانيــد. پســر عمــوى تــو »يحيــى بــن حمــزه« 
ــو خواهــد  ــه دســت ت ــزودى ب ــدارد، دارايــى او كــه صــد هــزار درهــم اســت ب درگذشــت و وارثــى ن
رســيد.« )اربلــی،1381ق، ج 3: 220(. بعــد از مدتــی همــان مبلغــی کــه امــام پیشــگویی کــرده 
بــود، از پســرعمویم بــه مــن ارث رســید و صاحــب ثــروت شــده و مشــکلات اقتصــادی من رفع شــد. 

در مــواردی دیگــر امــام در ارتبــاط میــان فــردی خــود از طریــق پیشــگویی بــه کاســتن از زیــان 
اقتصــادی شــیعیان اقــدام می‌کردنــد. از علــى بــن زیــد نقــل شــده كــه گفــت: زمانــی نــزد امــام 
عســكرى g رفتــم، امــام بــه مــن فرمــود: اســب تــو چگونــه اســت؟ گفتــم: اســب مــن در خانــه 
اســت. ایشــان فرمودنــد: »اگــر مقــدور شــد قبــل از ایــن كــه شــب شــود آن را عــوض كــن!« پــس از 
ســخن امــام ضمــن اینکــه آن اســب راغــب زیــادى داشــت، از فــروش آن خــوددارى كــردم. هنــگام 
شــب نگهبــان آن اســب در حــال گریــه آمــد و گفــت: اســب تــو مُــرد! مــن اندوهگیــن شــدم و بعــد 
از چنــد روز خدمــت امــام حســن عســكرى g رفتــم. بــا خــود در ایــن فكــر بــودم كــه آیــا اســبى 
نظیــر آن نصیــب مــن خواهــد شــد؟! ناگهــان امــام فرمــود: »آرى، اســبى مثــل آن اســب نصیب تو 
خواهــد شــد. ســپس بــه غــام خــود فرمــود: آن اســب مــرا كــه ســوار م‏ىشــوم بــه علــى بــده، ایــن 
اســب از اســب تــو زیباتــر، عمــر آن بیشــتر و قوی‌تــر اســت« )مســعودی 1384ق، ج 1: 282 ؛ ابــن 

شهرآشــوب 1379 ق، ج4: 430(. 

2-7. تعدیل رفتارهای پرخطر برخی علویان

ــیعیان و  ــان ش ــع در می ــی رفی ــی g دارای جایگاه ــام عل ــه ام ــاب ب ــطه انتس ــه واس ــان ب علوی
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ــط  ــی توس ــأنیت عرف ــت و ش ــام امام ــن مق ــک بی ــدم تفکی ــد و ع ــی g بودن ــام عل ــواداران ام ه
ــاور  ــه تنهــا رفتــار و ب ــود. ن شــیعیان موجــب برخــی ســوء برداشــت‌ها و ســوء اســتفاده‌ها شــده ب
برخــی از علویــان بلکــه حتــی مواضــع سیاســی و اجتماعی‌شــان نیــز در مــواردی مطابــق دیــدگاه 
اهــل بیــت b نیســت و مشــکلاتی را بــرای ائمــه b و شــیعیان ایجــاد می‌کنــد. ائمــه b هــم در 
قالــب اســتدلال و روشــنگری نســبت بــه شــرایط قیــام و هــم از راهــکار پیشــگویی و اتمــام حجــت 
تــاش داشــتند حتــی المقــدور جامعــه شــیعه را از هزینه‌هــای ایــن گونــه مواضــع مصــون بدارنــد. 
بــه عنــوان نمونــه، وقتــی محمــد بــن جعفــر الصــادق g معــروف بــه دیبــاج در مکــه قیــام کــرد و 
بیعــت مأمــون را شکســت، امــام رضــا g بــه نــزد او رفــت و فرمــود: »ای عمــو، پــدر یــا بــرادرت را 
بــه دروغ متهــم مکــن، زیــرا چنیــن قدرتــی بــا تــو ســازگار نخواهــد بــود.« امــا بنــا بــه نقلــی محمــد 
بــن جعفــر توجهــی بــه توصیــۀ امــام  g نکــرد؛ ولــی چیــزی نگذشــت کــه از لشــگریان عباســی 
شکســت خوردنــد و امــان ایشــان را پذیرفــت. آنــگاه محمــد بــه منبــر رفــت و گفــت: ایــن قــدرت 

متعلــق بــه مأمــون بــوده و مــن حقــی بــر آن نــدارم )ابــن بابویــه، 1378ق،ج1: 224(.

2-8. برحذر داشتن شیعیان از مدعیان دروغین

ســطحی بــودن بــاور برخــی شــیعیان و ســوء اســتفاده برخــی خــواص از جایــگاه اجتماعــی و 
انتســاب علــوی موجــب شــده بــود تــا ظهــور برخــی مدعیــان دروغیــن امامــت در میــان علویــان، 
موجــب تردیــد مــردم در امامــت ائمــه b و ایجــاد تفرقــه و ســوء اســتفاده دشــمنان شــود. ایــن 
ــاء الرضــا  ــود در عصــر ایشــان و ابن موضــوع کــه چنــدی پیــش از امــام رضــا g شــروع شــده ب
b نیــز اســتمرار داشــت. بــه عنــوان نمونــه جعفــر فرزنــد امــام هــادی g پــس از شــهادت امــام 
حســن عســکری g مدعــی امامــت شــده و بــه نوعــی امامــت امــام عصــر f را منکــر شــد. امــام 
هــادی g از لحظــه بــه دنیــا آمــدن او بــه گمــراه کننــده بــودن او اشــاره کردنــد. شــیخ صــدوق 
در نقلــی از صالــح بــن عبدللــه بیــان کــرده، در منــزل امــام همگــی از ولادت جعفــر خوشــحال و 
مســرور بودنــد بــه جــز خــود امــام هــادی g در پاســخ بــه تعجــب دیگــران فرمودنــد: »او افــراد 
بســیاری را گمــراه خواهــد کــرد.!« )ابــن بابویــه، 1395ق، ج 1: 321 ؛ مســعودی،1384ق، ج 1: 
ــن پیشــگویی امــام در  239؛ اربلــی،1381ق، ج 2: 385؛ مجلســی،1403ق، ج 50: 176(. ای
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ســال‌های بعــد آشــکار شــد و جعفــر بعــد از شــهادت امــام حســن عســکری g مدعــی امامــت 
شــد.  بــه تحریــک جعفــر دولت‌مــردان عباســی خانــه امــام عســکری g را بــرای یافتــن فرزنــدش 
جســتجو کردنــد.  همچنیــن بــا همــکاری جعفر، یکــی از کنیــزان امام عســکری g زندانی شــد. 
عــاوه بــر ایــن، جعفــر ســالانه بیســت هــزار دینــار بــه یکــی از کارگــزاران خلافــت رشــوه داد تــا 

امامــت او را تأییــد کنــد )اربلــی،1381ق، ج 2: 205(.

2-9. برحذر داشتن شیعیان از وقوع در فتنه‌ها

در دورۀ معتــز عباســی بســیاری از شــیعیان و علویــان در تنش‌هــا و فتنه‌هــای مختلــف گرفتــار 
ــی«،  ــن عیس ــر ب ــف«، »جعف ــن یوس ــن ب ــه«، »حس ــن عبدالل ــد ب ــون: »أحم ــانی چ ــدند. کس ش
»عیســی بــن اســماعیل«، »جعفــر بــن محمــد بــن جعفــر« و »احمــد بــن محمــد«. از ایــن رو امــام 
حســن عســکری g در مــواردی و در قالــب پیشــگویی، شــیعیان را از فتنه‌هــای آینــده برحــذر 
می‌داشــتند. در روایتــی محمــد بــن علــى ســمرى مــ‏ى گويــد: حضــرت عســكرى طــى نامــه‏‌اى 
بــه مــن نوشــت: فتنــه‏اى بــراى شــما پيــش خواهــد آمــد، آمــاده باشــيد بعــد از ســه روز در ميــان 
افــراد بنــى هاشــم اختلافــى روى داد. بــه امــام نوشــتم: آيــا ايــن همــان فتنــه اســت؟ حضــرت در 
پاســخ فرمودنــد: آن نيســت، مواظــب باشــيد! چنــد روز بعــد از آن بــود کــه معتــز كشــته شــد. در 
نقــل دیگــری آمــده اســت کــه امــام حــدود بيســت روز پيــش از قتــل معتــزّ بــه »اســحاق بــن جعفــر 
زبيــرى« نوشــت: در خانــه خــود بمــان، حادثــه مهمــى اتفــاق خواهــد افتــاد! وى مــى ‏گويــد: پــس 
از آنكــه »بريحــه« كشــته شــد، بــه محضــر امــام نوشــتم: حادثــه‏اى كــه گفتــه بوديــد، رخ داد، اينك 
چــه كار كنــم؟ امــام پاســخ داد: حادثــه‏اى كــه گفتــم، حادثــۀ ديگــرى اســت طولــى نكشــيد کــه 
»معتــز« كشــته شــد )اربلــی،1381ق،ج۳: ۲۰۷;  مفيــد،1413ق ،ج2: 325; ابــن شهرآشــوب، 

1379ق، ج ۴: ۴۳۶(.

2-10. رفع نگرانی شیعیان در موضوع حیات امام

بــا توجــه بــه شــهادت امــام موســی بــن جعفــر g در زنــدان هــارون الرشــید )170-193ق( و 
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هــم عصــری امامــت امــام رضــا g بــا خلافــت هــارون، شــیعیان نســبت بــه امنیــت جانــی امــام 
رضــا g نگــران بودنــد. در ایــن شــرایط محمــد بــن ســنان و صفــوان بــن یحیــی کــه از اصحــاب و 
راویــان ائمــه بودنــد )نجاشــی1436ق: 197( امــام رضــا g بیــم آن داشــتند کــه از ســوی هــارون 
گزنــدی بــه امــام رضــا g برســد امــام بــا مشــاهدۀ نگرانــی و اضطــراب ایشــان و در قالــب یــک 
ــد  ــد، او نخواه ــام ده ــد انج ــه می‏خواه ــر کاری ک ــارون( ه ــد )ه ــد: »بگذاری ــگویی فرمودن پیش
توانســت بــه مــن صدمــه‏ای بزنــد« )ابــن شهرآشــوب 1379 ق، ج 4: 340؛ اربلــی،1381ق، ج 2: 
273؛ ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 226(. ایشــان در قالــب پیشــگویی، عــاوه بــر امیــد بخشــی بــه 
شــیعیان امامــی، واقفیــان را کــه از امامــت امــام رضــا g ناخرســند بودنــد را نیــز بــا چالــش مواجه 

کردنــد. ) ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 215(.

عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد، در عصــر ســایر امامــان متاخــر، فشــار و خفقــان خلفــای عباســی در 
حــدّی بــود کــه خلیفــۀ عباســی از امــام خواســته بــود تــا هــر هفتــه دو مرتبــه خــود را دارالخلافــه 
معرفــی کنــد )طوســی1411ق، ج1: 129( چنیــن دســتوری بــه شــدت جامعــه شــیعه را نســبت 
بــه امنیــت و آزادی امــام، نگــران می‌کــرد. خلفــای عباســی عــاوه بــر محدودیت‌هــای پیــش گفتــه 
ــی  ــز عباس ــه معت ــوان نمون ــد. به‌عن ــرت می‌کردن ــتگیری حض ــه دس ــدام ب ــواردی اق ــی در م حت
)252-255ق( دســتور بازداشــت امــام حســن عســکری g و آوردن او بــه کوفــه توســط ســعید 
حاجــب را صــادر کــرد. ابوالهیثــم بــن ســیابه پــس از اطــاع از موضــوع، ضمــن نامــه‌ای بــه امــام 
ــی از جامعــه شــیعه  ــی و ناراحتــی کــرد. امــام در راســتای رفــع نگران عســکری g اظهــار نگران
فرمودنــد: »پــس از ســه روز فــرج حاصــل خواهد شــد.« )ســیدبن طــاووس،1411 ق، ج1: 274(. 
همانگونــه کــه امــام پیشــگویی کــرده بودنــد پــس از ســه روز معتــز خلــع شــده و وعــدۀ امــام تحقــق 

یافــت.

b 2-11. اطمینان بخشی از امنیت جانی پیروان اهل بیت

تحــت نظــر بــودن و محدودیت‌هایــی کــه علیــه جامعــه شــیعیان اعمــال می‌شــد باعــث شــده بود 
تــا باورمنــدی بــه آموزه‌هــا و تعالیــم شــیعه بــه معنــای پذیــرش محدودیت‌هــای گســتردۀ اجتماعی 
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باشــد. همیــن موضــوع یکــی از موانــع گســترش تشــیع و نگرانــی و اضطــراب شــیعیان نســبت 
بــه آینــده خــود، خانــواده و بــزرگان خــود بــود. امــام رضــا g و ابنــاء الرضــا b هماننــد دیگــر 
ائمــه b نســبت بــه ایــن اضطــراب و نگرانــی شــیعیان بــی تفــاوت نبــوده و عــاوه بــر توصیه‌هــای 
نظــری و عملــی بــه شــیعیان بــرای عبــور موفــق از این شــرایط ســخت در مــواردی نیز با پیشــگویی 
ایشــان را نســبت بــه آینــده و رفــع برخــی خطرهــا خوش بیــن و خوشــنود می‌کردنــد. از جملــه این 
مــوارد پیشــگویی امــام جــواد g از رهایــی و آزادی اباصلــت )م136ق( از شــرّ مأمــون بوده اســت. 
مأمــون عباســی در گزارشــی کــه صــدوق آن را آورده اســت اباصلــت را بــرای افشــای اســرار امــام 
رضــا g پــس از شــهادت ایشــان تحــت فشــار قــرار داده و بــه مــدت یکســال زندانــی کــرد. امــام 
جــواد g پــس از آزاد کــردن اباصلــت از زنــدان بــه او فرمودنــد کــه از ایــن پــس هیچــگاه بیــن تــو و 
مأمــون ملاقاتــی صــورت نخواهــد گرفــت )دیگــر نگــران نبــاش کــه مجــدداً تــو را تحــت فشــار قــرار 
دهــد( اباصلــت پــس از ان هیچــگاه مــورد پیگــرد مأمون قــرار نگرفــت. )ابــن بابویــه،1378ق، ج1: 
273(. در مــوردی دیگــر ابوهاشــم جعفــری از اصحــاب امــام عســکری g آمــده اســت: زمانــی 
کــه زندانــى بــودم از طــول مــدت زنــدان و ســنگينى غــل و زنجيــر بــه حضــرت شــكايت كــردم. امام 
در پاســخ نوشــت: »امــروز نمــاز ظهــر را در منــزل خــود خواهــى خوانــد.« طولــى نكشــيد از زنــدان 

آزاد شــدم. )ابــن شهرآشــوب 1379ق، ج 4: 432؛ طبرســی1417ق، ج 2: 140(.

ــرای دوره  ــدن ب ــا ش ــر f و مهی ــام عص ــناخت ام ــیعیان در ش ــرت از ش ــع حی 2-12. رف
غیبــت

بــا توجــه بــه منصــوص بــودن امامــت در اندیشــه امامیــه، ائمــۀ اطهــار b هــر یــک امــام بعــد 
 ،b ــه خفقــان شــدید در عصــر ابناءالرضــا ــا توجــه ب ــا ب ــد؛ ام ــه مــردم معرفــی کردن از خــود را ب
مهم‌تریــن اقــدام امــام حســن عســکری g آمــاده ســازی جامعــه بــرای امامــت حضــرت مهــدی 
f و ترویــج اندیشــه مهدویــت بــوده اســت. آن حضــرت در برخــی از ســخنان خــود بــه توصیــف 
ویژگی‌هــای فــردی حضــرت مهــدی  f پرداختــه و مــردم را آمــاده امامــت حضــرت کــرده اســت. 
)اربلــی،1381ق، ج 2: 526( امــام عســکری g بــا وجــود مشــکلات مختلــف بــه ویــژه ادعــای 
امامــت توســط جعفــر بــه معرفــی امــام بعــد از خــود بــه صــورت خصوصــی )ابــن بابویــه،1395ق، 
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ج 2: 384(. و در قالــب پیشــگویی پرداختــه انــد. در ایــن نقــل امــام نشــانه‌های جانشــین خــود 
را چنیــن برشــمرده‌اند: نمــاز خوانــدن بــر پیکــر، طلــب پاســخ نامه‌هــا، اطــاع از اســامی ارســال 
کننــدگان و مقــدار وجوهــات. پــس از مدتــی همان‌گونــه کــه امــام عســکری g پیشــگویی کــرده 
بودنــد گروهــی از اهــل قــم پــس از مطلــع شــدن از شــهادت امــام عســکری g بــا ادعــای امامــت 
جعفــر مواجــه شــدند. ازایــن‌رو بــه جعفــر گفتنــد: نامه‌هــا و پول‌هايــي آورده‌ايــم، بفرماييــد نامه‌هــا 
را چــه كســاني نوشــته‌اند و پول‌هــا چقــدر اســت؟ جعفــر از ايــن ســؤال برآشــفت و گفــت: اين‌هــا 
از مــا انتظــار علــم غيــب دارنــد! در ايــن ميــان خادمــي از ميــان خانــه بيــرون آمــد و گفــت: نامه‌هــا 
از فــان كــس و فــان كــس اســت و در هميــان هــزار دينــار اســت كــه ده تــا از آنهــا را آب طــا داده 
انــد. نماينــدگان مــردم قــم نامه‌هــا و هميــان را تحويــل او داده و بــه خــادم گفتنــد: هــر كــس تــو را 

بــراي گرفتــن هميــان فرســتاده، او امــام اســت )ابــن بابویــه،1395ق، ج 2: 479(.

امــام عســکری g در گزارش‌هــای دیگــر از شــرایطی در آینــده خبــر می‌دهنــد کــه هــر چــه 
بیشــتر شــیعیان را بــرای شــروع دورۀ غیبــت آمــاده می‌کنــد. ایشــان در مــوارد متعــددی حضــرت 
مهــدی f را بــه شــیعیان خــاص خــود معرفــی کــرده و فرمودنــد: همیــن فرزنــدم حجــت خــدا 
بعــد از مــن خواهــد بــود )ابــن بابویــه،1395ق، ج 2: 384(. معاویــه بــن حکیــم نقــل کــرده اســت 
کــه همــراه محمدبــن ایــوب بــن نــوح و محمدبــن عثمــان عمــری و چهــل نفــر دیگــر در منــزل امام 
عســکری g بودیــم کــه امــام عســکری g فرزنــد خویــش را بــه مــا معرفــی کــرده و فرمودنــد: 
»ایــن امــام شــما بعــد از مــن و خلیفــۀ مــن بــر شــما اســت. او را اطاعــت کنیــد و بعــد از مــن در دیــن 
خــود اختــاف نکنیــد کــه هــاک می‌شــوید؛ آگاه باشــید کــه بعــد از امــروز او را نخواهیــد دیــد« 
معاویــة بــن حکیــم می‌گویــد: مــا از حضورشــان بیــرون آمدیــم، چنــد روزی نگذشــت کــه ابومحمد 

g درگذشــت )طوســی1411ق، ج1: 357(. 
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3. نتیجه گیری

محــدود کــردن اغــراض و نتایــج شــئون اختصاصــی ائمــه b بــه اثبات برتــری معنوی یا اســکات 
مخالفیــن، موجــب محرویــت مــا از بســیاری از اخبــار و گزاره‌هــای حدیثــی و تاریخــی در حــوزه 
ــوب  ــه مطل ــامی و جامع ــی اس ــبک زندگ ــن س ــتای تبیی ــت b در راس ــل بی ــیرۀ اه ــخ و س تاری
ــه  ــادی ک ــا اعتق ــی ی ــی، اخلاق ــای فقه ــا و کارکرده ــر از محتواه ــرف نظ ــت. ص ــده اس ــی ش دین
می‌تــوان بــرای روایــات کرامــات معصومیــن b برشــمرد؛ نبایــد از کارکردهــا و اغــراض اجتماعــی 
در راســتای حــل معضــات و مشــکلات اجتماعــی و انســجام جامعــه اســامی و حفــظ ایشــان از 
تهدیدهــا، غفلــت کــرد. ایــن تحقیــق بــا تمرکــز بــر اخبــار پیشــگویی‌های امــام علــی بــن موســی 
ــر  ــار در نظ ــن اخب ــوان از ای ــه می‌ت ــی ک ــراض و کارکردهای ــه اغ ــا b ب ــاء الرض ــا g و ابن الرض
گرفــت، پرداختــه و تــاش دارد تــا نــگاه جامــع امــام بــه مســائل پیرامونــی و حتــی تحــولات آینــده 
را در محــدوده مشــخصی از روایــات تبییــن کنــد. ســاحت امامــت و پیشــوایی ائمــه b محــدود بــه 
زعامــت معنــوی نبــوده و تــاش داشــته‌اند بــه رغــم فقــدان حکمرانــی سیاســی اما مســیر ســعادت 
و ارتقــای پیــروان و اصحــاب خــود را همــوار کننــد. ائمــه b حتــی در پیشــگویی‌های خــود کــه 
بیشــتر حمــل بــر اعجــاز و اســکات خصــم می‌شــود، صــاح و ســعادت جامعــه را در نظــر داشــته 
و مســیر مطمئنــی را بــرای جامعــه رهنمــون می‌شــدند. ایــن موضــوع بــه ویــژه در عصــر خلفــای 
عباســی کــه از طرفــی خــود را حکمرانــان هاشــمی و خلفــای پیامبــر n دانســته و از طــرف دیگــر 
ــرورت  ــت و ض ــد، از اهمی ــاد می‌کردن ــیعیان ایج ــه b و ش ــرای ائم ــا را ب ــترین محدودیت‌ه بیش
بیشــتری برخــوردار اســت. بــا تکیــه بــر اخبــار و تحلیل‌هــای پیــش گفتــه می‌تــوان اذعــان کــرد که 
امــام رضــا g و ســایر ائمــه ابنــاء الرضــا b در قالــب پیشــگویی بــه موضوعات مختلــف فرهنگی 
همچــون انتخــاب نــام نیــک، اجتناب از رفتــار  نامناســب یا موضوعــات اجتماعی همچــون تعدیل 
رفتارهــای پرخطــر برخــی خــواص و هم‌زیســتی بــا مخالفــان و اســتقامت در برابــر مشــکلات یــا 
موضوعــات سیاســی همچــون برحــذر داشــتن شــیعیان از واقــع شــدن در فتنه‌هــا و حفــظ امنیــت 
جانــی امــام و شــیعیان و موضوعــات اعتقــادی همچــون اتمــام حجــت بــر حقانیــت امــام، برحــذر 
داشــتن شــیعیان از مدعیــان دروغیــن و رفــع حیــرت از شــیعیان در شــناخت امــام و مهیــا شــدن 

ــرای دوره غیبــت توجــه داشــته‌اند. ب
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Abstract

 In addition to the authenticity of their chains of transmission, the prophetic 
hadiths attributed to the Holy Shiite Imams (Peace be Upon Them) can 
be investigated in terms of their content and function. On the other hand, 
contrary to potential misconceptions, the prognostications articulated by 
the Ahl al-Bayt (P.B.U.T) were not merely instruments for demonstrating their 
spiritual preeminence. Rather, they encompassed diverse functions pertinent 
to the priorities and exigencies of the ummah. Therefore, this study set out 
to investigate the function of such prophetic prognostications within the 
framework of individual connection as manifested in the blessed Sirah of Imam 
Reza and his noble infallible descendants (P.B.U.T). Drawing upon primary 
sources and employing a descriptive-analytical methodology, the study sought 
to elaborate on further dimensions of the Ahl al-Bayt's (P.B.U.T) profound 
efforts towards safeguarding the material and spiritual prosperity of the Islamic 
community. Indeed, the divinely ordained leadership of the Ahl al-Bayt (P.B.U.T), 
even within their exclusive prerogatives and miracles, was not confined to 
purely spiritual matters but extended to encompass the material and social 
life of the community. According to the findings of this research, Imam Reza 
and the infallible Imams descended from his progeny (P.B.U.T) considered 
various social, political, cultural, and economic functions in their foretellings 
of the future. These functions included serving as an irrefutable proof for the 
truth of their Imamate, propagating the culture of choosing virtuous names, 
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fostering peaceful coexistence with those holding differing views, promoting 
steadfastness and patience in the face of tribulations, meeting the economic 
needs of others, cautioning against inappropriate behaviors, warning the Shi'a 
Muslims against false claimants and the occurrence of trials, tribulations, and 
conflicts, moderating the risky behaviors of the Alawites, dispelling the anxieties 
of the Shiite Muslims regarding the Imam's life, assuring the safety of the lives 
of the Ahl al-Bayt's (P.B.U.T) followers, and resolving the bewilderment of the 
Shiite Muslims in recognizing Imam Mahdi (May Allah hasten his reappearance) 
in preparation for the period of occultation.

Keywords: Imam 'Ali ibn Musa al-Rida (P.B.U.H), Infallible Imams descended 
from Imam Reza’s Progeny (P.B.U.T), Prophecy, Imam's Knowledge, Ahl al-Bayt 
(P.B.U.H), Ummah.
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چکیده 

ــه و دمنــه، الأدب الصغیــر و الأدب الکبیــر، کــه در  ــاری چــون کلیل ــا تألیــف آث ــا ترجمــه ی ــن مقفــع ب  اب
آن‌هــا نشــانه‌هایی قــوی از تأثیرپذیــری وی از کلام حضــرت علــی g دیــده می‌شــود، پژوهشــگران را بــا 
چالش‌هایــی مواجــه ســاخته اســت؛ زیــرا در مــورد مؤلــف یــا مترجــم بــودن او در آثــار یادشــده، اختــاف 
نظــر وجــود دارد. ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر روش توصیفی-تحلیلــی، بــر آن اســت تــا نقــش ابــن مقفــع 
 g ــری وی را از کلام حضــرت علــی ــار بررســی و نحــوۀ تأثیرپذی ــن آث ــا مؤلــف ای ــه عنــوان مترجــم ی را ب
ارزیابــی کنــد. پژوهــش حاضــر بــا ایــن چالــش مواجــه اســت کــه اگــر آثــار یادشــده بــه عنــوان ترجمه‌هــای 
ابــن مقفــع از فرهنگ‌هــای دیگــر بــه زبــان عربــی معرفــی شــوند، تکــرار عیــن جمله‌هایــی از نهج‌البلاغــه 
در ایــن آثــار، جــز بــا تألیــف بــودن و اســتفاده نویســنده از منابــع ادب عربــی، به‌ویــژه نهج‌البلاغــه، قابــل 
ــود،  ــی ش ــم معرف ــوان مترج ــه عن ــده ب ــار یادش ــع در آث ــن مقف ــش اب ــر نق ــن، اگ ــت. همچنی ــه نیس توجی
پرســش‌هایی دربــارۀ چرایــی و چگونگــی وجــود جمــات نهج‌البلاغــه در آثــار وی مطــرح می‌شــود. نتیجــه 
نشــان می‌دهــد کــه ابــن مقفــع در آثــار ترجمــه‌ای خــود، ســبک ویــژه‌ای داشــته و ضمــن حفــظ ماهیــت 
ترجمــه‌ای و میــراث فکــری زبــان مبــدأ، از منابــع و میــراث فکــری زبــان مقصــد، به‌ویــژه ســخنان امــام علی 
g کــه بــه اشــکال گوناگــون در دربارهــا پراکنــده بــوده و امــروزه در قالــب نهج‌البلاغــه گــردآوری شــده، 
بهــره بــرده اســت. ایــن بهره‌منــدی در قالــب اقتبــاس از عبــارات بــدون تغییــر لفــظ، اقتبــاس بــا جابجایــی 
لفــظ، اقتبــاس از ســاختار و جمــات و ترکیبــات، و نیــز ذکــر مضامیــن همــراه بــا الفــاظ بســیار نزدیــک و 

مشــابه بــه نهج‌البلاغــه صــورت گرفتــه اســت.

کلیدواژه‌ها: نهج‌البلاغه، ابن مقفع، کلیله و دمنه، الأدب الصغیر، الأدب الکبیر.
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1- مقدمه

ماهیــت ترجمــه یــا تألیفــی بــودن آثــار ابن مقفــع از جملــه کلیلــه و دمنــه، الأدب الصغیــر و الأدب 
ــر  ــه از دیگ ــل، ترجم ــا را در اص ــی آن‌ه ــت. برخ ــگران اس ــه پژوهش ــورد توج ــان م ــر همچن الکبی
ــمارند.  ــع برمی‌ش ــن مقف ــود اب ــات خ ــل از تألیف ــا را در اص ــز آن‌ه ــده‌ای نی ــا و آداب و ع فرهنگ‌ه
غفرانــی معتقــد اســت »ابــن مقفــع در دو کتــاب الادب الصغیــر و الادب الکبیــر هــم ناقــل بــوده و 
هــم مؤلــف« )غفرانــی، 1965م: 139(. اگــر کتاب‌هــای یادشــده در اصــل بــه عنــوان تألیــف ابــن 
مقفــع بــه زبــان عربــی تلقــی شــود کــه نویســنده در تألیــف خــود از منابــع ادبــی عربــی به‌ویــژه 
ــات امــام علــی g نیــز کــه امــروزه در قالــب نهج‌البلاغــه گــردآوری شــده، اســتفاده کــرده  بیان
اســت، ایــن امــر تــا انــدازه‌ای مقبولیــت دارد؛ زیــرا »آوردن عباراتــی از دیگــران در میــان یک نوشــته 
بــدون ذکــر صاحــب آن عبــارات از قدیــم در میــان ادیبــان و نویســندگان امــری رایــج بــوده اســت 
ــم رواج  ــی حاک ــه‌های سیاس ــرایط و اندیش ــل ش ــه دلی ــی g ب ــخنان عل ــورد س ــر در م ــن ام و ای
بیشــتری داشــته اســت« )رســولی، 1378: 131(، عــاوه بــر اینکــه اگــر ماهیــت ترجمــۀ داشــته 
باشــند، مترجــم معمــولًا بــه متــن مبــدأ پایبنــد می‌شــود و نمی‌توانــد از عیــن جمــات آثــار ادبــی 
فرهنــگ زبــان مقصــد اســتفاده کنــد و ترجمــۀ خــود را قــوت بخشــد، در غیــر ایــن صــورت، ترجمه 
و اصــول آن در چنیــن فراینــدی از چهارچــوب اصلــی تعریف‌شــده بــرای ترجمــه خــارج می‌شــود؛ 
ــه  ــود ک ــده می‌ش ــی دی ــع، جملات ــن مقف ــرده از اب ــای نامب ــه در کتاب‌ه ــت ک ــی اس ــن در حال اي

دقیقــاً هماننــد آن در متــن نهج‌البلاغــه موجــود اســت.

1-1. بیان مسئلۀ پژوهش 

نظــر بــه اینکــه تاریــخ گــردآوری نهج‌البلاغــه توســط شــریف رضــی ســال‌ها پــس از ابــن مقفــع و 
تاریــخ تألیــف یــا ترجمــۀ کتاب‌هایــی از جمله کلیلــه و دمنــه، الأدب الصغیــر و الأدب الکبیر اســت، 

دو دیــدگاه متفــاوت در ایــن خصــوص قابــل فرض اســت:

نویســندگانی  و  اســامی  بــزرگ  دایرة‌المعــارف  ماننــد  تاریخــی  کتاب‌هــای  از  برخــی   .1
ــای  ــع از زبان‌ه ــن مقف ــده اب ــای یادش ــودن کتاب‌ه ــه ب ــت ترجم ــر ماهی ــی ب ــاب خوی ــد زری مانن



فصلنامه علمی فرهنگ و سیره اهل بیت b    سال سوم . شماره 10 . تابستان 1403

141 g بررسی و نقد وجوه تأثیرپذیری لفظی و معنایی ابن مقفع از کلام علی
)محمدرضا اسلامی، عاطفه اصغری(

»سانســکریت و زبــان پهلــوی« )زریــاب خویــی، 1377، ج4: 674- 675( تأکیــد کرده‌انــد، لــذا 
چنانچــه ایــن فرضیــه مبنــا قــرار داده شــود، ســؤالات ذیــل قابــل طــرح بــوده و پژوهــش حاضــر نیز 

ــود: ــام می‌ش ــا انج ــه آن‌ه ــخگویی ب ــدد پاس در ص

الــف( آیــا مترجــم در ترجمه‌هــای قدیــم عربــی، عــاوه بــر منبــع اصلــی در متــن مبــدأ از منابــع 
ادبــی دیگــر در زبــان مقصــد نیــز بهره‌منــد می‌شــد؟

ب( بــا توجــه بــه اینکــه هنــگام تألیــف یــا ترجمه‌هــای ابن مقفــع، جملات امــام علی g توســط 
شــریف رضــی جمــع نشــده بــود و بــه صــورت جمــات پراکنــده در مکاتــب یــا همــان مکان‌هــای 
درســی کــه ائمــه b و افــراد نزدیــک بــه ایشــان برگــزار می‌کردنــد و نیــز کتابخانه‌هــای دربارهــای 
مختلــف موجــود بــود؛ لــذا ابــن مقفــع بــه چــه طریقــی بــه آن‌هــا دســت یافتــه و چگونــه و بــا چــه 
منطقــی آن‌هــا را در ترجمــۀ یــک اثــر مســتقل دیگــر از یــک زبــان متفــاوت وارد کــرده اســت، بــدون 
اینکــه در نظــم و انســجام متــن ترجمــه کــه جملاتــی از منابــع دیگــر بــه آن داخــل شــده، خللــی 

ایجــاد شــود؟

ج( چگونــه ممکــن اســت کــه ابــن مقفــع در ترجمــۀ خــود از منابــع ادبــی عربــی نیــز اســتفاده 
ــه  ــژه آنک ــد، به‌وی ــود بگنجان ــه‌ای خ ــار ترجم ــل آث ــه را در داخ ــات نهج‌البلاغ ــن جم ــد و عی کن

ــه نظــر می‌رســد؟ ــر طبیعــی ب چنیــن امــری در ترجمــه مقــداری غی

2. دیــدگاه دوم ایــن اســت کــه کتاب‌هــای یادشــده ابــن مقفــع از آثــار تألیفــی وی هســتند کــه به 
دلایــل مختلــف از جملــه دلایــل اجتماعــی یــا خفقــان سیاســی، آن‌هــا را ترجمــه نامیــده و بــه ایــن 
واســطه توانســته آراء و اندیشــه‌های انتقــادی- سیاســی خــود را بــه صــورت ضمنــی عرضــه دارد. 

اگــر ایــن فرضیــه، مبنــا قــرار داده شــود، ســؤالات ذیــل قابــل طــرح اســت:

الــف( آیــا خــود ابــن مقفــع اظهــار داشــته کــه کتاب‌هــای یادشــده را از زبان‌هــای دیگــر بــه عربــی 
ترجمــه کــرده یــا ایــن موضــوع امــری منقــول اســت؟ یــا اینکــه خــود نویســنده اظهــار داشــته کــه 
کتاب‌هــای یادشــده جــزو تألیفــات وی بــوده و او بــه دلایــل مختلــف اجتماعــی و سیاســی، آن‌هــا را 

آثــاری ترجمــۀ شــده معرفــی کرده اســت؟
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ب( آیــا ســبک تألیفــی و ترجمــه‌ای ابــن مقفــع در ســه کتــاب یادشــده بــا دیگــر آثــار وی انطبــاق 
دارد؟

ج( آیــا آثــار تألیفــی یــا ترجمــه‌ای مشــابه کتاب‌هــای یادشــده ابــن مقفــع در میــان منابــع ادبــی 
عربــی آن زمــان وجــود دارد کــه اقــدام تألیفــی یــا ترجمــه‌ای ابــن مقفــع را در بــه کارگیــری عیــن 

جمــات منابــع دیگــر بــه عنــوان یــک روش مرســوم آن زمــان توجیــه و دقیقــاً مشــخص کنــد؟

1-2. اهداف، ضرورت و روش تحقیق

هــدف جســتار حاضــر در تــاش بــرای کشــف ماهیــت ترجمــه یــا تألیفــی بــودن ســه اثــر معــروف 
ابــن مقفــع )کلیلــه و دمنــه، الأدب الصغیــر و الأدب الکبیــر( خلاصــه می‌شــود، زیــرا برخــی ایــن 
کتاب‌هــا را در اصــل هنــدی و پهلــوی دانســته کــه ابــن مقفــع آن‌هــا را بــه عربــی ترجمــه کــرده 
و حتــی نــام اصلــی الأدب الصغیــر و الأدب الکبیــر را »آييــن كهتــران« و »آييــن مهتــران« یــا 
»ســخنوری بــزرگ« )الأدب الکبیــر( و »ســخنوری خُــرد« معرفــی کرده‌انــد کــه حــاوی اندرزهــای 

ــد. ــی می‌باش ایران

ــع  ــن مقف ــای اب ــه در کتاب‌ه ــه از نهج‌البلاغ ــی را ک ــته از جملات ــدا آن دس ــر ابت ــش حاض پژوه
ــل  ــف، تحلی ــق توصی ــا از طری ــا بررســی آن‌ه ــپس ب ــد و س ــتخراج می‌کن ــود دارد، اس ــز وج نی
سبک‌شناســانه و بــا اســتناد بــر نقــل قول‌هــای تاریخــی، احتمــالات و فرضیه‌هــای قابــل طــرح 
را در خصــوص چگونگــی وجــود جملاتــی معیــن بــه صــورت هم‌زمــان در کتاب‌هــای ابــن مقفــع 
و نهج‌البلاغــه بررســی می‌نمایــد؛ زیــرا مشــخص کــردن ایــن چالــش کــه آیــا کتاب‌هــای ســه‌گانه 
ابــن مقفــع در واقــع نــه ترجمــه بلکــه از تألیفــات وی بــوده کــه در آن‌هــا از منابــع عربــی از جملــه 
نهــج ‌البلاغــه نیــز اســتفاده کــرده یــا اینکــه شــریف رضــی هنــگام گــردآوری جمــات امــام علــی 
ــب  ــودن کت ــی ب ــا تألیف ــه ی ــت ترجم ــن ماهی ــد در تعیی ــت، می‌توان ــده اس ــا ش ــار خط g دچ
یادشــده نقــش مؤثــری ایفــا کنــد و حساســیت آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه وجــود عیــن جمــات 
نهج‌البلاغــه در کتاب‌هــای ابــن مقفــع در واقــع نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه ابــن مقفــع در اصــل 
نقــش نویســنده را در ایــن کتــب داشــته اســت، در حالــی کــه منابــع تاریخــی و گفته‌هــا چه‌بســا 
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ــا اســتنادات ضعیف‌تــری نقــض ایــن مســئله را تأییــد کــرده و ابــن مقفــع را مترجمــی معرفــی  ب
می‌کننــد کــه در شــروع نهضــت ترجمــه در عصــر عباســی نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت.

1-3. پيشينۀ تحقیق

ــا  ــتراکات آن‌ه ــی g و اش ــرت عل ــه حض ــع و نهج‌البلاغ ــن مقف ــه‌گانه اب ــای س ــاره کتاب‌ه درب
ــه برخــی از آن‌هــا اشــاره  در برخــی از جمله‌هــا، پژوهش‌هــای چنــدی انجــام شــده اســت کــه ب

می‌شــود:

مقالــۀ »منشــأ فصاحــت و بلاغــت عبداللــه بــن المقفــع« اثــر حجــت رســولی )1378( کــه بــه 
موضــوع دوســتی عبــد الحمیــد کاتــب بــا ابــن مقفــع و حفــظ خطــب مشــهور از جملــه خطبه‌های 
ــه شــمار  علــی g توســط ابــن مقفــع اشــاره شــده کــه منشــأ اصلــی فصاحــت و بلاغــت وی ب
مــی‌رود؛ همچنیــن موضــوع بررســی مــوارد گوناگونــی از مشــابهت میــان عبــارات ابــن مقفــع و 

کلمــات و رســائل علــی g مــورد اهتمــام قــرار گرفتــه اســت.

مقالــۀ »تأثيــر كلام حضــرت علــی g در الادب الصغيــر و الادب الكبيــر و نقدی بر مقالــۀ "الادب 
الصغیــر والکبیــر" در دایــرة المعــارف بــزرگ اســامی« نوشــته ســبزیان‌پور )1387( کــه در آن بــه 
نقــاط اشــتراک و افتــراک و برخــی مضامیــن تأثیرگــذار امــام g در آثار ابــن مقفع پرداخته اســت.

ــبزیان‌پور  ــر س ــه« اث ــه و دمن ــی کلیل ــۀ عرب ــه در ترجم ــج البلاغ ــای نه ــر حکمت‌ه ــۀ »تأثی مقال
)1390(. نویســنده چنیــن نتیجه‌گیــری می‌کنــد کــه بــا توجه بــه انتســاب برخــى از مضمون‌های 
مشــترک موجــود در کلیلــه و دمنــه و نهــج ‌البلاغــه بــه حيكمــان ايرانــى قبــل از اســام، ايــن گمــان 
ــدارد كــه برخــى حكمت‌هــاى مشــترک در دو كتــاب یادشــده، دور از انديشــه دينــ‌ىاى  وجــود ن
باشــد كــه بســيارى از اصــول آن در ميــان همــه اديــان الهــی مشــترک اســت؛ همــان گونــه كه على 
g در نهــج البلاغــه بــه اشــعار جاهلــى و برخــى ضرب‌المثل‌هــاى رايــج در روزگار خــود اشــاره 
كــرده اســت، دور نيســت كــه از ايــن حكمت‌هــای باســتان هــم آگاهــی داشــته باشــد. از ســوی 
دیگــر، بــا وجــود اينكــه ايرانيــان باســتان بــه داشــتن پندهــا مشــهور بودنــد، ايــن گمــان كــه برخی 
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از جمله‌هــای حيكمانــه امــام علــی g بــه ســبب انگيزه‌هــای ضــد عربــی و شــعوبی بــه نــاروا ]در 
آثــار ابــن مقفــع[ بــه حيكمــان ايرانــی نســبت داده شــده باشــد، بســيار زيــاد اســت )ســبزیان‌پور، 

.)95 -94 :1390

امــا تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه کــه علــت و چگونگــی وجــود جملاتــی مشــترک در کتــب 
ابــن مقفــع ونهج‌البلاغــه را بررســی و ماهیــت ترجمــۀ یــا تألیفــی بــودن کتاب‌هــای ابــن مقفــع را بر 
اســاس مســتندات و سبک‌شناســی مشــخص کنــد؛ لــذا ایــن جســتار در صــدد بررســی ایــن مهــم 

بــه نــگارش در آمــده اســت.

2- مبانی نظری

2-1. ابن مقفع و آثار وی  

ابــو محمــد عبداللــه ابــن مقفــع کــه نــام اصلــی او را روزبــه و پــدر اور را دادویــه گفته‌انــد )الــکک، 
1986م: 5(، زاده ســال ۱۰۴ ه‍ــ.ق در فیروزآبــاد و درگذشــته ســال ۱۴۲ ه‍ــ.ق در بغــداد اســت. او 
نویســنده‌ای بــزرگ در زبــان و فرهنــگ عربــی بــه شــمار مــی‌رود کــه آثــار مشــهوری از وی بــه یــادگار 
مانــده اســت؛ از جملــه کلیلــه و دمنــه، الادب الكبيــر، الادب الصغيــر، الــدرّة اليتيمــة، رســاله فــي 
الصحابــه و ســاير آثــار و حكمت‌هــاى منســوب بــه وى. همچنیــن وی را مترجــم کتب عربــی از زبان 

پهلــوی و هنــدی بــه عربــی معرفــی کرده‌انــد کــه مدتــی نیــز ســاکن بصــره بــوده اســت.

ابــن مقفــع کــه از برجســته‌ترین نماینــدگان تفکــر علمــی در ســده دوم هجری اســت )ابــن قینه، 
ــه و دمنــه، تاجنامــه انوشــیروان،  ــی ترجمــه کــرد: کلیل ــه عرب ــل را ب 2000م: 9(، کتاب‌هــای ذی

آیین‌نامــه، الأدب الکبیــر و الأدب الصغیــر.

ســه کتــاب کلیلــه و دمنــه، الادب الصغیــر و الادب الکبیــر کــه مــاده اصلــی پژوهــش حاضــر نیــز 
اســت، بــه شــرح ذیــل معرفــی می‌شــود:

کلیلــه و دمنــه کتابــی پندآمیــز اســت کــه در آن حکایت‌هــای گوناگون )بیشــتر از زبــان حیوانات( 
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نقــل شــده اســت. نــام کتــاب از دو شــغال بــه نــام )کلیلــه( و )دمنــه( گرفتــه شــده کــه قصه‌هــای 
کتــاب از زبــان آن‌هــا گفتــه شــده اســت. »ترجمــة فارســی این کتــاب در حــدود ســال 536 هجری 
قمــری بــه دســت ابوالمعالــی نصراللــه بــن محمــد بــن عبــد الحمیــد منشــی صــورت گرفت کــه به 

کلیلــه و دمنه بهرامشــاهی معــروف شــده اســت« )ر.ک؛ صفــا، 1373: 950(.

»الادب الكبيــر« رســاله‌اى اســت كــه از اندرزنامه‌هــاى ایرانــى و همچنيــن از تجربه‌هــاى مؤلــف 
در زندگــى شــخصى، سرچشــمه گرفتــه اســت.

ــل  ــد عق ــر آن در رش ــه ادب و تأثي ــل ب ــت عق ــر«، حاج ــاب »الادب الصغي ــه كت ــف در مقدم مؤل
انســان را بررســى كــرده اســت. وی در مقدمــه ایــن کتــاب تصریــح می‌کنــد کــه در آن از ســخنان و 
حکمت‌هــای بــر جــای مانــده از پیشــینیان، مطالبــی را آورده اســت )ابــن مقفــع، 1912: 11-3(.

2-1-1. اشتراکات آثار ابن مقفع و نهج‌البلاغه          

ــخ گــردآوری نهج‌البلاغــه توســط  ــه تاری ــن المقفــع نســبت ب ــار اب ــی آث ــه تقــدم زمان ــا توجــه ب ب
شــریف رضــی، اشــتراکاتی کــه در میــان آن‌هــا دیــده می‌شــود، مهــم می‌نمایــد. ایــن اشــتراکات 
عــاوه بــر معنــا، گاهــی در جملاتــی بــه چشــم می‌خــود کــه تشــابه و حتــی تطابــق بســیاری در 

ســطح الفــاظ و عبــارات دارنــد.

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در کتاب‌هــای ابــن مقفــع و به‌ویــژه کلیلــه و دمنــه عــاوه بــر 
ذکــر عیــن جمــات، گاهــی آن‌هــا بــا روش دیگــر و بــا تغییــر در مفهــوم و شــکل و بــا افزایــش یــا 

کاهــش کلمــات بــه کار رفتــه اســت.

در ایــن خصــوص کــه ابــن مقفــع از بیانــات امــام علــی g کــه در آن زمــان بــه شــکل نهج‌البلاغه 
گــردآوری نشــده بــود، اســتفاده کــرده یــا خیــر، جملــه‌ای از احمــد بــن اســحاق یعقوبــى موجــود 
اســت کــه ایــن فرضیــه را تقویــت می‌کنــد. وی کــه درگذشــته ســال 284 هجــری قمــری اســت و 
کمــی پــس از ابــن مقفــع می‌زیســته، در کتــاب »مشــاکلة النــاس لزمانهــم« کــه آن را اندکــی قبــل 
از تدویــن نهــج البلاغــه نوشــته، می‌گویــد: »علــی g چهارصــد خطبــه دارد کــه در میــان مــا رایج 
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ــی، 1401: 17(.  ــل از امین ــه نق ــد« )ب ــتفاده می‌کنن ــا اس ــخنرانی‌ها از آن‌ه ــردم در س ــت و م اس
اگــر فــرض بــر صحــت ایــن باشــد کــه بــر احــوال زمانــه خــود صــدق می‌کنــد، ایــن تصــور می‌توانــد 
صحیــح باشــد کــه ابــن مقفــع نیــز می‌توانــد از جملــه افــرادی باشــد کــه از آن‌هــا در ســخنرانی‌ها 
ــش از  ــا پی ــد: »قرن‌ه ــاره می‌گوی ــن ب ــهیدی در ای ــت. ش ــرده اس ــتفاده ک ــود اس ــته‌های خ و نوش
آنکــه شــریف رضــی، خطبه‌هــا و نامه‌هــا و ســخنان کوتــاه امــام را در کتــاب »نهــج البلاغــه« گــرد 
آورد، ادیبــان و نویســندگان عــرب می‌کوشــیدند تــا آن ســخنان را از بــر کننــد و معانــی ابتــکاری آن 
الفــاظ را در قالــب لفظ‌هــای دیگــری بریزنــد« )شــهیدی، 1380: 27(. ایــن بیــان شــهیدی نیــز 
گویــای همیــن فرضیــه اســت؛ حتــی »وقتــی از عبــد الحمیــد کاتــب پرســیدند: فصاحــت را از کــه 
آموختــی؟ گفــت: هفتــاد خطبــه از خطبه‌هــای علــی g را حفــظ کــردم ایــن خطبه‌هــا پی‌درپــی 
در ذهــن مــن جوشــید« )ابــن ابــی الحدیــد، 1965م، ج1: 205- 206(؛ بی‌شــک »ابــن مقفــع 
نیــز کــه از دوســتان نزدیــک عبــد الحمیــد بــوده« )حمــزه، 1964م: 4؛ رســولی، 1378: 124( 
ــر بــوده اســت. امــا صــرف نظــر از ایــن اظهــارات، بررســی خــود جمــات  از کلام امــام g متأث

مشــترک می‌توانــد اطلاعــات درســت‌تر و ای‌بســا معکوســی ارائــه دهــد.

شــکل و نحــوۀ اشــتراکات آثــار ابــن مقفــع و نهــج البلاغــه بــه اشــکال زیــر اســت )ســبزیان‌پور، 
:)83  :1391

• اقتباس واژگانی )بدون تغییر لفظ(

• اقتباس واژگانی )با جابجایی لفظ(

• ذکر یک مضمون با الفاظ بسیار نزدیک و مشابه

• اختلاف در نسبت بخشی از یک اثر

2-1-1-1. اقتباس واژگانی )بدون تغییر لفظ(          

نمونه‌های زیر از نوع اقتباس واژگانی )بدون تغییر لفظ( است:

الف- لاعقل کالتدبیر )جملات قصار نهج البلاغه: 113(.
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لاعقل کالتدبیر )ابن مقفع، 1416ق: 222(.

ب- کما تدین تدان وکما تزرع تحصد. )خطبه نهج البلاغه: 153(.

کمــا تدیــن تــدان، کالــزارع إذا حصــد الحصــاد أعطــی علــی قــدر بــه ذره )ابــن مقفــع، 1416ق: 
.)353

ج- فان الفقر داعیة للمقت )جملات قصار نهج البلاغه: 319(.

فالفقر داعیة المقت إلی صاحبه )ابن مقفع، 1416ق: 221( و )ابن مقفع، 1407ق: 55(.

2-1-1-2. اقتباس واژگانی )با جابجایی و تغییر لفظ(          

در نمونه‌های زیر اقتباس واژگانی با جابجایی لفظ دیده می‌شود:

الف- لا کنز أغنی من القناعة )جملات قصار نهج البلاغه: 371(.

لا غنی کالقناعة )ابن مقفع، 1416ق: 222(.

ب- والعقل حفظ التجارب )نامه نهج البلاغه: 31(.

العقــل تقویــه التجــارب )ابــن مقفــع، 1416ق: 97(؛ والعقــل مکتســب بالتجــارب و الأدب )ابــن 
مقفــع، 1416ق: 96(.

ئِيمِ إِذا شَبِعَ )حکمت نهج البلاغه: 49(. ج- احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاعَ وَ اللَّ

ولیســتوحش مــن الکریــم الجائــع واللّئیــم‌ الشــبعان‌، فإنمــا یصــول‌ الکریــم‌ إذا‌ جــاع‌ واللئیــم إذا 
شــبع )ابــن مقفــع: 78(.

2-1-1-3. ذکر یک مضمون با الفاظ بسیار نزدیک و مشابه          

عباراتــی از نهــج البلاغــه در آثــار ابــن مقفــع دیــده می‌شــود کــه بــا توجــه بــه اســناد موجــود از 
کتــب اهــل ســنت، چه‌بســا اقتبــاس ابــن مقفــع از کلام علــی g را برســاند؛ از جملــه:
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ــل  ــداً لأه ــک تزهی ــی ذل ــإن ف ــواءٍ، ف ــة س ــدک بمنزل ــیء عن ــن والمس ــون المحس ــف- ولا یک ال
ــه: 53(. ــج البلاغ ــه نه ــاءة )نام ــی لإس ــاءة عل ــل الإس ــاً لأه ــان، وتدریب ــی الإحس ــان ف الإحس

ابوهــال عســکری در الصناعتیــن )1371: 214( جملــه بــالا را کــه ابــن مقفــع نیــز به شــکل زیر 
آورده، از علــی g دانســته اســت کــه ایــن مضمــون بــا الفــاظ بســیار نزدیــک و مشــابه در الادب 

الصغیــر بــه شــکل زیــر تکــرار شــده اســت:

»یجــبُ علــی الوالــی أن یتعهــد أمــوره ویتفقَــد أعوانــه حتــی لا یخفــی علیــه إحســان محســنٍ ولا 
اســاعة مســیء،ثم لا یتــرک أحدهمــا بــه غیــرَ جــزاء، فــإن تــرک ذلــک تهــاون المحسِــن، واجتــرأ 

المســیء وفســد الامــر وضــاع العمــل« )ابــن مقفــع(.

»ثــم علــی الملــوک، بعــد ذلــک، تعاهــدُ عمالهــم وتفقــد أمورهــم، حتی لا یخفــی علیهم إحســانُ 
محســن ٍ ولا اســاعة مســیء. ثــم علیهــم، بعــد ذلــک، أن لا یترکــوا محســناً بــه غیــر جــزاءٍ ولا یقــروا 
مســیئا ولا عاجــزاً علــی الاســاءةِ والعجــزِ فإنهــم إن ترکــوا ذلــک، تهــاون المحســن، واجترأ المســیءُ 

وفســد الامــرُ وضــاع العمــلُ« )ابــن المقفــع، 1407ق: 26(.

2-1-1-4. اختلاف در نسبت بخشی از یک اثر          

زمخشــری )1410ق، ج 4: 286( بخــش آخــر نامــه 31 نهــج البلاغــه را از علــی g می‌دانــد، 
در حالــی کــه ابــن قتیبــه )ج 4: 78( بــه ابــن مقفــع نســبت داده اســت:

ــن  ــن م ــف عليه ــن. واكف ــى وه ــن إل ــن وعزمه ــى أف ــن إل ــإن رأيه ــاء ف ــاورة النس ــاك ومش  »وإي
أبصارهــن بحجابــك إياهــن فــإن شــدة الحجــاب خیــر لــک مــن الارتیــاب  وليــس خروجهــن بأشــد 
مــن دخــول مــن لا تثــق بــه عليهــن وإن اســطعت أن لا يعرفــن غيــرك فافعــل. ولا تملكــنّ امــراةً 
مــا جــاوز نفســها فــإن ذلــک أنعــم لحالهــا وو أرخــی لبالهــا؛ و أدوم لجمالهــا، و إنمــا المــرأة ریحانــة 
و ليســت بقهرمانــة  ولا تعــد بكرامتهــا نفســها، ولا تطعهــا فــي أن تشــفع عنــدک لغيرهــا. و لاتطــل 
الخلــوة مــع النســاء فیمللنــک وتملّهــن؛ واســتبق مــن نفســک بقیــة فــإن ّ إمســاکک عنهــن ّ و هن 
یردنــک بــه اقتــدار، خیــر مــن أن یهجمــن علیــک علــی انکســار. وایّــاک والتغایــر فــی غیــر موضــع 

غیــرة، فــإن یدعــو الصحیحــة منهــن الــی الســقم«.
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3- تحلیل وجوه اشتراکات

ابــن مقفــع در جــای جــای کتــاب الادب الکبیــر والادب الصغیــر عباراتــی ماننــد: »اَحفــظُ قــول 
الحکیــم الــذی قــال«، »قالــت الحکمــاء« و »ســمعتُ العلمــاء قالــوا« را بــه کار بــرده کــه احتمــال 
دارد مقصــود از یکــی از ایــن حکیمــان پیشــین، امــام علــی g باشــد )رســولی، 1378: 129(. 
ایــن موضــوع را کــه امــکان اقتبــاس ابــن مقفــع از بیانــات امــام علــی g وجــود دارد، می‌تــوان 
بــه شــرط وجــود اســتنادات درســت و محکــم پذیرفــت. امــا ایــن موضــوع نیــز همچنــان احتمــال 
دارد کــه شــریف رضــی نیــز چه‌بســا و ناخواســته و بــه طــور ســهوی مــواردی را از جمــات خــود 
ابــن مقفــع در نهــج البلاغــه بــه عنــوان کلام امیــر المؤمنیــن گــرد آورده باشــد کــه ممکــن اســت 
در حقیقــت از خــود امیــر بیــان نباشــد و بلکــه جملاتــی از ابــن مقفــع باشــد؛ زیــرا وجــود چنیــن 

جملاتــی بــا تشــابه و بلکــه تطابــق بســیار بــالا ایــن فرضیــه را نیــز مطــرح می‌ســازد.

در حالت کلی می‌توان این فرضیه را در دو بخش تبیین نمود:

الــف( جمــات مشــترک از امــام علــی g بــوده و ابــن مقفــع بــدون ذکــر نــام ایشــان از آن‌هــا 
اســتفاده کــرده اســت.

ب( جمــات از ابــن مقفــع بــوده و بُعــد زمانــی 360 از شــهادت امــام g تــا زمــان گــردآوری نهج 
البلاغــه توســط شــریف رضــی، ایشــان را بــه ایــن ســمت ســوق داده کــه جملاتــی از ابــن مقفــع را 
بــر حســب دلایــل خــود بــه امــام g منتســب دانســته و در نهــج البلاغــه و در کنــار ســایر بیانــات 

امیــر بیــان ذکــر کــرده اســت، در حالــی کــه می‌توانــد در حقیقــت چنیــن نباشــد.

3-1. اقتبــاس ابــن مقفــع از بیانــات امــام علــی g یــا التبــاس در انتســاب برخی جملات 
g ــام به ام

ایــن فــرض می‌توانــد درســت باشــد کــه ابــن مقفــع از جمــات امــام علــی g در آثــار تألیفــی 
یــا ترجمــه‌ای خــود اســتفاده کــرده و نامــی از امــام g نبــرده اســت. در ایــن خصــوص قابــل ذکــر 
ــام از جمــات امــام  ــدون ذکــر منبــع و ن ــن مقفــع ب اســت کــه اگــر دلایــل چنیــن کاری را کــه اب
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ــام ارجاع‌دهــی  ــه ن ــوان گفــت کــه در آن زمــان، اصلــی ب اســتفاده کــرده، جســتجو کنیــم، می‌ت
یــا ذکــر منبــع ســخن یــا گوینــده آن معمــول نبــوده و لــذا ابــن مقفــع نیــز چنیــن کاری را انجــام 
نــداده اســت. چنانچــه در دیگــر آثــار صــدر اســام بــه ویــژه قــرن اول یعنــی زمــان حیات ابــن مقفع 
)104- 142ه‍ــ ق( نیــز چنیــن مســئله‌ای قابــل مشــاهده نیســت و اگــر در برخــی مــوارد از جملــه 
در احادیــث هــم کــه بــا روش مرســوم »فــان عــن فــان عــن فــان« تنها اســم گوینــده یا نویســنده 
اصلــی مطــرح می‌شــده کــه ایــن موضــوع نیــز در مــورد عملکــرد ابــن مقفــع در خصــوص جمــات 

مشــترک صــدق نمی‌کنــد.

اینکــه آیــا ابــن مقفــع در ایــن خصــوص اصــل امانــت‌داری را رعایــت نکــرده، نمی‌توان بــا قطعیت 
اظهــار نظــر کــرد؛ زیــرا آثــار او بــه ویــژه کلیلــه و دمنــه کــه جمــات مشــترکی بــا نهــج البلاغــه دارد، 
بــه گفتــه برخــی کتــب تاریخی مثــل الفهرســت از نوع ترجمــۀ بــوده و تألیفی نیســتند )ابــن‌ ندیم، 
ــؤال  ــن س ــم، ای ــۀ بدانی ــه را ترجم ــه و دمن ــال، کلیل ــوان مث ــه عن ــر ب ــذا اگ 1997م، ج۱: ۱۵۱(. ل
مطــرح می‌شــود کــه آیــا ابــن مقفــع در فرآینــد ترجمــۀ بــه اصــل کتــاب مبــدأ نیــز پایبنــدی صــد در 
صــدی نداشــته و موضــوع اصــل امانــت‌داری در اینجــا نیــز مطــرح می‌شــود؟ یــا اینکــه او در روش 
ترجمــه‌ای کــه اتخــاذ کــرده، ســبک جدیــدی بــرای ترجمــۀ ارائــه داده اســت؟ یعنــی در فرآینــد 
ترجمــۀ، بــه دلایلــی کــه در ذهــن وی بــوده، از آثــار زبــان مقصــد نیــز اســتفاده کــرده و معادل‌هــای 
مناســبی بــرای جمــات زبــان مبــدأ انتخــاب کــرده اســت؟ لــذا اگــر جــواب ایــن ســؤال، مثبــت 
باشــد کــه ابــن مقفــع در ترجمــۀ خــود از بیانــات امــام علــی g بــه عنــوان معادل‌هایــی مناســب 
بــرای جمــات زبــان مبــدأ اســتفاده کــرده، ایــن شــبهه مطــرح می‌شــود کــه آیــا عیــن جمــات 
امــام علــی g در درون فرهنــگ دیگــر ملــل نیــز وجــود داشــته کــه ابــن مقفــع جمــات ایشــان را 
معــادل مناســبی بــرای آن‌هــا دانســته اســت؟ بــاز اگــر جــواب مثبت باشــد کــه چنین جملاتــی در 
فرهنگ‌هــای دیگــر وجــود داشــته، ایــن فرضیــه قــوت می‌یابــد کــه جمــات در حقیقــت منســوب 
بــه ابــن مقفــع می‌شــود کــه بــه خطــا در نهــج البلاغه بــه عنــوان ســخنان امام علــی g گــردآوری 

شــده اســت.

موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه ابــن مقفــع را مؤلــف بدانیم و نــه مترجــم کــه در این صــورت چنین 
ــع و ســخنان  ــان عربــی، از مناب ــن مقفــع در فرآینــد تألیــف در درون زب ــل فــرض اســت کــه اب قاب
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حکیمانــه مطــرح در جامعــه آن زمــان کــه می‌توانــد منتســب بــه امــام g باشــد، اســتفاده کــرده 
اســت و ایــن امــری اســت کــه طبیعــی جلــوه می‌کنــد؛ هرچنــد کــه ذکــری از منبــع اصلــی آن 
ســخنان و گوینــده آن‌هــا وارد نکــرده باشــد. ایــن فرضیــه نیــز ایجــاب می‌کنــد کــه اثــری ماننــد 
ــات  ــود و جم ــی می‌ش ــده تلق ــری ترجمه‌ش ــی اث ــع تاریخ ــواه مناب ــه گ ــه ب ــه را ک ــه و دمن کلیل
مشــترک زیــادی بــا نهــج البلاغــه در آن وارد شــده، اثــری تألیفــی بدانیــم که در واقع ســلب اثــری از 
فرهنگــی اســت کــه آن اثــر برآمــده از دل آن اســت یــا اینکــه چنیــن متصــور شــد کــه آن اثــر متعلــق 
بــه فرهنــگ زبــان عربــی اســت کــه منابــع تاریخــی در انتســاب آن بــه فرهنگ‌هــای دیگــر از جملــه 
فرهنــگ هنــدی بــا دقــت عمــل نکرده‌انــد. ایــن از آن جهــت اســت کــه برخــی مورخــان معتقدنــد 
کتــاب کلیلــه و دمنــه در ابتــدا ایرانــی و فارســی بــوده و بعدهــا ابــن المقفــع آن را از زبــان فارســی 
بــه عربــی ترجمــۀ کــرده و »اینگونــه ترجمــۀ ابــن مقفــع بســیار مقبــول واقــع شــده و مظهــری از 
فصاحــت در زبــان عربــی تلقــی شــده و بــه عنــوان مترجــم کتاب کلیلــه و دمنه شــناخته شــده و در 
تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت« )ســبزیان‌پور، 1390(. عــاوه بــر ایــن، گفتــه شــده »منبــع اصلــی 
کتــاب کلیلــه و دمنــه را دو اثــر مهــم بــه زبان سانســکریت، یعنــی پَنچــه تَنتَــره )Panchatantra(  یا 
پنــج اصــل دانایــی و مهابهاراتــا می‌داننــد )ر.ک؛ یوســفی، 1367، ج 1: 145(. همچنیــن »منشــأ 
اغلــب ایــن داســتان‌ها را می‌تــوان در کتــاب وداهــا جســتجو کــرد؛ زیــرا آغــاز ادبیــات هنــدی بــا 
ــه را  ــه و دمن ــوری کلیل ــا فاخ ــیکهر، 1385: 1(. ام ــت« )ر.ک؛ ش ــوده اس ــی ب ــروده‌های ودای س
اثــری تألیفــی از ابــن مقفــع دانســته و معتقــد اســت: انگيــزه ابــن مقفّــع در تأليــف کلیلــه و دمنــه 
ــا قابلیــت سیســتم‌های  ــوده اســت )فاخــوری، 1386: 341 و 342( ت ــا اعــراب ب هــم چشــمی ب
اداری موجــود در ایــران باســتان را بــه مســلمانان غیــر عرب‌زبــان معرفــی نمایــد. »ابــن مقفّــع، يک 
جريــان ايرانــی در ادب عربــی محســوب می‌شــود کــه فرهنگــش آميختــه‌ای از فرهنــگ پهلــوی 
ــی، 1965م: 140 و  ــت« )غفران ــرده اس ــد ک ــردی را تولي ــه ف ــر ب ــات منحص ــت و ادبي ــی اس و عرب
421(. در ایــن بــاره کــه کلیلــه و دمنــه می‌توانــد تألیــف ابــن مقفــع و نــه ترجمــۀ او باشــد، می‌تواند 
گویــای بهره‌منــدی مســتقیم ابــن مقفــع از بیانــات امیــر بیــان باشــد کــه همــراه بــا تأثیرپذیــری از 
اندیشــه‌های فرهنــگ غیــر عربــی نیــز بــوده اســت؛ بــه عنــوان مثــال، عاکــوب در مــورد تأثيرپذيری 
ابــن مقفّــع از انديشــه‌های ايرانــی می‌گويــد: »هرچنــد بســياری از نويســندگان، اقــدام بــه نقــل و 
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ــا ذکاوت و شــوق بی‌نظيــری  ــد؛ امّ ترجمــۀ بعضــی از کتاب‌هــای ميــراث فرهنگــی ايــران کرده‌ان
کــه ابــن مقفّــع بــه گســترش ادبيــات فارســی و انديشــه‌های ايرانــی داشــت، در هيــچ يــک از ديگــر 
فرزنــدان ايــران کــه در صحنــه ادب و فرهنــگ فعّــال بودنــد، فراهــم نيامده بــود« )عاکــوب، 1374: 

230 و 231(.

در حالــت کلــی در مــورد اقتبــاس ابــن مقفــع از بیانــات امــام علــی g می‌تــوان گفــت کــه یکــی 
از منابــع مهــم و برجســته فكــرى ابــن مقفــع در تألیــف یــا ترجمــۀ كليلــه و دمنــه می‌تواند ســخنان 
حضــرت علــی g باشــد؛ زیــرا ابــن مقفــع عــاوه بــر کتــاب کلیلــه و دمنــه، در کتاب‌هــای ادب 
صغیــر و کبیــر خــود نیــز از مضامیــن نهــج البلاغــه بهــره بــرده اســت. برخــی پژوهشــگران دربــاره 
ترجمــۀ و يــا تألیــف بــودن دو کتــاب الادب الکبیــر و الادب الصغیــر نیــز بــا یکدیگــر اختــاف نظــر 
دارنــد. »بعضــی معتقدنــد ايــن کتاب‌هــا ترجمــۀ هســتند و بســياری ديگــر ايــن دو کتــاب را جــزو 
تأليفــات ابــن مقفّــع می‌داننــد، برخــی نيــز براننــد کــه ابــن مقفّــع در ايــن دو کتــاب هــم ناقــل 
اســت و هــم مؤلّــف )غفرانــی، 1965م: 132(. لــذا نظــر بــه ایــن گفتــه کــه ســخنان حكمــت آميــز 
علــى g قبــل از تدويــن نهــج البلاغــه بــه شــكل شــفاهى يــا پراكنــده در متــون گوناگــون وجــود 
داشــته و ابــن مقفــع ايــن مضاميــن را در ادب صغيــر بــا نقــل عيــن لفــظ بــه كار بــرده؛ ولــى آن‌هــا را 
در ترجمــۀ كليلــه و دمنــه در لايه‌هــاى ترجمــۀ خــود بــه گونــه‌ای جــای داده كــه بــه ســادگى و بدون 
دقــت و تأمــل بســيار قابــل تشــخيص نیســت )ســبزیان‌پور، 1390: 93(، همچنــان ایــن فرضیــه پا 
بــر جــا می‌مانــد کــه طبــق کــدام ســند تاریخــی یــا علمــی می‌تــوان ادعــا کــرد کــه آن جملاتــی کــه 
در لا بــه لای متــون عربــی بــوده و در کتــب ابــن مقفــع نیــز آمــده، تألیــف خــود ابــن مقفع نیســت؟ 
و بــر چــه اساســی ایــن التبــاس احتمالــی را می‌تــوان توضیــح داد کــه در نهــج البلاغــه کــه حــدود 
258 ســال بعــد از وفــات ابــن مقفــع و حــدود 360 ســال بعــد از شــهادت امــام علی g گــردآوری 
شــده، جملاتــی ذکــر شــده کــه گوینــده آن ابــن مقفــع بــوده، ولــی بــه دلایــل نامعلومــی بــه امــام 

علــی g منتســب شــده اســت؟

جهــت توجــه بــه فاصلــه زمانــی زندگــی امیــر المؤمنین g، ســال تولــد و درگذشــت ابــن مقفع، 
ــر  ــات ســید رضــی و ســال جمــع‌آوری نهــج البلاغــه توســط ایشــان، جــدول زی ــد و وف ســال تول

ــردد: ــیم می‌گ ترس
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سال 40 هجری g سال وفات امام علی

سال 104 تا 142 هجری سال تولد و درگذشت ابن مقفع

سال 359 تا 406 هجری سال تولد و وفات سید رضی

سال 400 هجری سال جمع‌آوری نهج البلاغه توسط سید رضی

نکتــه دیگــر آن اســت کــه طبــق فرمــوده شــریف رضــی، ایشــان بیانــات امــام علــی g را کــه بــه 
شــکل پراکنــده در کتابخانه‌هــای دربــار وجــود داشــت و تــا آن زمــان یکجــا مکتــوب نشــده بــود، 
گــردآوری کــرد. دربــار مــد نظــر شــریف رضــی، دربــار آل بویــه اســت کــه شــیعه مذهــب بودنــد و از 
ســال 313 تــا 435ق یعنــی مصــادف بــا زندگــی شــریف رضــی دارای حکومــت بودنــد؛ امــا قبــل 
از آل بویــه کــه حکومــت عباســی و امــوی برقــرار بــود، »دربــار ایــن دو حکومــت از زمــان یزیــد بــن 
عبــد الملــک، هشــام بــن عبــد الملــک، ولیــد بــن یزیــد، یزید بــن ولیــد، ابراهیــم بــن ولید و مــروان 
ــو العبــاس و منصــور از حاکمــان عباســی جولانــگاه  ــا زمــان اب بــن محمــد از حاکمــان امــوی و ت
ابــن مقفــع بــود« )مردم‌بــک، 1930م: 3- 4( و وی عــاوه بــر اینکــه از کتاب‌هــای کتابخانــه ایــن 
دربارهــا اســتفاده نمــوده، تألیفــات ارزشــمندی را نیــز بــر آن‌هــا افــزوده اســت. لــذا جمــات مهــم 
ــار بــه عنــوان ســخنان  ــا نهــج البلاغــه دانســته‌اند، در درب ابــن مقفــع نیــز کــه گاهــی مشــترک ب
حکیمانــه بــر زبان‌هــا جــاری بــود، حتــی گاهــی بــدون اینکــه نامــی از ابــن مقفــع ذکــر شــود. ایــن 
مســئله ایــن احتمــال را تقویــت می‌کنــد کــه جمــات ابــن مقفــع نیــز کــه بــدون اســم وی بــر ســر 
زبان‌هــا بــود، وارد نهــج البلاغــه شــده باشــد و بــه امــام علــی g منتســب شــود. دلیــل دیگــر و 
شــاید محکم‌تــر ایــن می‌توانــد باشــد کــه اگــر ایــن جمــات مشــترک میــان آثــار ابــن مقفــع و نهــج 
البلاغــه بــه راســتی و درســتی متعلــق بــه امیــر بیــان، امیر المؤمنیــن g اســت، چرا ایــن جملات 
در آثــار مشــابه همــان دوره زندگــی ابــن مقفــع و در آثــار قبل‌تــر از وی مشــاهده نمی‌شــود؟! زیــرا 
اگــر بــه درســتی جملاتــی از امــام g می‌بــود، نمونــه‌ای از آن‌هــا در آثار همــان دوره نیــز ورود پیدا 
می‌کــرد کــه چنیــن موضوعــی در هیــچ اثــری دیــده نمی‌شــود؛ به‌ویــژه آنکــه زندگــی ابــن مقفــع 
 g امــام جعفــر صــادق ،g در زمــات حیــات ســه امــام بزرگــوار شــیعه یعنــی امــام محمــد باقــر
و امــام موســی کاظــم g همزمــان بــوده اســت و در بیانــات و نقل‌هــای ایــن ائمــه نیــز اســتناد 
 b بــه جمــات مشــترک یادشــده دیــده نمی‌شــود. ایــن در حالــی اســت کــه ائمــه معصومیــن
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بیشــترین روایــات را از امــام علــی g نقــل کرده‌انــد و حتــی بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم 
در نگهداشــت و حفــظ بیانــات امــام علــی g کمک‌رســان و تأثیرگــذار بوده‌انــد تــا شــریف رضــی 
نیــز تــا حــدود زیــادی آنچــه از بیانــات پراکنــده منتســب بــه امــام را جمــع می‌کــرد، بــا ارجــاع دادن 
آن‌هــا بــه کلام دیگــر ائمــه و تطبیقشــان بــا یکدیگــر و انطبــاق آن‌هــا بــا روایــات وارده از امــام علــی 
g کــه توســط دیگــر ائمــه نقــل می‌شــد، بــا اطمینــان بیشــتری بــه گــردآوری بیانــات امــام علــی 

g تحــت عنــوان نهــج البلاغــه اقــدام نمایــد.

3-2. سبک نوشتاری          

ســبک نوشــتاری ابــن مقفــع بــه ســبک بیانــات امــام g مشــابهت زیادتــری نســبت بــه ســبک 
عبــد الحمیــد کاتــب دارد، ایــن در حالــی ایــن کــه ابــن مقفــع بــا عبــد الحمیــد کاتــب در یــک دوره 
زندگــی می‌کردنــد و رابطــه دوســتی نیــز میــان آن‌هــا برقــرار بــود. ایــن موضــوع تــا جایــی بــود کــه 
گاهــی »ابــن مقفــع، پیــرو مکتــب عبــد الحمیــد کاتــب تلقــی می‌شــد« )رســولی، 1378: 124(. 
طــه حســین، رابطــه ایــن دو نویســنده را صرفــاً رابطــۀ دو دوســت معرفــی کــرده و نــه رابطــۀ شــاگرد 
و معلــم )طــه حســین، 1936م: 40( کــه ابــن مقفــع از ابــن حمیــد ســبک نوشــتاری یــاد گرفتــه 
باشــد. شــوقی ضیــف نیــز قائــل بــه تمایــز و تفاوت‌هایــی میــان ســبک نوشــتاری بــن مقفــع و عبــد 
الحمیــد اســت کــه ســبک ابــن مقفــع را ادامــه ســبک عبــد الحمیــد نمی‌دانــد )ضیــف، 1960م: 
144(؛ زیــرا »ســبک نوشــتار ابــن مقفــع در بیشــتر مواقــع بــه ســبک نثــر اســام نزدیــک اســت، در 
حالــی کــه نثــر عبــد الحمیــد از ســبک نثــر اســام بیشــتر فاصلــه می‌گیــرد« )أنیــس المقدســی، 

1989م: 149(.

بــه طــور خلاصــه می‌تــوان گفــت کــه »اســلوب نثــر ابــن مقفــع اســلوبی اســت ســهل و روان و بــه 
دور از اطنــاب و متمایــل بــه ایجــاز و برخــوردار از اســلوب منطقــی و جامــع میــان تفکــر حکیمانــه 
و ذوق ادبــی و عــاری از تکلــف در آوردن ســجع و ازدواج در اثنــای کلام. ایــن خصوصیــات همــان 
اســت کــه در نثــر صــدر اســام بــه چشــم می‌خــورد. هرچنــد کــه ابن مقفــع کمــی متأخرتــر از عبد 
الحمیــد اســت و اســلوب او بایــد بــه اســلوب کاتبــان عصــر عباســی نزدیک شــود؛ امــا بالعکس وی 
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از اســلوب عبــد الحمیــد کاتــب و کاتبــان پــس از او فاصلــه می‌گیــرد کــه ایــن امــر، نوعــی بازگشــت 
ادبــی اســت کــه حکایــت از شــدت تأثیرپذیــری ابــن مقفــع از اســلوب صدر اســام بــه ویژه اســلوب 

علــی g دارد« )رســولی، 1378: 129(.

ابن أبی الأصبع در کتاب "تحریر التحبیر فی البدیع" می‌نوید:

ــخن  ــت س ــه فصاح ــواردی ک ــز در م ــد و ج ــت نمی‌دادن ــدان اهمی ــجع چن ــه س ــان ب »متقدم
ــف در  ــن وص ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــرج نمی‌دادن ــه خ ــجع ب ــی در آوردن س ــد و تکلف ــرد، تعم ــا می‌ک اقتض
نوشته‌هایشــان کلمــات آهنگیــن و الفــاظ متناســب و معانــی واضــح و عبــارات زیبــا بــود و فواصــل 
بــا هــم برابــری می‌کــرد و ایــن روش، روش امــام علــی g و دیگــر ســخنوران و نویســندگان ماهری 

ــن ابــی الأصبــع، 1946م: 13(. ــد؛ ماننــد ابــن مقفــع« )اب ــود کــه از وی پیــروی کرده‌ان ب

ایــن تشــابه ســبک میــان ســبک ابــن مقفــع و امــام علــی g که متفــاوت با ســبک عبــد الحمید 
ــش و  ــاس در گزین ــا و التب ــکان خط ــه ام ــت ک ــه اس ــن فرضی ــده ای ــم تقویت‌کنن ــت، ه ــب اس کات
چینــش آن دســته از جمــات مشــترکی وجــود دارد کــه در آثــار ابــن مقفــع و نهــج البلاغــه ثبــت 
شــده اســت، هــم اینکــه گویــای ایــن امــر باشــد کــه میــزان تأثیرپذیــری ابــن مقفــع از امــام علــی 
g بســیار بیشــتر از دیگــر نویســندگانی بــوده اســت کــه از ایشــان تقلیــد کرده‌انــد، به‌گونــه‌ای 
کــه ابــن مقفــع بســیاری از بیانــات امــام را بــا اقتبــاس واژگانــی بــدون تغییــر و در مــواردی بــا انــدک 

تغییــر واژگانــی و اشــتراکات مضمونــی در آثــار خــود بــه کار بــرده اســت.

4. نتیجه‌گیری

از آنچــه در مــورد وجــوه اشــتراکات لفظــی و معنایــی آثــار ابــن مقفــع و نهج‌البلاغــه و نیــز در مــورد 
نحــوۀ تأثیرپذیــری ابــن مقفــع از کلام امــام علــی g گذشــت، می‌تــوان چنیــن اســتنباط کرد:

گــواه تاریــخ در ماهیــت ترجمــه‌ای بــودن آثــار ابــن مقفــع نمی‌توانــد بــه طــور قطعــی قابــل انــکار 
باشــد، امــا امــکان فروکاســت ایــن ماهیــت بــه ســطح اقتباس فکــری ایــن مقفــع از منابــع و میراث 
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زبــان مبــدأ وجــود دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه وی تنهــا در ســطح فکــر و اندیشــه و میــراث فرهنگــی 
ــه  ــه عیــن کلمــات و جمــات آن، یعنــی ب ــدأ بهره‌منــد شــده و ب ــا زبان‌هــای مب ــان ی ــع زب از مناب
اســتفاده ادبــی و زبانــی محــض از آن منابــع پایبنــدی حداکثــری نداشــته اســت و یــا اگــر التزامــی 
در ایــن امــر بــوده، بــه دلیــل در دســترس نبــودن آن منابــع زبــان مبــدأ نمی‌تــوان تحلیــل درســتی 

در ایــن خصــوص ارائــه داد.

عــدم تعهــد صــد در صــدی ابــن مققــع بــه منابــع زبــان مبــدأ در جنبــه و ســطح زبانــی و ادبــی 
باعــث شــده وی از زبــان و ادب فرهنــگ زبــان مقصــد یــا همــان زبــان عربــی در برگــردان میــراث 
ــان مقصــد  ــان، ادب و لهجــه زب ــا زب ــد و آن میــراث فکــری را ب فکــری زبان‌هــای دیگــر بهــره جوی
)عربــی( بــه رشــته تحریــر در آورد؛ بنابرایــن در ایــن میــان از بیانــات نهــج البلاغــه به عنــوان منبعی 
زبانــی- ادبــی در آثــار ترجمــه‌ای بــا بــه عبارتــی در آثــار اقتباســی خــود بهــرۀ فراوانــی بــرده اســت؛ 
ــی  ــات عرب ــان و ادبی ــر از زب ــای دیگ ــه‌های فرهنگ‌ه ــیرازه‌بندی اندیش ــه در ش ــی ک ــن معن ــه ای ب
هــم در ســطح منطــق و هــم در ســطح زبــان اســتفاده کــرده اســت کــه از مهم‌تریــن منابــع زبــان 
و ادب عربــی نیــز نهــج البلاغــه بــوده کــه در دربــار شــاهان بــدان بــه صــورت نســخه‌های پراکنــده 

دسترســی داشــته اســت.

ایــن شــبهه کــه وجــود عیــن کلمــات و جملاتــی از نهــج البلاغــه در آثــار ابــن مقفع چنیــن تداعی 
می‌کنــد کــه وی مؤلــف بــوده اســت و نــه مترجــم کــه بــه تبــع آن نیــز تعلــق آثــار او بــه میــراث فکری 
ــم وی در  ــبک و قل ــه س ــاره ب ــا اش ــود، ب ــلب می‌ش ــی س ــر عرب ــر و غی ــای دیگ ــا و فرهنگ‌ه زبآن‌ه
تألیــف و ترجمــۀ کــه در بنــد فــوق اشــاره شــد، قابــل حــل و فصــل اســت و نیــز گواهــی تاریــخ و 
اســناد تاریخــی نیــز در اطــاق عنــوان ترجمــۀ بــه آثــار وی خدشــه‌دار نمی‌شــود؛ همیــن موضــوع، 
ایــن شــبهه را نیــز برطــرف می‌کنــد کــه قائــل بــود وجــود عیــن یــک ســری از کلمــات و جمــات 
نهــج البلاغــه در آثــار ابــن مقفــع نشــان‌دهنده تألیفــی بــودن آن‌هــا و نه ترجمه‌ای بودنشــان اســت 
ــان  ــه زب ــه نوعــی ســلب میــراث فکــری- فرهنگــی زبان‌هــای دیگــر و انتســاب محــض آن ب کــه ب

عربــی تلقــی می‌شــد.

شــبهه دیگــری نیــز کــه مربــوط بــه خطــا و عــدم دقــت لازم شــریف رضــی در گــردآوری و انتســاب 
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ســخنان ابــن مقفــع بــه امــام علــی g در برخــی از بخش‌هــای نهــج البلاغــه بــود، بــا اهتمــام بــه 
موضــوع ماهیــت ترجمــه‌ای داشــتن آثــار ابــن مقفــع و بهره‌منــدی وی بــه ســبک خــود از منابــع 
زبــان عربــی از جملــه نهــج البلاغــه در ایــن آثــار وی کــه ماهیــت ترجمــه‌ای دارنــد، قابــل برطــرف 
شــدن اســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه برخــی از جمــات وارد شــده در نهــج البلاغــه، همچنــان متعلق 
بــه امــام علــی g اســت و متعلــق بــه ابــن مقفــع نیســت کــه بــه خطــا در نهــج البلاغــه وارد شــده 
ــار توســط امــام g بیــان شــده و ابــن مقفــع از آن‌هــا  ــرا ایــن جمــات بــرای اولیــن ب باشــد؛ زی
در ســبک ترجمــه‌ای خاصــی کــه داشــته، بهره‌منــد شــده اســت؛ زیــرا گفتــه شــد وی در ســبک 
ــه  ــته ک ــه داش ــع آن توج ــی( و مناب ــد )عرب ــان مقص ــی زب ــی- ادب ــه زبان ــه جنب ــود ب ــه‌ای خ ترجم
ــات امــام g نیــز کــه در آن زمــان در قالــب نوشــته‌های پراکنــده در کتابخانه‌هــای دربارهــا  بیان
وجــود داشــته و اکنــون تحــت عنــوان نهــج البلاغــه جمــع‌آوری شــده، از اصلی‌تریــن منابــع زبانی، 
ادبــی، فکــری- فرهنگــی و میراثــی زبــان عربــی بــه شــمار مــی‌رود. لــذا ایــن جمــات وارده نــه از 
آن خــود ابــن مقفــع بــوده و نــه متعلــق بــه میــراث فکــری زبان‌هــای دیگــر اســت کــه توســط ابــن 
مقفــع ترجمــۀ شــده باشــد و بــه خطــا وارد نهــج البلاغــه شــده باشــد کــه اکنــون بــه ابــن مقفــع 
ــن مقفــع در  ــم اب ــه ســبک و قل ــه شــد، موضــوع ب نســبت داده شــود، بلکــه همان‌طــور کــه گفت

ترجمــه و بهره‌منــدی او از منابــع زبــان عربــی مربــوط اســت.
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Abstract

Ibn Muqaffa's translation or writing of various books, including Kalila and 
Dimna, Adab al-Saghir and Adab al-Kabir, in which there is a near certainty 
that he was influenced by the words of Imam Ali (AS), prompted researchers to 
explore, So much so that there is disagreement about whether he is the author or 
translator of the aforementioned books. This research, relying on a descriptive-
analytical method, aims to examine the role of Ibn al-Muqaffa as a translator 
or author in the aforementioned books and evaluate how he was influenced by 
the words of Imam Ali (AS). The present study demonstrates the existence of 
this challenge: if the aforementioned books are introduced as Ibn al-Muqaffa's 
translations of other cultures into Arabic, the justification and explanation for 
the repetition of the same sentences from Nahj al-Balagha in these books 
cannot be anything other than the author's authorship and the author's use 
of Arabic literary sources, especially Nahj al-Balagha. Also, if Ibn al-Muqaffa's 
role in the aforementioned books is introduced as a translator, the issue of why 
and how the sentences of Nahj al-Balagha appear in his works is raised. The 
result shows that Ibn al-Muqaffa acted in his own style in his translation works, 
and while preserving the translational nature and intellectual heritage of the 
source language, his translation also benefited from the sources and intellectual 
heritage of the target language, especially the sayings of Imam Ali (AS), which 
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were scattered in various forms in different courts and are now collected in the 
form of Nahjul-Balagha, in the forms of adapting phrases without changing the 
word and sometimes with shifting the word, adapting the structure, sentences 
and combinations, and also mentioning a theme with words that are very close 
and similar to Nahjul-Balagha.

Keywords: Nahj al-Balagha, Ibn Muqaffa, Kalila and Dimna, Aladad Al-saghir and 
Aladad Al-Kabir.
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